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انديشيدن،كه امروزه با قيد نظام مندي و هدفمندي پژوهش نام گرفته ،در 
هر حوزه ي فعاليتي  ضرورتي اجتناب ناپذيرولازمه ي يافتن وپيمودن راه 
درست است، اگر پژوهش ناديده گرفته شود، آرمان يابي ها،هدف گذاري 
ها،سياست گذاري ها و برنامه ريزيها و حتي اجراي دقيق ترين برنامه 
ها به سرانجام مقصود رهنمون نخواهند شد، به فرموده ي معصوم اگر 
پژوهش نباشد راه پيمودن، حركت در خلاف جهت است وچنين حركتي 
هرچه سريعتر و بيشتر باشد، به همان ميزان، راهرو را از مسير دورترو دورتر 

خواهد كرد.
در نظامي كه استواري آن برپايه ي»ليقوم الناس بالقسط«وبزرگ پيشوايش 
شهيد راه عدالت و»شهيد اول« و ثاني اش ترسيم گر راه عدالت با جوهري 
از خون سرخ  است و در قوه ي قضائيه اي كه بيرق با شكوه دادگستري و 
بيدادستيزي را با قدرت و افتخار در دست گرفته ،پژوهش جايگاهي دوصد 
چندان مي يابد، جايگاهي كه اگر نگوييم همه، مي توانيم مدعي شويم كه 
اغلب مديران عالي اين قوه از ابتدا آن را دريافته و براي نهادينه كردن آن، 

در حد بضاعت خود، تلاش كرده اند.
 نظام جمهوري اسلامي ايران، كه خداوند روح بزرگ بنيانگذارش را - همو 
كه اين روزها در سالگرد رحلت ملكوتي اش به سوگ نشسته ايم- قرين 
روح و ريحان و رحمت بي انتهاي خويش گرداند، معجزه ي قرن بيستم و 
تجلي گاه همه ي برنامه هاي دين مبين اسلام براي سعادت دنيا و آخرت 
همه ي ابناي بشر در سراسر جهان است ولي از آن رو كه اين دين نوراني 
دست كم در گستره ي هزار ساله و به ويژه در قلمرو ايران حاكميتي فراگير 
را تجربه نكرده بود، براي رسيدن به اين اهداف بسيار بزرگ راه هاي نرفته 

ي فراواني دارد.
با وجود آن كه نظام جمهوري اسلامي در دوران با بركت سي و سه ساله 
ي خود در همه ي حوزه هاي اجرايي،سياسي، اقتصادي و اجتماعي، فراز و 
نشيبهايي طولاني، گردنه هايي سهمگين و بنيان افكن و بحرانهايي بس 
بزرگ را با توفيق الهي پشت سر گذاشته و مقتدرتر و آبديده تراز هر زماني 
به مسير حركت خود ادامه داده است، ولي در حوزه ي نظريه پردازي هنوز 
در آغاز راه است، هنوز هم مانيفست جمهوري اسلامي براي اداره ي زندگي 

اين جهاني و آن جهاني بشر تدوين نشده است، هنوز هم حقوق بشر از منظر 
اسلام براي بسياري از انديشمندان بي طرف و منصف در چهار گوشه ي 
جهان ناشناخته است، هنوز هم چماق تعارض با حقوق بشر، بي رحمانه بر 
سر انديشه ي ناب فلسفه ي حقوق اسلامي كوبيده مي شود، در حالي كه 
تئوري »كرمنا بني آدم« به عنوان گفتماني فراگير كه حقوق بشر به معناي 
اصيل آن، تنها جزئي از ميوه هاي شيرين اين شجره ي طيبه است، آن 

گونه كه شايسته ي آن است تبيين نشده است.
هنوز نظريه ي تأثير متقابل اسلام و مقتضيات زمان و مكان بر يكديگر 
براي نسل نوانديش و جوان ما ناشناخته مانده ، هنوز»تفاوت«هاي موجود 
در احكام زن و مرد و مسلمان و غير مسلمان و غيره »تبعيض« تفسير 
مي شود! و دل ما هم تنها به اين خوش است كه عهدنامه ي مالك اشتر 
به عنوان يك سند تاريخي– تأكيد مي كنم تاريخي و نه امروزي و حيات 
بخش بشر معاصر- حقوق بشر از سوي سازمان ملل پذيرفته شده است!   
آري هنوز هم در قوه ي قضائيه ي ما قامت رعناي ارزشهاي قضايي اسلام 
به حليه ي قوانين شكلي و ماهوي زيبا و دلربايي كه شايسته ي اوست 
آراسته نشده و هنوز هم براي نوشتن قوانين، در پي »الگو« هايي مي رويم 
كه تناسبي با مباني فكري و ارزشي ما ندارندو تنها براي شرايط محيطي 

ديگرگون از جامعه ي ما طراحي شده اند و هنوز و هنوز و هنوز...!
ناگفته پيداست كه راز و رمز پاسخ درخور به همه ي اين هنوزهاي غم انگيز 
، در همتي مضاعف براي »توليد ملي« در عرصه ي علم و دانش و به ويژه 

علوم مهجور انساني – اسلامي نهفته است.
راز و رمزي كه رهبر فرزانه ي ما دست كم از يك دهه پيش در هر فرصتي كه 
مي يابند به آن اشاره و بر آغاز حركتي جهادي در اين عرصه تأكيد مي كنند.

رهبر فرزانه ي ما بر اهميت مضاعف اين حركت در حوزه ي عدالت نيز بيش 
و پيش از همگان استحضار داشته اند به گونه اي كه علاوه بر نامگذاري 
دهه ي جاري به دهه ي پيشرفت و عدالت، خود دست به كار شده و بر 
خلاف رويه ي معمول رهبران نشست هاي مطالعات راهبردي در حوزه 

ي عدالت و تبيين جايگاه حقوقي زن در اسلام را سامان دادند.
همه ي آنچه گفتيم رسالت ما در قوه ي قضائيه را براي اهتمام بيشتر بر 
امر پژوهش در حوزه ي تخصصي خود- عدالت- در همه ي ابعاد آن بيش 
از پيش نمايان مي سازد و برگزاري همايش ملي پژوهش در نظام عدالت 
كيفري از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح آغاز حركتي براي تبديل 
اين رسالت به گفتماني غالب در همه ي مراكز علمي و پژوهشي است كه 
دو پيام دارد: پيامي براي مديران براي اين كه از همه ي توشه و توان خود 
براي نهادينه كردن فرهنگ پژوهش در قوه ي قضائيه بهره گيرند و پيامي 
براي انديشمندان و صاحب نظران كه رسالت خويش را براي شناخت و 
تبيين بيش از پيش انديشه و الگوي اسلامي عدالت دريابند و بهتر بگوييم 

فراموش نكنند!
بياييد از همين همايش آغاز كنيم؛ بسم الله!

پژوهش در نظام عدالت يكفري؛ 
فرصـت ها و چالشـها

قاله
سرم
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چکیده
اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران در سه دهه اخیر و بخصوص دهه 80، تحولات شگرفی را شاهد بوده است. 
این دگرگونی طیف گسترده‌ای از الگوهای رفتاری، فرهنگ سیاسی، ارتباطات اجتماعی و نظایر آن را در بر می‌گیرد، به گونه‌اي 
كه جامعه ایران را با حقوق و تکالیف، چالش‌ها، مسؤولیت‌ها و رویکردهای جدیدی برای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات خود آشنا 

ساخته است. 
در این تحقیق میزان شناخت جوانان از حقوق و مطالبات شهروندی، عوامل مؤثر و غیر مؤثر در بهره‌مندی از آن، چالش‌های فرار 

و راهکارهای رفع خلأهای موجود، برای شکوفایی توانمندي‌هاي ايشان در توسعه کشور مورد بررسي قرار مي‌گيرد. 
بر اساس نظرسنجي به عمل‌آمده از تعداد 154 نفر از جوانان کردستان در خصوص میزان شناخت و عوامل مؤثر یا غیر مؤثر بر 
حقوق و مطالبات شهروندي، میزان و نوع تحصیلات افراد، توسعه منابع انسانی، آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی، نهادهای 
مدنی و صنفی، آزادی بیان و اندیشه و گردش آزاد اطلاعات، عدالت اجتماعی، مدنیت، اخلاق و دین‌مداری، افزایش مشارکت 
سیاسی-اجتماعی در شناخت، تحقق و تثبیت حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر بوده، در مقابل نوع جنسیت، عملكرد رسانه‌های 

جمعی و مسؤولان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در تحقق و شناخت حقوق و مطالبات شهروندی بلااثر است. 
واژگانک‌لیدی: حقوق شهروندی، مؤلفه‌های کلیدی شهروندسازی. 

بررسی میزان شناخت جوانان 
از حقوق و مطالبات شهروندی

دکتر شهريار نيازي،  عضو هيأت علمي‌دانشگاه تهران - آرمان قيسوندي،  عضو هيأت علمی 
دانشگاه پيام نور- مرکز سنندج  - حمید قیسوندی،  دبیر آموزش و پرورش استان کردستان
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طرح مسأله:
منظ��ور از ش��هروندی »موقعی��ت و پایگاه 
اجتماعی، حقوقی و سیاس��ی اف��راد، فارغ از 
تعلق��ات طبقات��ی، قومی، ن��ژادی و مذهبی 
اس��ت که در بردارن��ده حق��وق، مطالبات و 
وظایف مدنی، اجتماعی و سیاس��ی تضمین و 
حمایت شده توسط حکومت و دولت به همراه 
برخورداری از منابع، امتیازات و رفاه است که 
موجب تعلق اجتماعی افراد و مش��ارکت آنان 

در جامعه می‌شود.« 
حق��وق ش��هروندی مجموع��ه حق��وق و 
امتیازاتی اس��ت ک��ه در مجموعه قوانین هر 
کشور، اعلامیه‌های حقوق بشر و منشور ملل 
متحد برای ارتقاي منزلت، تحقق مطالبات و 
آزادی‌های فردی و اجتماعی اتباع کی کشور 

در نظر گرفته شده است. 
مفه��وم ش��هروندی از نظر حیطه ش��مول، 
مرتب گس��ترش یافته به نحوی که امروزه از 
شش نوع شهروندی یاد می‌شود: شهروندی 
سیاس��ی، ش��هروندی اجتماع��ی- مدن��ی، 
شهروندی جنس��یتی، ش��هروندی قومی- 
فرهنگی، ش��هروندی اقتصادی و شهروندی 

جهانی. 
محور بنیادین شهروندی و مفاهیم ششگانه 
آن، حقوق و مسؤولیت‌های شهروندی است 

که مورد تحلیل قرار می‌گیرد.  
در قوانین ملی کشورها و اعلامیه‌های حقوق 
آزادی‌های  و  بشر مهمترین حقوق فردی 

عمومی را به شرح زیر مي‌توان بیان نمود:
حیات،  )حق  فردی  عملکرد  آزادی  الف- 
تعرض‌ناپذیری  مسکن،  مصونیت  امنیت، 
مکاتبات و ارتباطات، آزادی رفت و آمد و ... (

ب- آزادی اندیشه )آزادی عقیده و آيین، 
بیان، آموزش و پرورش، دسترسی به اخبار 

و اطلاعات، مطبوعات، رسانه‌ها و ... (
ج- آزادی گردهمای��ی ) آزادی تجمع��ات، 
آن،  نظای��ر  و  س��خنرانی‌ها  انتخاب��ات، 

گروهبندی‌ه��ا و س��ازمان‌های اقتصادی- 
اجتماع��ی مانن��د س��ندکیاها و تعاونی‌ه��ا، 
سازمان‌های سیاسی نظیر احزاب، تشکل‌ها 
و اتحادیه‌ه��ا، س��ازمان‌های مذهب��ی مانند 
هیأت‌ها، س��ازمان‌های روشنفکری، ادبی و 
هنری، س��ازمان‌ها و هیأت‌های ورزش��ی و 

تفریحی
د- آزادی اقتصادی- اجتماعی )حق مالیکت، 
آزادی‌های بازرگانی و صنعتی، کار و شغل 

و... (
لازمه دموکراسی و ارتقای حقوق شهروندی 
و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان، 
ریشه دواندن این باور در شهروندان است که 
مشارکت دموکراتکی مؤثر، حقی بنیادی و 
سلب‌ناشدنی و پایه شهروندی مدرن و نظام 
دموکراتکی است و در این نظام، شهروندان 
کارفرمـا و منبـع مشروعـیت حکومتند و 
حکومت نیز کارگـزار، خدمتگزار و مجری 
تامین مطالبات و خواسته‌های مردم )امنیت، 
می‌باشد.   آسایش(  و  رفاه  آزادی،  عدالت، 
مشارکت مؤثر در حکومت و امور اجتماعی 
و مدنی صرفاً متضمن بهره‌مندی شهروندان 
از حقوق بنیادی سیاسی مانند حق شرکت 
و  منصفانه  و  آزادانه  طور  به  انتخابات  در 
گزینش حزب‌ها و نمایندگان دلخواه نیست، 
دیگری  گوناگون  حقوق  دربردارنده  بلکه 
نیز هست.  شهروندان باید از حقوق مدنی 
مشخصی مانند آزادی بیان و اندیشه، عقیده و 
آزادی ابراز دیدگاه‌های انتقادی خود بهره‌مند 

باشند. 
ش��هروندی، ب��دون برخ��ورداری از حقوق 
اجتماع��ی مهم��ی مانن��د ح��ق آم��وزش و 
پرورش پیش��رفته و رای��گان و بهره‌مندی از 
قابلیت‌های ش��خصی و پرورش اس��تعدادها 
و توانایی‌ها، ش��بکه‌های یاری‌رسان دولتی 
و اجتماعی در مواقع بحرانی ممکن نیس��ت؛ 
شهروندی بدون امنیت در زندگی اقتصادی، 

بدون اش��تغال و آزادی تعیی��ن حرفه و تغییر 
موج��ه آن، بدون وج��ود معیارهای معقول و 
مبتنی بر شایس��تگی در کاریابی و ترفیع آن، 
بدون حداقلی از درآم��د و امکان بهره‌مندی 
از ذخای��ر طبیع��ی و تولیدی و امکانات مادی 
جامعه بر اس��اس سیاست‌های توزیعی ناشی 
از دلبستگی به عدالت اجتماعی، مفهومش را 

از دست می‌دهد. 
ضـروری  حمایت‌هـای  بدون  شهرونـدی 
اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی در هنگام 
مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و مشکلات 
جسمی و روانی و حق تأمین اجتماعی در 
بـکیاری،  خوداشتغالی،  نظـیر  مواردی 
معلولیت، فقدان وسیله امرار و معاش و ...  
آزادی و  بدون  نیست.  شهروندی  ممکن 
امنیت در قلمرو زندگی خصوصی و پاسداری 
از آسودگی، قانونمداری، حرمت خانه و حریم 

خلوت شهروندان محتوا نخواهد داشت. 
به عنـوان نظامی  امروزه  دموکراسی ـکه 
شایسته از آن یاد میک‌نند، مبتنی بر حفظ 
تامین مطالبات  بنیادی شهروندان،  حقوق 
و مشارکت متعهدانه شهروندان، بخصوص 
جوانان در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی جامعه خویش است.  لذا در جوامع 
امروزی پایه و اساس متفکرانه و متعهدانه 
شهروندان نسبت به میزان دسترسی و در 
اختیارداشتن حقوق و مطالبات شهروندی به 
دو نکته اساسی بستگی دارد: کیی آنک‌ه 
منشأ حق نیاز است و دوم اینک‌ه هماهنگی 
و سنخیت میان محتاج و محتاج‌الیه تا چه 
اندازه از همبستگی برخورداراست که تلویحاً 
این سؤال را ایجاد میک‌ند که سلسله نیازها 
و اولویت‌بندی آن‌ها به چه میزان با درک 
بدین  دارد؟  ارتباط  شهروندان  شناخت  و 
لحاظ ضرورت دارد میزان شناخت و آشنایی 
و عوامل مؤثر با حقوق مسلم شناسایی و 
اقلیمی،  با شرایط  در راستای آن متناسب 
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برنامه‌ریزی‌های  فرهنگی  و  اجتماعی 
و  تدوین  و  و کلان، طراحی  سطوح خرد 
و  ترجیحات  و  اولویت‌ها  تعیین  اساس  بر 
مبنای تریکب و توزیع هرم سنی جمعیت، 
اجرا گردند. دموکراسی و شهروندمداری به 
عنوان شکل و طبیعتی که در سایه پرسش و 
آزمایش متحول می‌شود و دگرگونی و تحول 
گوهر آن است، مستلزم شرايطي به شرح 

ذيل مي‌باشد:
در  مؤثر  مشارکت  امکان  از  شهروندان 
فراگرد سیاسی و طبعاً فرصت‌های مساوی 
با کیدیگر بهره‌مند باشند تا پس از تامل و 
سنجش، هدف‌ها و ارجحیت‌های سیاسی- 
اجتماعی خود را تعیین و دنبال نمایند و بتوانند 
اسباب برتری کی هدف یا خط مشی را بر 

هدف و خط مشی دیگر برشمارند. 
هر کی از شهروندان مطمئن باشند كه رأی و 
داوری او در تصمیم‌گيري‌ها، روی کار آمدن 
یا رفتن دولت‌ها یا تأثیر بر خط مشی آن‌ها 
همان ارزش و اعتباری را داراست که داوری 
و رای دیگران؛ مخالفت، موافقت،  و ابراز 
توجه جدی  و  اثر، تحول  منشأ  عقیده‌اش 

است. 
این اصل پذیرفته شده باشد که شهروند خود 
حق و صلاحیت تعیین و تشخیص مصلحت 
خویش را دارد و تعیین اینک‌ه چه مسائلی در 
دستور کار حاکمیت قرار داشته باشد و چه 
هدف‌ها و سیاست‌هایی را دنبال کند نیز در 

حوزه اقتدار شهروند است. 
شهروندان از فرصت و مجال کافی و مساوی 
با کیدیگر برخوردار باشند تا به تأمل و درک 
آگاهانه امور بپردازند و دریابند چه رهیافت‌ها، 
گزینش‌ها و تصمیماتی مصالح آنان را تامین 
میک‌ند. سرانجام همه شهروندان از امتیازات 
و حقوق گسترده و مدرن شهروندی بهره‌مند 

باشند. 
مولفه‌ه��ای کلی��دی شهروندس��ازی ناظر 

ب��ه بازتولید اجتماعی ش��هروندی اس��ت که 
می‌ت��وان آن را به صورت فرآیندی اجتماعی 
تعریف کرد که بسترساز شکل‌گیری، تثبیت 
و ارتق��ای حقوق ش��هروندی اس��ت. دراین 

خصوص باید به چند نکته توجه داشت: 
با حقوق و وظایف متقابل  1- شهروندی 
تعریف می‌شود؛ چرا که کیی بدون دیگری 

بی‌معناست. 
2- حقوق و وظایف شهروندی در موقعیت 
مطلوب آن به تعلق و مشارکت اجتماعی 

منجر می‌گردد. 
اجتماعی  مشارکت  و  تعلق  برون‌داد   -3
و  امتیازات  از  برخورداری  با  شهروندان 
صورت  این  غیر  در  می‌شود.  تقویت  رفاه 
برای  منفی  تبعات  و  تضعیف  شهروندی 

جامعه و دولت خواهد داشت. 
کلیدی  مؤلفه  چند  پیرامون  را  شهروندی 

می‌توان ترسیم کرد:
تثبی��ت حقوق ش��هروندی، ش��فاف نمودن 
وظایف ش��هروندی و آگاهی‌بخش��ی، ایجاد 
احس��اس تعل��ق اجتماع��ی، فراهم‌س��ازی 
زمینه‌ه��ای مش��ارکت اجتماعی)ظرفی��ت 
س��ازی(، توزیع عادلانه منابع و ارائه خدمات 

رفاهی مناسب به شهروندان.
و  مسؤولیت‌ها  با  همراه  حقوق شهروندی 

وظایف شهروندی تعریف می‌گردد:
غيرمشارکتی بودن فرهنگ جوامع و غلبه 
خودمحوری مفرط که با فردگرایی اشتباه 
شده، ساختار اجتماعی مبتنی بر زورمداری، 
بـی‌اعتمادی، دیالکتکی ناامنـی و امنـیت، 
آنومی شدید اجتماعی، سال‌ها استبداد فردی 
و حکومتی، عدم آموزش، احساس تبعیض، 
حرکت‌های سازمان شکنانه و افراطی، عدم 
شبکه‌های  و  مدنی  نهادهای  شکل‌گیری 
اجتماعی توانمند) زنان، اقوام، جوانان و ...(، 
تضاد منافع و عدم احساس مسؤولیت مشترک 
دولت و مردم در تحقق حقوق و آزادی‌ها و ... 

از چالش‌های فراروی بهره‌مندی جوانان از 
حقوق و مطالبات شهروندی است. 

از این منظر مسؤولیت شهروندی را می‌توان به 
خودآگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی 

این  اجرای  برای  نیاز همگانی  احساس  و 
حقوق و مشارکت در آن تعریف کرد که نیاز به 
بسترسازی و برنامه‌های آموزشی-فرهنگی 
اساسی جهت نهادینه شدن این مسؤولیت 

در جامعه دارد. 
پیشینه:

عمومی  آزادی‌های  و  فردی  حقوق  وجود 
جزء شروط پایه‌ای حکومت‌های مردم‌سالار 
است و اساساً کسی شهروند نامیده می‌شود 
که تنها فرمانبردار حکومت نبوده، بلکه از 
برخوردار  مدنی  و  طبیعی  فطری،  حقوق 
باشد و دولت‌ها ضمن به رسمیت شناختن 
و رعایت این حقوق، آن را مورد حمايت قرار 
دهند. نظریه‌هایی که منشأ دولت را حقوق 
طبیعی افراد می‌دانند، علت وجودی دولت را 
حمایت از حقوق طبیعی و فطری شهروندان 

دانسته‌اند. 
در میان ملل باستان اندیشه حقوق فطری 
نخست توسط فلاسفه و اندیشمندان یونانی 
نظیر افلاطون، سقراط و ارسطو بیان گردید. 

حقوق شهروندی مجموعه 
حقوق و امتیازاتی است که در 
مجموعه قوانین هر کشور، 
اعلامیه‌های حقوق بشر و 
منشور ملل متحد برای ارتقاي 
منزلت، تحقق مطالبات و 
آزادی‌های فردی و اجتماعی 
اتباع یک کشور در نظر گرفته 
شده است. 
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ايشان مروج این فکر بودند که جهان هستی 
از نظمی مبتنی بـر عقل پیروی مـیک‌ند 
الهی است که  اراده  از  و عقل خود ناشی 
سهم بشری آن در نهاد فرد فرد انسان‌ها 
به ودیعه نهاده شده است. ارسطو در کتاب 
»نکیوماخس« عدالت فطری و قانونی را از 
هم متمایز می‌سازد. اندیشه حقوق فطری به 
وسیله دانشمندان رومی شرح و بسط داده 
شده است، همچنانک‌ه قبل از قرون وسطی 
حقوق بشر در نظام روم در چندین لایه تعریف 
می‌شود و تنها گروه محروم در آن سال‌ها 

بردگان بوده‌اند. 
همچنین علمای مذهب که دین را اصولًا 
به  معتقد  می‌دانند  آدمی  فطرت  بر  مبتنی 
و  اگوستن«  »سنت  بودند.  فطری  حقوق 
»سنت توماس داکن« از علمای مسیحی و 
طرفداران این مکتب بودند. فقهای اسلام 
نیز اساساً احکام شرع را منطبق با فطرت و 
عقل انسان می‌دانند. حقوق فطری در قرون 
17 و 18 رنگ تازه‌ای گرفت. »گروسیوس 
»دکارت  آلمانی«،  »پوفندرف  هلندی«، 
فرانسوی«، »جان لاک انگلیسی« و »ژان 
ژاک فرانسوی« و... از مشهورترین فلاسفه 
این عصر هستند که به توجیه و بسط حقوق 
فطری پرداخته‌اند. به عقیده آنان هدف از 
حقوق فطری تنها کی نوع اطاعت تعبدی 
تامین  بلكه  نبوده،  مذهبی  دستورات  از 
آزادی‌ها، حفظ حقوق افراد و شخصیت دادن 
به آن‌هاست. اين دست انديشه‌ها منجر به 
ظهور و بسط کی سلسله حقوق فردی و 
آزادی‌های عمومی بوده که زیربنای بیشتر 
نهضت‌ها و جنبش‌های انقلابی قرن 17 به 
قرار  انقلابی  قطعنامه‌های  سرلوحه  و  بعد 
گرفت. این حقوق اولین بار در سال 1689 در 
انگلستان به وسیله پارلمان به تصویب رسید. 
سپس ضمن اعلان استقلال 1776 ایالات 
متحده آمرکیای شمالی و متعاقباً در اعلامیه 

حقوق بشر 1789 فرانسه منتشر گردید. 
حقوق بشر پیوسته فراملی و جهان شمول 
شد و در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق 
بشـر به تصویب مجمع عمومـی سـازمـان 
ملل و کمیسیون حقوق بشر رسید. در این 
اعلامیه که به عنوان منشور آرمانی مشترک 
بر  است،  شده  اعلام  انسان‌ها  همه  برای 
بهره‌مندی همه انسان‌ها از حقوقی همچون 
مساوات، آزادی فردی، حق حیات، امنیت 
شخصی و اجتماعی، تعلق حاکمیت به ملت، 
اصل قانونی بودن جرم، آزادی‌های سیاسی 
نظم  مخل  اینک‌ه  به  مشروط  مذهبی  و 
عمومی نباشد، حق تفتیش ملت نسبت به 
اعمال دولت، مالیکت خصوصی تأیکد شده، 
اما با توجه به بافت اجتماعی و سیاسی اکثر 
کشورهای جهان، آرمان‌های اعلامیه حقوق 
بالندگی  و  مرحله شکوفایی  به  هنوز  بشر 

نرسیده است. 
در ایران به دلیل تلقی حاکمیت از مردم به 
عنوان »عوام و رعایا«، از زمان مشروطیت 
سلطنت،  شدن  محدود  تجدد،  بحث  که 
پارلمان و ...  مطرح گردیده، نه مردم وظایف 
نه  و  نموده  کاملًا درک  را  و مسؤولیت‌ها 
حکومت بر آن گردن نهاد. قبل از انقلاب 
نیز هرچند با طرح شعار انگاره‌های تجدد 
به دنبال تجددخواهی به تبعیت از مدرنیسم 
غربی در ارتباط با مسائل حقوق اساسی و 
انسانی بودند، اما این شعارها هرگز به شعور 
و عمل تبدیل نشد. بعد از انقلاب اسلامی 
تلاش‌هایی در جهت ایفای حقوق و مطالبات 
شهروندان صورت گرفت و قانون اساسی با 
تیکه بر جهان‌بینی الهی و مردمی، حقوقی 
برای آحاد ملت به شرح زیر بر شمرده است:

حقوق  تساوی  اساسی،  نیارهای  تامین 
عقیده،  آزادی  زنان،  حقوق  برابری،  و 
در  آزادی  انجمن‌ها،  و  احزاب  مطبوعات، 
انتخاب شغل، حق تأمین اجتماعی، مسکن 

و خدمات بهداشتی و آموزشی، امنیت، حق 
اصل  ویکل،  انتخاب  و  دادخواهی  اقامت، 
قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حرمت 
اشخاص، ممنوعیت اضـرار بـه دیگـران، 
حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و ... . اما 
به جهت مشکلات عدیده جوانان کشور نیز 
به عنوان سرمایه‌های عظیم و فعال آینده 
كشور کمتر توانسته‌اند بر حقوق و مطالبات 
شهروندی در چهارچوب هویت ملی اشراف 
اجتماعی  سرمایه‌های  عنوان  به  داشته، 
مناسبات  در  آگاهی  و  شناخت  با  کشور، 
جاری مشاركتي فعال داشته باشند. شناخت 
مشکلات و موانع پیش رو و ارائه آگاهی‌های 
لازم و بسترسازی همراه با تدوین قوانین 
و تبیین راهکارهای لازم می‌تواند در جلب 
مشارکت جوانان و احقاق حقوق و مطالباتشان 

مؤثر باشد. 

روش تحقیق:
این  تحقیق،  اهداف  و  ماهیت  به  توجه  با 
است.  توصیفی  تحقیقات  نوع  از  بررسی 
و توصیف  برای شناخت  توصیفی  تحقیق 
بیشتر از شرایط موجود و یاری دادن به فرآیند 
تصمیم‌گیری صورت می گیرد. برای بررسی 
از  آماری  جامعه  کی  ویژگی‌های  توزیع 
تحقیق پیمایشی استفاده می‌شود که امکان 
گردآوری داده‌ها برای توصیف متغیرها را 
به دست می‌دهد. بدین صورت که در مورد 
اهداف کلی و جزئی، نظرات افراد راجع به 
موضوع مورد مطالعه سنجیده و از نظرات 
تحلیل  و  تجزیه  به  افراد،  جمع‌آوری‌شده 
آماری پرداخته می‌شود. داده‌های مورد نیاز 
این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع‌آوری 
شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه 
در سه  کردستان  استان  جوانان شهرهای 
گروه سنی 15 تا 19، 20 تا 24، 25 تا 29 
ساله بوده که پس از محاسبه نمونه آماری 
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مورد نظر 154 نفر منظور گردید. 
در تنظیم پرسشنامه ابتدا از نوع جنسیت، 
اشتغال، ازدواج و میزان تحصیلات سؤال 
شده و پس از آن با طرح 12 سؤال بسته 
پاسخ بر مبنای مقیاس لکیرت پنج گزینه‌ای 
و  کم  تاحدودی،  زیاد،  زیاد،  خیلی  شامل 
اصلًا، در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. 
از 154 پرسشنامه توزیع شده،146 نفر به 
سؤالات پرسشنامه پاسخ داده که %50/68 
)74نفر( پاسخگویان تحقیق مرد و 49/32 
در  و  هستند  زن  پاسخگویان  %)72نفر( 
دسته‌بندی صورت گرفته 35/6 %)52 نفر( 
از پاسخگویان 15 تا 19 ساله، %33/6 )49 
نفر( 20 تا 24 ساله و 30/8% )45 نفر( جوانان 
25 تا 29 ساله بوده‌اند؛ میانگین سنی افراد 
مورد مطالعه در این تحقیق 21 سال است. 

از  داده‌ها نشان می‌دهد 39/3% )57 نفر( 
پاسخگویان بکیار، 20/4% )30 نفر( شاغل، 
18/3% )27 نفر( دانشجو و 21/9% ) 32 نفر( 
دانش‌آموز هستند، از میان 146 نفر، %20/5 
)30 نفر( دارای تحصیلات زیر دیپلم، %49/3 
)72 نفر( دیپلم و 30/2% )44 نفر( پاسخگویان 

دانشجو و لیسانس یا بالاتر هستند. 
گونه‌های پرسشنامه به شرح زیر است:

1- شما تا چه اندازه با »حقوق و مطالبات 
شهروندی« آشنایی دارید؟

2- به نظر شما »میزان و نوع تحصیلات و 
توسعه منابع انسانی« تا چه اندازه با شناخت 
حقوق و مطالبات شهروندی در ارتباط است؟

3- به نظر شما »نوع جنسیت« تا چه اندازه 
در میزان شناخت شما نسبت به حقوق و 

مطالبات شهروندی مؤثر است؟
4- به نظر شما »آموزش مهارت‌های زندگی 
اجتماعی« تا چه اندازه در افزایش آگاهی 
شما نسبت به حقوق و مطالبات شهروندی 

مؤثر است؟
5- به نظر شما »نهادهاي مدنی و صنفی« 
تا چه اندازه در آموزش حقوق و مطالبات 

شهروندی مؤثر هستند؟
6- به نظر شما »عملکرد مسئولان سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی« تا چه اندازه با رضایت 

شما از حقوق شهروندی تناسب دارد؟
7-  به نظر شما»رسانه‌های جمعی موجود« 
تا چه اندازه در آموزش حقوق و مهارت‌های 

شهروندی مؤثر هستند؟
8-  به نظر شما »آزادی‌های بیان و اندیشه 
و گردش آزاد اطلاعات« تا چه اندازه در رشد 
و توسعه حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر 

است؟
9- به نظر شما »برقراری عدالت اجتماعی« 
تا چه اندازه در رشد و توسعه حقوق و مطالبات 

شهروندی مؤثر است؟
مشارکت  »افزایش  شما  نظر  به   -10
اندازه  چه  تا  جوانان«  اجتماعی  سیاسی- 
در تحقق حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر 

است؟
و  اخلاق  »دینمداری،  شما  نظر  به   -11
مدنیّت« تا چه اندازه در شناخت و تحقق 

حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر هستند؟
12- به نظر شما »افزایش سرمایه اجتماعی« 
) اعتماد، همیاری و مشارکت( تا چه اندازه در 
شناخت و تحقق حقوق و مطالبات شهروندی 

مؤثر است؟
پالایش  از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و  پس 
پاسخ‌های داده شده، اطلاعات زیر بدست 

آمد:
جدول کلی »مونث و مذکر«

رديف
25 تا 29 ساله‌ها20  تا 24 ساله‌ها15  تا 19ساله‌ها

خیلی 
خیلی اصلًاکمتاحدودیزیادزیاد

خیلی اصلًاکمتاحدودیزیادزیاد
اصلًاکمتاحدودیزیادزیاد

137231451115176-10131921
21916854152473-21175-2
371412127581812651012126
415211033182361-1718811
5212161478161294820763
647141511441416113418910
714713145851861210512144
8281361225145132310813
929145-33684-11026611
1019255-2231771121175-2
11142212221918611172372-
122617422202662-28732-
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تجزیه و تحلیل داده‌ها:
برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، ابتدا با استفاده 
از آمار توصیفی فراوانی گزینه‌ها و همچنین 
درصدهای مربوطه به دست آمده، سپس به 
منظور بررسی همسویی، همگونی و مقایسه 
نگرش جوانان به همراه متغیرهای مطرح 
شده نسبت به حقوق و مطالبات شهروندی، 

 2x آزمون  از  عمدتاً  و  استنباطی  آمار  از 
استفاده شده است:

2X =∑ (O-E) 2 ÷E
O= فراوانی مشاهده شده 
E=فراوانی مورد انتظار

:)df(نحوه محاسبه درجه آزادی

df=(تعداد ستونها()1- تعداد سطرها - ( 
سطح اندازه گیری در این پژوهش:

مقدار بحرانی 2x  =13/28             p=0/01
فرض صفر در این پژوهش:

0H :صفر  OF = EF و      
1H : OF ≠ EF

توزیع درصد پاسخگویی )مذکر و مونث(:

تا زیادخیلی زیادگویه‌هاردیف
اصلًاکمحدودی

%4%15%40/5%24%16/5شما تا چه اندازه با »حقوق و مطالبات شهروندی« آشنایی دارید؟1

2
 به نظر شما »میزان و نوع تحصیلات و توسعه منابع انسانی« تا چه اندازه با شناخت 

%4%5%14%39%38حقوق و مطالبات شهروندی در ارتباط است؟

3
به نظر شما »نوع جنسیت« تا چه اندازه در میزان شناخت شما نسبت به حقوق و 

%13%24/5%28/5%22%12مطالبات شهروندی مؤثر است؟

4
به نظر شما »آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی« تا چه اندازه در افزایش آگاهی شما 

%3%3/5%16/5%42/5%34/5نسبت به حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر است؟

5
به نظر شما » نهاد مدنی و صنفی« تا چه اندازه در آموزش حقوق و مطالبات شهروندی 

%9/5%21%24%33%12/5مؤثر هستند؟

6
به نظر شما» عملکرد مسؤولین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی« تا چه اندازه با رضایت 

%23%27/5%31/5%10/5%7/5شما از حقوق شهروندی تناسب دارد؟

7
به نظر شما »رسانه‌های جمعی موجود« تا چه اندازه در آموزش حقوق و مهارت‌های 

%10/5%27%30%12%22شهروندی مؤثر هستند؟

8
به نظر شما »آزادی‌های بیان و اندیشه و گردش آزاد اطلاعات«  تا چه اندازه در رشد و 

%4/5%2/5%14%25/5%52/5توسعه حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر است؟

9
به نظر شما »برقراری عدالت اجتماعی« تا چه اندازه در رشد و توسعه حقوق و مطالبات 

%3/5%1%10/5%33%51/5شهروندی مؤثر است؟

10
به نظر شما »افزایش مشارکت سیاسی- اجتماعی جوانان« تا چه اندازه در تحقق 

%3%1%12%40%43حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر است؟

11
به نظر شما »دینمداری، اخلاق و مدنیت« تا چه اندازه در شناخت و تحقق حقوق و 

%3%3/5%17%42%34/5مطالبات شهروندی مؤثر هستند؟

12
به نظر شما »افزایش سرمایه اجتماعی« ) اعتماد، همیاری و مشارکت( تا چه اندازه در 

%1/6%2/5%10%33%51شناخت و تحقق حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر است؟
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تجزیه، تحلیل و توصیف گویه‌ها:
گویه )1(: این گویه دیدگاه  پاسخگویان را در 
مورد میزان آشنایی آنان با حقوق و مطالبات 
شهروندی می‌سنجد.  از میان پاسخگویان 
81% گزینه‌های خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی 
انتخاب  را  و 19% گزینه‌های کم و اصلًا 
نموده‌اند و در تجزیه و تحلیل مربوطه مقدار

با  که  می‌باشد   62/7 آمده  دست  به  2X
قراردادن آن در سطح مذکور کمتر حاصل 

می شود و فرض صفر تایید می شود:
7/62<13/28⇒ 0H : OF = EF

در حال حاضر ایران از لحاظ نسبت جمعیت 
جوانان به کل جمعیت کشور پس از اردن 
بالاترین جمعیت جوان جهان را داراست. 
جمعیت جوان )15 تا 29ساله( کشور بیش 
کل   34/8% نفر)معادل   24/484/379 از 
آن‌ها   ⅔ تقریباً  که  است  ایران(  جمعیت 
در شهرها و ⅓ در روستاها ساکن هستند. 
از این تعداد به طور تقريبي 8 میلیون نفر 
در حوزه آموزش و پرورش، 2 میلیون نفر 
در دانشگاه‌ها، 345 هزار نفر در حوزه‌های 
علمیه، کی میلیون و پانصد هزار نفر شاغل، 
کی میلیون و دویست هزار نفر سرباز، حدود 
3 میلیون نفر بکیار و 1 میلیون نفر هم جزء 
آسیب‌دیدگان اجتماعی هستند. بـر اساس 
مطالعـات سازمـان ملـی جـوانان »هویت، 
اشتغال و بکیاری، اوقات فراغت، ازدواج و 
طلاق، حقوق و مشارکت اجتماعی، مسکن، 
آسیب‌های اجتماعی، آموزش، نظام وظیفه، 
بهداشت و سلامت، دختران و زنان جوان، 
رفاه  و  عدالت  جوانان،  خاص  گروه‌های 
اجتماعی، مهاجرت و فرار مغزها و جهانی 
حوزه  چالش‌های  مهمترین  شدن«جزء 
جوانی در ایران است. بسترسازی برای حضور 
مؤثر جوانان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم 
گیری‌های جامعه، توجه به حقوق و مطالبات 
شهروندی آنان و حرکت سامان‌مند و هدفدار 

در جهت رفع چالش‌های فراروی آن می‌تواند 
نقش مؤثری در رشد، تعالی و پیشرفت جامعه 
داشته باشد. بالندگی جامعه در گرو حضور 
فعال و آگاهانه جوانان و پیگیری و تحقق 
حقوق و مطالبات آنان از سوی حاکمیت و 
جامعه است. بر اساس داده‌های به دست 
آمده، میل به مشارکت، مسؤولیت‌پذیری و 
شناخت جوانان از حقوق و مطالباتشان در 
حد بالایی است و باید با ارائه راهبردهای 
آموزشی- فرهنگی بستری فراهم شود تا 
جوانان بتوانند حقوق و مطالبات خویش را 
جهت رفع چالش‌ها و آسیب‌ها و نیز توسعه و 

پیشرفت جامعه پیگیری نمایند. 
گوی��ه)2(: این س��ؤال دیدگاه جوان��ان را در 
م��ورد ارتب��اط ن��وع و می��زان تحصیلات و 
توس��عه منابع انس��انی با ش��ناخت حقوق و 
مطالبات ش��هروندی نشان می‌دهد که 91 % 
پاس��خگویان گزینه‌های خیل��ی زیاد، زیاد و 
تاح��دودی و 9% گزینه‌ه��ای ک��م و اصلًا را 
انتخ��اب نموده‌اند و در تحلیل آماری مربوطه 
به دست آمده 6/92 است و فرض  2X مقدار

صفر تایید می‌شود:
6/92<13/28⇒ 0H : OF = EF

افزایش نوع و میزان تحصیلات و توسعه 
منابع انسانی زمینه را برای تخصصی شدن 
فرایند  تسریع  توانمندی‌ها،  و  استعدادها 
ذهنیت،  در  تحول  کشور،  توسعه  و  رشد 
بینش و فرهنگ افراد، افزایش خواسته‌ها 
و مطالبات و نیز اشراف بر حقوق شهروندی 
و مسؤولیت‌های ناشی از آن فراهم می‌نماید 
كه به تبع آن برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی 
بـر دانایی‌محـوری و مشارکت‌جوـیی نـیز 
بود. مـیزان مشارکت  حسابگرایانه خواهد 
مدنی رابطه‌ای معنادار با سطح تحصیل و 

بینش اجتماعی افراد دارد. 
علمی،  مراکز  اخیر گسترش  دهه  چند  در 
و  مفاهیم  بسط  و  دانشگاهي  و  پژوهشی 

اندیشه‌های علوم انسانی، اجتماعی، پایه و ...  
که هر کدام مسائل و رویدادهای اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی را از زاویه و دیدگاهی خاص 
مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند، 
در توسعه بینش، شناخت حقوق شهروندی 
است.  بوده  مؤثر  اجتماعی  خودآگاهی  و 
گویه)3(: اـین گوـیه دیدگـاه جـوانان را در 
مورد تأثیر جنسیت در میزان شناخت حقوق 
که  می‌دهد  نشان  شهروندی  مطالبات  و 
%62/5 پاسخگویان گزینه‌های خیلی زیاد، 
زیاد و تاحدودی و %37/5 گزینه‌های کم 

2X و اصلًا را انتخاب نموده‌اند، که مقدار
محاسبه شده16/17 و بیشتر از مقدار بحرانی 

است و فرض صفر رد می‌شود:
16/17>13/28⇒ 1H : OF ≠ EF

نظ��رات جوان��ان حاک��ی از آن اس��ت ك��ه 
جنس��یت تأثـی��ری در ش��ناخت حقـ��وق و 
مطالبات ش��هروندی ن��دارد. از این رو لازم 
است بس��تري مناسب برای حضور فعالانه و 
آگاهانه اقشار مختلف جهت ارائه توانمندی و 
تخصص ايشان و استفاده بهینه از پتانسیل‌ها 
و استعدادهای آنان برای مشارکت در تحقق 
مطالبات شهروندی و روند توسعه به وجود آید. 
گویه )4(: این سؤال دیدگاه پاسخگویان را در 
مورد آموزش مهارت‌های زندگی اجتماعی 
به  نسبت  آگاهی  افزایش  در  آن  تأثیر  و 
حقوق و مطالبات شهروندی می‌سنجد که 
%93/5 جوانان گزینه‌های خیلی زیاد، زیاد و 
تاحدودی و %6/5 گزینه‌های کم و اصلًا را 
2X محاسبه شده  انتخاب نموده‌اند، مقدار
13/18 می‌باشد و فرض صفر تایید می‌شود:
13/18<13/28⇒ 0H :صفر  OF = EF

زیس��تن در دنی��ای امروز نیازمن��د آموختن 
قرارداده��ا و اصولی اس��ت که زندگی بر پایه 
آن اس��توار است. این قراردادها و اصول برای 
م��ا حقوق و مس��ؤولیت‌هایی ايجاد مي‌كند. 
آم��وزش مهارت‌ه��ای زندگ��ی اجتماع��ی 
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می‌تواند نق��ش مؤث��ری در افزایش آگاهی 
جوانان به حقوق، مطالبات و مس��ؤولیت‌های 
ش��هروندی داشته باشد. آشنایی با هنجارها، 
اخ�الق و ارزش‌ه��ای ف��ردی و اجتماعی، 
تمای�الت مذهبی، برق��راری مفاهیم صلح و 
آش��تی در س��طح خانواده و اجتم��اع، رعایت 
حق��وق و آزادی‌های دیگ��ران، تنظیم روابط 
خانوادگ��ی و اجتماعی، همچنی��ن مقابله با 
آس��یب‌های زندگی اجتماع��ی و ...  می‌تواند 
نقش��ي مهم در تقویت خودباوری و اعتماد به 
نفس جوانان، تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی 

و تحقق مطالبات آنان داشته باشد. 
گویه )5(: این گویه، دیدگاه جوانان را در مورد 
تأثیر نهادهای مدنی و صنفی در آموزش و 
شناخت حقوق و مطالبات شهروندی بیان 
می‌نماید که %69/5 پاسخگویان گزینه‌های 
 30/5% و  تاحدودی  و  زیاد  زیاد،  خیلی 
گزینه‌های کم و اصلًا را انتخاب نموده‌اند. 
و  است  شده  13/18  محاسبه  2X مقدار

فرض صفر تایید می‌شود:
13/18<13/28⇒ 0H : OF = EF

در جوامع مردم سالار همان‌طور که در بحث 
اقتصاد خصوصی‌سازی و در عرصه سیاست 
تشیکل و تقویت احزاب و تشکل‌های سیاسی 

مطرح است، در حوزه اجتماعی نیز نهادهای 
مدنی وصنفی نقش اصلی را در مناسبات 
اجتماعی ایفا می‌نمایند و زیرساخت جامعه 
مدنی را تشیکل می‌دهند. دغدغه نهادینه 
شدن مشارکت و پیگیری حقوق و مطالبات 
جوانان در سال‌های اخیر باعث تشیکل بیش 
از سه هزار تشکل مردم‌نهاد توسط آنان شده، 
هر چند این تشکل‌ها به دلیل نوپابودن، عدم 
فرهنگ سازی برای فعالیت NGOها، نبود 
فضای مساعد، ضعف تئورکی و آموزش، 
ضعف نیروی انسانی و منابع مالی، ضعف 
قوانین و نهادهای حامی، بهره‌برداری‌های 
سیاسی- جناحی از تشکل‌ها، عدم تناسب و 
وجود تفاوت‌های آشکار در روکیردها نسبت 
به تشکل‌ها، فرهنگ کار جمعی و مشارکتی 
ضعیف و ...  نتوانسته‌اند نقش اساسی که 
اما به  ایفا نمایند،  انتظار می‌رفت  از آن‌ها 
و  تجربه‌اندوزی  برای  مناسبی  محل‌های 
مسئولیت‌پذیری، تقویت فرهنگ کار جمعی 
و مدیریتی، تبادل نظر، آگاهی و حساسیت 
نسبت به حقوق و مطالبات شهروندی خود و 
دیگران و اقدام عملی در جهت بهره‌مندی از 
این حقوق، کسب مهارت‌های اجتماعی و ... 
تبدیل شده‌اند و این تشکل‌ها می‌توانند کیی 
از اسباب مؤثر در جهت بازتولید اجتماعی و 

فرهنگی در جامعه باشند. 
گویه )6(: این سؤال دیدگاه پاسخگویان را 
در مورد تناسب عملکرد مسؤولان سیاسی، 
از  رضایت  سطح  با  فرهنگی  و  اجتماعی 
حقوق شهروندی نشان می‌دهد که 49/5% 
پاسخگویان خیلی زیاد، زیاد و تاحدودی و 
%50/5 نیز گزینه‌های کم و اصلًا را انتخاب 
 22/59 آمده  بدست   2X مقدار کرده‌اند. 
است که بیشتر از مقدار بحرانی بوده و فرض 

صفر رد می‌شود:
22/59>13/28⇒ 1H : OF ≠ EF

بررسی‌ها نشان می‌دهد جوانان امید چندانی 

به مؤثر بودن مشارکت و تامین مطالبات آنان 
از سوی مسؤولان و دستگاه‌های متولی امور 
جوانان نداشته، معتقدند ضمانت اجرایی برای 
تحقق خواسته‌ها و نظرات آنان وجود ندارد. 
وجود سهم  با  که  میک‌نند  احساس  آن‌ها 
34 درصدی از کل جمعیت و 39 درصدی 
از نیروی فعال اقتصادی کشور، مورد کم 
می‌رسد  نظر  به  می‌گیرند.  قرار  توجهی 
نوع  و  ملی  استراتژی‌های  تدوین  در  باید 
روکیرد مسؤولان ملی و منطقه‌ای و استقرار 
مکانیزم‌هایی که با بهره‌گيري از آن جوانان 
بتوانند در روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری 
و تحقق حقوق و خواسته‌های خود مداخله و 

مطالبه نمایند، تعجیل کرد. 
گویه )7(: این گویه دیدگاه جوانان را در مورد 
نقش و تأثیر رسانه‌های جمعی موجود )صدا و 
سیما، مطبوعات و ... ( در آموزش مهارت‌های 
شهروندی بیان میک‌ند که 62% گزینه‌های 
خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی را انتخاب و 
انتخاب  %37/5 گزینه‌های کم و اصلًا را 
2X محاسبه شده16/17   نموده‌اند که مقدار
بوده و بیشتر از مقدار بحرانی است و فرض 

صفر رد می‌شود:
16/17>13/28⇒ 1H : OF ≠ EF

برطرف  برای  بتواند  جامعه  اینک‌ه  برای 
کردن مشکلات و برآورده نمودن حقوق و 
آزادی‌های خود به راه حل‌های اساسی دست 
یابد، ابتدا باید به خودیابی و درک موقعیت 
بپردازد. جوانان در پی  و فضای اجتماعی 
یافتن امکان و فضایی هستند که خواسته‌ها 
و نظرات خود را در حوزه‌های مختلف بیان 
نمایند. ایشان انتظار دارند كه از تحولات 
داخلی باخبر باشند تا با افزایش آگاهی و 
دستیابی به دانش تحول اجتماعی توان خود 
را جهت رفاه شهروندی و توسعه کشور بکار 
گیرند و از طرف دیگر در پی آن هستند که با 
جوانان سایر کشورهای جهان ارتباط فکری 

شهروندی را پیرامون چند مؤلفه 
کلیدی می‌توان ترسیم کرد:

تثبیت حقوق شهروندی، شفاف 
نمودن وظایف شهروندی و 

آگاهی‌بخشی، ایجاد احساس 
تعلق اجتماعی، فراهم‌سازی 

زمینه‌های مشارکت 
اجتماعی)ظرفیت سازی(، توزیع 

عادلانه منابع و ارائه خدمات 
رفاهی مناسب به شهروندان.
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و فرهنگی داشته باشند و به تبادل تجربیات 
مثابه  به  رسانه‌ها  بپردازند.  نظراتشان  و 
کانال‌های نوین ارتباطی و فرهنگی، نقشي 
مهم در فرآیند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی 
دارند و کیی از اهرم‌های آموزشی، تبلیغی، 
فرهنگ‌سازی، سازنـده افـکار عمومـی و 
اجرایی و نیز از مولفه‌های اساسی مدنیت‌ساز 
هستند و باید متناسب با نیازها و زمان، سامان 
یابند و در جهت فراهم‌سازی فضای مناسب 
شکوفایی  جامعه،  در  روانی  فرهنگی- 
و مسؤولیت‌های  ترویج حقوق  استعدادها، 
مردم‌سالاری،  نظام  تحیکم  شهروندی، 
 ... و  مشارکتی،  فرهنگ  متقابل،  اعتماد 
حرکت نمایند و همگان را به حقوق اساسی، 

انسانی و اسلامی خود آگاه سازند. 
كه  است  آن  از  حاکی  جوانان  نظرات  اما 
آموزش  در  مـوجـود  جمعـی  رسانه‌هـای 
مطالبات  تحقق  و  شهروندی  مهارت‌های 
مؤثر نیستند و نسبت به کارکردهای رسانه‌ها 
در این حوزه نوعی بی‌اعتمادی وجود دارد 
که آسیب‌شناسی آن، مستلزم اصلاح نظام 
و  مطالبات  تأمين  به  اطلاع‌رسانی، کمک 

آموزش مهارت‌های شهروندی است. 
گویه )8(: این گویه دیدگاه جوانان را در مورد 
تأثیر آزادی‌های بیان و اندیشه در رشد و 
توسعه حقوق و مطالبات شهروندی نشان 
می‌دهد که 94%  افراد به گزینه‌های خیلی 
زیاد، زیاد و تاحدودی و 6% به گزینه‌های کم 
2X محاسبه شده  و اصلًا رای داده، مقدار

 12/89 است و فرض صفر تایید می‌شود:
12/89<13/28⇒ 0H : OF = EF

در دنیای امروز مشروعیت نظام‌های سیاسی 
حکومت‌های جهان را بر اساس آرای مردم و 
پذيرش حقوق و آزادی‌های مشروع و شناخته 
همچنین  و  کشورها  ملی  قوانین  در  شده 
و  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه‌های  اعمال 
خصوص  در  بین‌المللی  کنوانسیون‌های 

فرهنگی  و  سیاسی  آزادی  مدنی،  حقوق 
فراهم‌آوردن  رو  این  از  می‌زنند.  محک 
بسترهای لازم در عرصه مناسبات سیاسی 
مفاهیمی  ایجاد  برای  جامعه  فرهنگی  و 
همچون حاکمیت قانون، رعایت آزادی‌ها 
اساسی،  قانون  در  شده  تصریح  حقوق  و 
انتخابات عادلانه، امکان نظارت بر حاکمیت 

و ...  از سوی حکومت الزامی است. 
خواسته‌های  بیان  امکان  بیان  آزادی 
شهروندان و آزادی مطبوعات، امکان طبع و 
انتشار  وسیع تر اندیشه و خواسته‌های ايشان 
را فراهم می‌نماید. با آزادی عقیده می‌توان 
اندیشه‌ها و نظرات متفاوت را طرح نمود. با 
آزادی احزاب و عضویت در آن‌ها، امکان 
برای  سازمانی‌افته  سیاسی  فعالیت‌های 
تأثیرگذاری بر قدرت فراهم می‌آید، آزادی 
انتخابات نیز در چهارچوب صحیح و منطقی 
خود شهروندان را مطمئن می‌سازد که در 
حاکمیت شرکیند، به نحوی که می‌توانند 
خواسته‌های خود را در میدان رقابت و از 
نمایند.   مطرح  قانونمند  تشیکلات  طریق 
تحقق  برای  قانونی  آزادی‌های  منطق 
آزادی و حقوق  مشارکت، عدم تعرض به 
و  مطالبات  مسالمت‌آمیز  طرح  با  دیگران 
از خشونت و حرکت در چهارچوب  پرهیز 
قانون است. وجود آزادی و رفاه اقتصادی 
در هر جامعه مسؤولیتی ایجاد میک‌ند و هر 
که  جامعه‌ای  در  است.  وظیفه‌ای  را  حقی 
آزادی و رفاه اقتصادی وجود نداشته باشد، 
بالطبع هیچ گونه وظیفه و مسؤولیتی هم 

ایجاد نمی‌شود. 
گویه )9(: این سؤال دیدگاه پاسخگویان را در 
مورد تأثیر عدالت و رفاه اجتماعی بر تحقق 
و رشد حقوق و مطالبات شهروندی نشان 
می‌دهد که 95% جوانان گزینه‌های خیلی 
زیاد، زیاد و تاحدودی و 5% گزینه‌های کم و 
بدست  2X اصلًا را انتخاب نموده‌اند. مقدار

آمده  3/72 است و فرض صفر تایید می‌شود:
3/72<13/28⇒ 0H : OF = EF

عادلانه  توزیع  معنای  به  اجتماعی  عدالت 
منابع ارزشمند )قدرت، ثروت و منزلت( و 
ایجاد فرصت‌های برابر برای کلیه شهروندان 
و مقابله با نابرابری‌هاست؛ با عدالت چرخ‌های 
اقتصاد ملی تقویت و افراد ناتوان و گروه‌های 

قرار  اجتماعی  تامین  خاص تحت پوشش 
می‌گیرند و دولت با برنامه‌ریزی و آموزش 
به افزایش سطح رفاه و درآمد مردم کمک 
می‌نماید؛ در واقع مفهوم عدالت اجتماعی 
به کاهش فقر و محرومیت، اشتغال، تامین 
نیازهای اساسی، ثبات قیمت‌ها متناسب با 
دستمزدها، توزیع عادلانه درآمدها و ثروت، 
تامین حقوق همه‌جانبه  امنیت و  برقراری 
افراد، تامین اجتماعی و خدمات رفاهی و 
آموزشی برای همه آحاد جامعه بر می‌گردد. 
که  تفاوت‌هایی  وضعیت،  این  در  بالطبع 
فعالیت  و  عمل  استعداد،  لیاقت،  آن  منشأ 
عین  در  و  مانده  محفوظ  باید  است  افراد 
حال حقوق اجتماع نیز رعایت گردد.  کیی 
از مهمترین دغدغه‌ها و آرمان جوانان، بهبود 
شرایط اقتصادی و اجرای عدالت اجتماعی 
برای مسؤولان  پیام می‌تواند  این  است و 

 بـر اساس مطالعـات سازمـان 
ملـی جـوانان »هویت، اشتغال 
و بیکاری، اوقات فراغت، ازدواج 
و طلاق، حقوق و مشارکت 
اجتماعی، مسکن، آسیب‌های 
اجتماعی، آموزش، نظام وظیفه، 
بهداشت و سلامت، دختران و 
زنان جوان، گروه‌های خاص 
جوانان، عدالت و رفاه اجتماعی، 
مهاجرت و فرار مغزها و جهانی 
شدن«جزء مهمترین چالش‌های 
حوزه جوانی در ایران است.
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کلان و منطقه‌ای از حیث تعیین راهبردهای 
برنامه‌ریزی و تبیین استراتژی‌ها بسیار مهم 
و تعیینک‌ننده باشد. حرکت‌های سیاسی- 
اجتماعی جوانان در شرایط فعلی در جهت 
روی کار آمدن مدیریت سیاسی عدالتگرا، 

جامعه‌گرا و توسعه گرا است. 
گویه )10(:این گویه دیدگاه جوانان را در 
مورد تأثیر مشارکت اجتماعی آنان در تحقق 
حقوق و مطالبات شهروندی بیان میک‌ند 
که 95%  پاسخگویان گزینه‌های خیلی زیاد، 
زیاد و تا حدودی و 5% گزینه‌های کم و اصلًا 
2x به دست آمده  را انتخاب نموده‌اند. مقدار

 7/24 است. و فرض صفر تایید می‌شود:
7/24<13/28⇒ 0H : OF = EF

مشارکت اجتماعی جوانان برای جوامعی که 
به مردم‌سالاری ارج نهاده و آن را جدي‌ترين 
راه تحقق حقوق شهروندان و تقویت اقتدار 
حاکمیت می‌دانند، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار 
تجدید  مانند  مفاهیمی  است. صاحبنظران 
سیاسی  نهادهای  تأسیس  انسانی،  هویت 
و اجتماعی بر اساس اراده مردم و گرایش 
به شایسته‌سالاری را از جمله شاخصه‌های 
مشارکت تلقی می‌نمایند و مشارکت را به 
مثابه مجموعه فعالیتهای فردی و اجتماعی 
در راستای تأثیر حکومت‌شوندگان بر عملکرد 

نظام سیاسی می‌دانند. 
ندادن  بها  كه  می‌دهد  نشان  »تحقیقات 
آن‌ها،  نکردن  درک  و  جوانان  نظرات  به 
فقدان آزادی در اظهارنظر و ابراز عقیده و 
عمل جوانان، مشکلات تحصیلی و مشغله 
فـکری، مشکلات اقتصـادی و بـکیاری، 
اطلاعات کم و ناقص آن‌ها در مورد مسائل 
سیاسی- اجتماعی، ترس از درگیر شدن در 
مسائل سیاسی، از موانع موجود بر سر راه 
دخالت جوانان در سیاست و مشارکت است.« 

روزنامه قدس 81/1/29
مشارکت  مختلف  امور  در  زمانی  جوانان 

مسئولان  کنند  احساس  که  نمود  خواهند 
و صاحبنظران کلیه حقوق آن‌ها را رعایت 
نموده و نهایتاً جان، حیثیت، شخصیت، مال 
و آزادی آنان را حفظ نموده و به گونه ای مؤثر 
بر سیاستگذاري و برنامه‌ریزی‌های جامعه 
تأثیر می‌گذارند. از این رو ضرورت دارد که به 
طور جدی اقشار مختلف جامعه- با سلایق 
و قومیت‌های مختلف- و حقوق و مطالبات 
آنان به خصوص حداقل‌های رفاه اجتماعی 
و  گیرد  قرار  توجه جدی  مورد  آزادی‌ها  و 
بسترهای لازم برای حضور فعال و آگاهانه 

جوانان در جامعه ایجاد شود. 
گویه )11(: این گویه دیدگاه جوانان را در 
مورد تأثیر دین مداری، اخلاق و مدنیت در 
شناخت و تحقق حقوق و مطالبات شهروندان 
که %93/5پاسخگویان  می‌دهد  نشان 
تاحدودی  و  زیاد  زیاد،  خیلی  گزینه‌های 
و %6/5 گزینه‌های کم و اصلًا را انتخاب 
2X محاسبه شده13/18   نموده‌اند، مقدار

می‌باشد و فرض صفر تایید می‌شود:
13/18<13/28⇒ 0H : OF = EF

اندیشمندان اسلامی  از  به عقیده بسیاری 
در متون و آثار دینی شالوده‌های محکم و 
توانمندی بر انسان مداری و آزادی وجود 
دارد به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد پیش 
از مدرنیته، دین، منبع، پشتوانه و آموزنده 
انسانمداری و حقوق بوده است و هدف دین 
کرامت  ارتقاي  مردم،  باورهای  دگردیسی 

عدالت  نظم،  پایه  بر  تیکه  و  انسانی 
به  می‌تواند  و  است  عقلانیت  و 
تحقق و تحیکم پایه‌های آزادی و 
ترقی  امنیت، خردورزی،  آزادگی، 

رعایت  همدلی،  پیشرفت،  و 

حقوق دیگران و ... کمک نماید. 
نگرش اخلاقی هر فرد در ارتباط تنگاتنگ با 
توازنی است که او بین منافع خود و دیگران 
برقرار میک‌ند و با دیگرخواهی شروع می‌شود 
و به مثابه کی ارزش اجتماعی به یگانگی 
و  ذخیره  واقع  در  و  میک‌ند  جامعه کمک 
تسهیلک‌ننده رشد فرهنگ مدنی است که 
و  میان حقوق  توازن  و  بر تحمل، عدالت 

تعهدات استوار است.
گویه )12(: این گویه دیدگاه جوانان را در مورد 
تأثیر افزایش سرمایه اجتماعی در شناخت و 
تحقق حقوق و مطالبات شهروندی نشان 
گزینه‌های  پاسخگویان   %94 که  می‌دهد 
خیلی زیاد، زیاد و تا حدودی و6 % گزینه‌های 
 2X کم و اصلًا را انتخاب نموده‌اند، مقدار
محاسبه شده  13/1است و فرض صفر تأیید 

می شود:
13/1<13/28⇒ 0H : OF = EF

سرمایه اجتماعی ویژگی‌هایی از کی جامعه 
یا گروه اجتماعی است که ظرفیت سازندگی 
مشکلات  حل  برای  داوطلبانه  و  جمعی 
متقابل یا مسایل عمومی را افزایش می‌دهد. 
سرمایه اجتماعی مبتنی بر اعتماد، همیاری 
و مشارکت است. در فرآیند توسعه اجتماعی 

عضویت  اعضای جامعه میزان 
در انجمن‌ها 
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مـیی‌ابد  افزایش  اجتماعـی  شبکه‌های  و 
ارتباطـات و تقـویت  تأمین  به واسطـه  و 
اعتماد متقابل، تراوش اطلاعات و حمایت 
اجتماعی، همیاری در جهت تحقق حقوق 
کیدیگر و نیز امکان مشارکت اجتماعی و 
سیاسی بالا، دموکراسی تقویت می‌شود و 
سرمایه اجتماعی نیز افزایش میی‌ابد.  از این 
رو لازم است برای تامین و پرورش سرمایه 
اجتماعی در بخش جوانان، به منظور ايجاد 
بسترهای جدید سرمایه‌گذاری لازم صورت 

گیرد. 
نتیجه‌گیری:

میزان  موضوع  با  پژوهش  این  یافته‌های 
مطالبـات  و  حقـوق  از  جـوانان  شناخـت 
با  جوانان  که  می‌دهد  نشان  شهروندی، 
حقوق و مطالبات شهروندی خود و عوامل 
آشنایی  مؤثر  غیر  یا  مؤثر  مؤلفه‌های  و 
دست  به  داده‌های  بررسی  دارند.  مناسب 
آمده از نظرات جوانان در مورد مولفه‌های 
مؤثر بر حقوق شهروندی حاكي از آن است 
كه ايشان به ترتیب اولویت»برقراری عدالت 
و رفاه اجتماعی«، »میزان، نوع تحصیلات 
و توسعه منابع انسانی«، »افزایش سرمایه 
اجتماعی  مشارکت  »افزایش  اجتماعی«، 
جـوانـان«، »آزادی‌هـای بـیان و انـدیشه 
»آمـوزش  اطلاعـات«،  آزاد  گـردش  و 
مهارت‌های زندگی اجتماعی«، »نهادهای 
مدنی و صنفی)NGO(«، »مدنیت، اخلاق 

و دینمداری« را در شناخت، تثبیت و تحقق 
حقوق و مطالبات شهروندی مؤثر می‌دانند 
مسؤولان  عملکرد  و  انتظارات  »سطح  و 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی«، »رسانه‌های 
در  را  جنسیت«  »نوع  و  موجود«  جمعی 
شناخت و تحقق حقوق و مطالبات شهروندی 
برای  داده‌ها می‌تواند  این  نمی‌دانند.  مؤثر 
متولیان  و  اجرایی  دستگاه‌های  مسئولان 
راهبردهای  تعیین  حیث  از  جوانان  امور 
ایجاد  و  استراتژی‌ها  تبیین  و  برنامه‌ریزی 
همسویی و تعادل بین برنامه‌ها و کارکردها 
با انتظارات و حقوق و مطالبات شهروندی 

جوانان، بسیار مهم و تعیینک‌ننده باشد. 
راهکارها:

- توسعه فضای سیاسی- اجتماعی و تحیکم 
مبانی جامعه مدنی و تقویت فضای گفتگو، 

تبادل آرا و تضارب اندیشه؛
- افزایش رفاه اجتماعی و برابری و جلوگیری 

از فقر، شکاف‌ و آسیب‌های اجتماعی؛
مطالبات  و  حقوق  مستمر  آموزش   -
اجتماعی‌،  زندگی  مهارت‌های  شهروندی، 
و  اجتماعی-آموزشی  نهادهای  و  رسانه‌ها 

تقویت فرهنگ شهروندی؛
- تدوین اسناد ملی مرتبط با حقوق جوانان 

مثل منشور حقوق ملی جوانان؛
مسئولیت‌های  توزیع  به  دادن  -اهمیت 
سیاسی و اجتماعی بر مبنای هرم سنی و 
دعوت جوانان به صحنه‌های تصمیم‌سازی 

و تصمیم‌گیری؛
- تشیکل پارلمان جوانان در سطح ملی و 
استانی به عنوان نهادی تصمیم‌ساز، مشاور و 

ناظر امور جوانان؛
- دسترسی عادلانه به فرصت‌های آموزشی 
و توسعه نظام آموزشی کشور بر مبنای نیازها 

و خواسته‌های جوانان؛
- تأسیس و گسترش رشته‌های دانشگاهی 
نظــیر حقـوق بشـر، حقـوق اسلامـی و 

جامعه‌شناسی حقوق؛
نهادهای  شکل‌گیری  برای  بسترسازی   -
نهادهای صنفی   ،‌NGO مثل  مشارکتی 
و گروه‌های همیاری داوطلبانه و شبکه‌های 

اجتماعی توانمند جهت ایفای نقش مؤثر؛
- تشیکل مؤسسات اعتباری و حمایتی ویژه 
ازدواج،  اشتغال، مسکن،  زمینه  در  جوانان 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ... ؛
- برگزاری همایش‌های تخصصی در مورد 
گفتمان‌های  تقویت  و  شهروندی  حقوق 

مبتنی بر حقوق شهروندی؛ 
- تأس��یس خبرگزاری و انتش��ار نش��ریات 
تخصص��ی در ح��وزه حق��وق و مطالب��ات 

شهروندی؛
رسانه‌ها  در  تنوع  و  تکثر  فضای  ایجاد   -
جریان  گسترش  و  ملی  رسانه  بخصوص 
به  عمومی  آگاهی‌بخشی  و  اطلاع‌رسانی 
شهروندان نسبت به حقوق اساسی، انسانی 

و اسلامی.

منابع:
بایسته‌های حقوق اساسی،نشر میزان،چاپ  ابوالفضل،  1- قاضی سید 

بیست و کیم 1384
2- توسلی غلامعباس،مشارکت اجتماعی در شرایط جامعه آنومکی،نشر 

دانشگاه تهران،1382
3- ثابت سعیدی ارسلان،کلیات حقوق،دانشگاه پیام نور،چاپ دوازدهم 

1383
4- ویژه‌نامه همایش شوراهای اسلامی،معاونت امور اجتماعی وزارت 

کشور،اردیبهشت 1382
5- نامه انجمن جامعه‌شناسی ایران )شماره 3 و5(،ویژه‌نامه دومین همایش 

مسایل اجتماعی ایران،1380
6- فصلنامه مطالعات جوانان،سازمان ملی جوانان،شماره پنجم 1382

7- لرنی منوچهر،آسیب‌شناسی امنیت،پیام پویا،تهران 1383
8- پیران پرویز،مقاله شهروندی؛ از حقوق تا مسؤولیت

9- توکلی خالد،رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه، نشریه‌ هاوار، شماره 
40،آذر 86 
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2-1: محاسن اساسنامه ديوان يكفري 
بين‌الملل

1-2-1: دائمي بودن ديوان
بيش از پنج دهه تلاش جامعه‌ جهاني براي 
دائمي،  بين‌المللي  كيفري  ديوان  ایجاد 
نشان ضرورت وجود آن و ارجحيت آن بر 
دادگاه‌‌‌هاي موقت است. صرف وجود چنين 
نهادي تا حدي زياد باعث رعايت حقوق بشر 

و حقوق بشردوستانه خواهد شد.
2-2-1: احترام به حاكميت دولت‌‌هاي 

عضو و اصل صلاحيت تكميلي ديوان
و  مقاصد  بر  ديوان  اساسنامه  ديباچة  مفاد 
اصل  ويژه  به  متحد،  ملل  منشور  اصول 
عدم استفاده يا حتي تهديد به زور بر ضد 
تماميت ارضي يا استقلال سياسي كشور‌ها 
تأکيد دارد و ضمن آن‌كه اعمال صلاحيت 

بر كساني كه ‌مسؤول  را  كيفري دولت‌ها 
بين‌المللي هستند، وظيفه  ارتكاب جنايات 
آنها مي‌‌داند، ديوان كيفري بين‌المللي را تنها 

»مكمل« محاكم داخلي مي‌شمارد.
3-2-1: ناد�يده گرفتن مصونيت‌‌‌هاي 

سياسي و نظامي
ممكن است مصونيت‌‌‌هاي سياسي و نظامي 
كه به نوبة خود از اسباب و لوازم حكومت است، 
مورد سوءاستفاده قرار گيرد و مفري براي 
بين‌المللي  جنايات  خطرناک‌ترين  تكميل 
گردد. ناديده گرفتن اين مصونيت‌‌ها به‌طور 
جنگي  جنايات  دادگاه  در  وسيع  و  عملي 

نورنبرگ باب شد.
4-2-1: رعايت اعتبار امر محكوم‌بها

اگر شخصي به خاطر ارتكاب جرمي قبلا در 
دادگاه‌‌‌هاي داخلي يا در خود ديوان محاكمه 

شده باشد، مجددا براي همان جرم محاكمه 
در  كه  محاكمه‌اي  آن‌كه  مگر  نمي‌گردد، 
دادگاه داخلي صورت گرفته، صوري و به 

قصد فرار از مجازات بوده باشد.
2-  ش�وراي امن�يت، حق وت�و و حقوق 

يكفري بين‌المللي
1-2: صلاحيت يكفري شوراي امنيت

با توجه به نقش شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد، در مبارزه با جرائم بين‌المللي و وجود 
ارتباط ميان تهديد عليه صلح، نقض صلح 
و عمل تجاوز با جرائم مشمول صلاحيت 
ديوان كيفري بين‌المللي، شورا و ديوان در 

اين موارد با هم مرتبط هستند:
1- طبق بند ب ماده 13 اساسنامه ديوان، 
شوراي امنيت مي‌تواند رسيدگي به جرائم 
چنين  دهد.  ارجاع  ديوان  به  را  بين‌المللي 

دکتر ایرج گلدوزیان- عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه كاشان 
قدرت اصغریان- کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم 

حق وتو،
 شورای امنیت و نقش آن از منظر

 حقوق بین‌الملل کیفری

قسمت پاياني
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ارجاعي داراي خصيصه جهاني است.
جرائم  تعقيب  و  تحقيق  مرحله  در   -2
همكاري  مي‌تواند  شورا  الف(  بين‌المللي: 
بين‌المللي ميان دولت‌ها و ديوان را تسهيل 
به موجب فصل  نمايد. ب( شورا مي‌تواند 
هفتم منشور، شروع يا ادامه يك تعقيب و 
تحقيق را در ديوان، به تأخير اندازد )ماده 16 

اساسنامه ديوان(.
همكاري  تسهيل  با  امنيت  شوراي   -3
بين‌المللي و معاضدت قضايي بين دولت‌ها 
و ديوان، نقشي اساسي در اجراي مجازات 

حبس دارد.
4- اعمال صلاحيت ديوان نسبت به جرم 
تجاوز مي‌تواند مسبوق به احراز عمل تجاوز 

از سوي شوراي امنيت باشد.
با وجود اين نحوة ارتباط، شوراي امنيت در موارد 
ذیل با نقض اصل استقلال قضايي ديوان، 
صلاحيت  اعمال  در  مهم  مانعي  مي‌تواند 
باشد: بين‌المللي  جرائم  به  نسبت  ديوان 

1- تعليق تحقيق و تعقيب در ديوان، از سوي 
را  ديوان  استقلال قضايي  امنيت،  شوراي 
مخدوش مي‌سازد، به گونه‌اي كه گريز از 
اين بحران، ايجاب مي‌كند كه راهكار‌‌هاي 
حقوقي و سياسي عدم تعليق به كار گرفته 

شود.
2- وابستگي ديوان در احراز جرم تجاوز به 
احراز عمل تجاوز از سوي شوراي امنيت 
علاوه بر اين‌كه به استقلال قضايي ديوان 
آسيب مي‌زند، باعث مي‌شود كه مهم‌ترين 

جرم بين‌المللي از تعقيب بازماند.
صلاحيت  بودن  نامحدود  دكترين   -3
وظايف  كليه  در  مي‌تواند  امنيت  شوراي 
اين  شود.  اعمال  ديوان  صلاحيت‌‌هاي  و 
وضعيت مانعي مهم و پايدار در تحقق عدالت 

كيفري بين‌المللي است.
سوي  از  بين‌المللي  جرائم  ارتكاب   -4
نيرو‌‌هايي كه از جانب شوراي امنيت اعمال 

زور مشروع مي‌كنند و مخالفت دول متبوع 
اين نيرو‌ها در برابر تعقيب اتباعشان، مي‌تواند 

فرآیند تعقيب را در ديوان متوقف كند.
2-2: صلاحيت ديوان يكفري بين‌المللي

به طور معمول، در عرصه جهاني، اعمال 
صلاحيت كيفري به صورت داخلي و ملي 
است و دولت‌ها بر جرائمي كه در محدوده 
مرز‌‌هايشان اتفاق مي‌افتد، اعمال صلاحيت 
مي‌كنند. مشكل، زماني ايجاد مي‌شود كه 
دولت‌ها  ملي  صلاحيت  از  خارج  جرائمي 
به ويژه زماني كه جرم در  اتفاق مي‌افتد. 
صلاحيت دولتي ديگر اتفاق مي‌افتد. بدين 
ترتيب، تعارضات نظام‌‌هاي كيفري ملي در 
ايجاد  اعمال صلاحيت‌ها  و  جرائم  تعقيب 
مي‌شود. حاصل اين تعارضات و همچنين 
مانع حاكميت ملي دولت‌ها چيزي جز عدم 
تعقيب جرائم نيست. از ميان اين جرائم كه 
مواجه با عدم واكنش نظام‌‌هاي كيفري ملي 
داراي خصوصيت  جرائم  بعضي  مي‌شوند، 
ويژ‌‌ه‌اي هستند؛ در واقع آنها جرائم مربوط به 
جامعه بين‌المللي هستند و ارزش‌‌هايي را كه 
كل جامعه جهاني آن را به رسميت شناخته، 

نقض مي‌كنند.
در راس��تاي تش��كيل محكم��ة كيف��ري 
بين‌الملل��ي، جامعه بين‌المللي مراحل ذيل را 

طي نموده است:
نورنبرگ و  ايجاد دادگاه جرائم جنگي   )1

توكيو بعد از جنگ جهاني دوم؛
2( اقدام شوراي امنيت در تشكيل دو دادگاه 
ترتيب  به   1994 و   1993 در  بين‌المللي 
براي تعقيب ‌مسئوولان نقض عمدة حقوق 
بين‌المللي بشردوستانه در يوگسلاوي سابق 

و رواندا؛
در  بين‌المللي،  جامعة  گام  مهم‌ترين   )3
راستاي تشكيل محكمة كيفري بين‌المللي 
که همانا تأسيس ديوان كيفري بين‌المللي 

دائمي است.

د�يوان  اساس�ي  ويژگي‌‌‌ه�اي   :2-3
يكفري بين‌المللي

اعم��ال  بين‌الملل��ي در  دي��وان كيف��ري 
صلاحيت��ش ب��ر جرائ��م بين‌الملل��ي داراي 

ويژگي‌‌هاي اساسي ذيل است:
1- دائمي بودن. از محاسن و ویژگی‌های 
مهم دیوان دائمی بودن آن است؛ دائمی بودن 

دیوان باعث رعایت حقوق بشر خواهد شد.
2- استقلال، نسبت به سازمان ملل متحد. 
از دیگر امتیازات دیوان یکفری بین‌المللی 
از  که  است  این  دادگاه‌‌ها  دیگر  به  نسبت 
استقلال برخوردار است و هر جا که تشخیص 
دهد جرمی واقع شده است به مجازات مجرم 
به  که  تجاوز  جرم  استثناي  به  مي‌پردازد 

صلاحدید شورای امنیت انجام می‌پذیرد. 
دیوان  صلاحیت  تكميلي.  صلاحيت   -3
المللی، تکمیلک‌ننده  نسبت به جرائم بین 
یعنی  است؛  داخلی  دادگاه‌‌های  صلاحیت 
دیوان و دادسرا هنگامی می‌توانند مداخله 
کشوری  داخلی  قضایی  سیستم  که  کنند 
مستقیماً از جرم متأثر شده، اما به دلایلی 
قادر به تحقیق و تعقیب جرائم نيست. در 
این صورت دولت‌ها شخصاً مسئوولیت اولیه 
تعقیب جرائم بین‌المللی مهم را بر عهده دارند.

3- نحوة ارتباط ديوان يكفري بين‌المللي 
با شوراي امنيت

ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان يك نهاد 
متحد  ملل  سازمان  با  بين‌المللي،  مستقل 
مرتبط است. ماده 2 اساسنامه ديوان اشعار 
با سازمان ملل متحد به  مي‌دارد: »ديوان 
موجب توافقنامه‌اي كه بايد به تصويب مجمع 
دولت‌‌هاي عضو اين اساسنامه و سپس به 
امضاي رئيس ديوان )از طرف مجمع( برسد، 

رابطه برقرار خواهد كرد.«
اولين حوزه ارتباطي بين ديوان و سازمان 
ملل، نحوه تأمين هزينه‌‌‌هاي ديوان است. 
ديوان  اساسنامه   115 مادة  اساس  بر 
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»هزينه‌‌‌هاي ديوان و مجمع دولت‌‌هاي عضو 
ديوان از جمله دبيرخانه و اركان فرعي آن، به 
ترتيبي است كه مجمع دولت‌‌هاي عضو در 

بودجه پيش‌بيني و معين مي‌نمايد.
دومين حوزه ارتباطي بين ديوان و سازمان 
ملل، ارتباط كاري بين اين دو نهاد بين‌المللي 
است. مهم‌ترين اين روابط، رابطة ديوان با 
است.  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شوراي 
شوراي امنيت كه براي حفظ و اعاده صلح و 
امنيت بين‌المللي )به عنوان مهم‌ترين ارزش 

بين‌المللي( داراي قدرت اجرايي است.
1-3: ارجاع وضعيت از س�وي ش�وراي 

امنيت
بر اساس بند ب مادة 13 اساسنامه ديوان 
نظر  به  كه  را  وضعيتي  امنيت  »شوراي 
مي‌رسد در آن يك يا چند جنايت ارتكاب 
يافته است، به موجب فصل 7 منشور ملل 

متحد به دادستان ارجاع مي‌نمايد.
2-3: تحقيق و تعقيب

دومين حوز‌‌ه‌اي كه ديوان كيفري بين‌المللي 
و شوراي امنيت با يكديگر مرتبط هستند، 
مشمول  جرائم  تحقيق  و  تعقيب  مرحله 

صلاحيت ديوان است.
1-2-3: كسب اطلاعات

دادستان  ديوان،  اساسنامه   15 ماده  طبق 
ديوان، در راستاي تعقيب و تحقيق جرائم 
اركان  از  را  اضافي  اطلاعات  بين‌المللي 
سازمان ملل متحد )از جمله شوراي امنيت( 

كسب مي‌نمايد.
2-2-3: همكاري بين‌المللي و معاضدت 

قضايي
طبق ماده 86 اساسنامه ديوان »دولت‌‌هاي 
عضو در انجام تحقيق و تعقيب جرائمي كه به 
صلاحيت ديوان مربوط است كمال همكاري 
را با ديوان به عمل خواهند آورد و ديوان در 
مقامي است كه مي‌تواند از دولت‌‌هاي عضو 

درخواست همكاري بنمايد.

3-3: نقش ش�وراي امن�يت در اجراي 
مجازات زندان

مهم‌ترين امري كه ديوان را در رسيدگي 
و محاكمه ياري مي‌دهد و اجراي مجازات 
حبس را ممكن مي‌سازد، اين است كه ديوان 
بتواند بر اساس تعهد عمومي دولت‌‌هاي عضو 
به همكاري بين‌المللي و معاضدت قضايي، 
به اشخاص تحت تعقيب دست يابد. با نقش 
اساسي شوراي امنيت در همكاري بين‌المللي 
و معاضدت قضايي بين دولت‌‌ها و ديوان، 
چه در مورد ارجاع شورا و چه در مورد ارجاع 
دولت‌‌هاي عضو و شروع تحقيق از جانب 
مي‌تواند  امنيت  شوراي  ديوان،  دادستان 

اجراي مجازات حبس را تسهيل نمايد.
4-3: تجاوز

از مهم‌ترين موارد ارتباط بين شوراي امنيت 
و ديوان كيفري بين‌المللي وقوع جرم تجاوز 
است. در ارتباط با جرم تجاوز هم حمايت از 
دخول جرم تجاوز در صلاحيت ديوان مطرح 
بود كه در اساسنامه ديوان مورد تصويب قرار 
گرفت و هم در تحقق اين مسأله موانعي 
وجود دارد؛ كه قسمتي از بحث مربوط به 
يافتن يك تعريف قابل قبول از جرم تجاوز 
و قسمت ديگر بحث مربوط به نقش شوراي 

امنيت در اين رابطه است.
4- موانع ناش�ي از نقش شوراي امنيت 

در اعمال صلاحيت ديوان
اگرچه دیوان یکفری بین‌المللی و شورای 
با  دوم  بخش  در  یادشده  شرح  به  امنیت 
کیدیگر مرتبط هستند، با وجود این، کیی 
از مهم‌ترین مسایلی که در حوزه ارتباطی 
میشود،  مطرح  امنیت  شورای  و  دیوان 
 Judicial قضایی«  »استقلال  مسأله 
مقابل  در  دیوان   ))Independence
شورای  که  موانعی  است.  امنیت  شورای 
امنیت میتواند )در دیوان( در مقابل تحقق 
عدالت یکفری بین‌المللی ایجاد نماید، کیی 

از مهم‌ترین مباحث کمیتة مقدماتی تأسیس 
دیوان و کنفرانس دیپلماتکی رم را به خود 
اختصاص داده بود، به طوری که بسیاری از 
نمایندگان اظهار کرد‌ه‌اند: »دیوان به عنوان 
کی مرجع قضایی مستقل و بی طرف باید 
از درگیری با شورای امنیت یا دیگر مراجع 
یکفری  عدالت  تحقق  باشد.  آزاد  سیاسی 
بین‌المللی در جامعه جهانی مستلزم رعایت 
این  مهم‌ترین  که.  هاست  ویژگی  برخی 
ویژگی‌ها را اصل استقلال نهاد اعمالک‌ننده 
تشیکل می دهد.. نهاد اعمالک‌ننده عدالت 
یکفری باید در انجام دادرسی و رسیدگی 
قضایی فارغ از نفوذ فشار سیاسی و قدرت 
اجرایی باشد تا بتواند کارکرد قضایی خود 
را طبق قانون به بهترین شکل انجام دهد. 
دومین ویژگی »استمرار« در کارکرد نهاد 
اعمالکننده عدالت یکفری بین‌المللی است،. 
از  سخن  جهانی  جامعه  در  میتوان  زمانی 
که،  آورد  میان  به  یکفری  عدالت  تحقق 
عدالت یکفری به صورت مستمر و دائمی 

اعمال شود. 
1-4:  اختیار ش�ورای امنیت نس�بت به 

تعلیق رسیدگی در دیوان 
شورای  دیوان،  اساسنامه   16 مادة  طبق 
امنیت حق تعلیق شروع یا ادامه کی تحقیق 
و تعقیب را در دیوان داراست. این ماده حاصل 
مقدماتی  کمیتة  در  شدیدی  بحث‌های 
تأسیس دیوان و کنفرانس دیپلماتکی رم 
است. چراکه وجود چنین حقی برای شورای 
امنیت، از طرف اغلب دولت‌ها با مخالفت 
اگرچه شورای  استدلال شد؛  و  روبرو شد 
امنیت به  موجب منشور ‌مسؤولیت اصلی 
حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را عهدهدار 
است، ولی ضرورتاً صلح و امنیت بین‌المللی 
مترادف با عدالت و انصاف نیست و چه بسا 
تحقق قسط و عدل منوط به مجازات افرادی 
باشد که از امتیاز حق وتو برخوردار هستند؛ به 
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این سبب بود که پیشنهاد‌ها و درخواست‌ها و 
اعلامیه‌های متعددی مطرح گردید که تأیکد 
داشتند روند رسیدگی و تحقیق در دیوان نباید 
در اثر دخالت شورای امنیت متوقف گردد و 
ادعا شد که حیطة صلح از حیطة عدل متفاوت 
مهم‌ترین  )دستمالچی،483:1378(.  است 
اساسنامه  مادة 16  مقابل  در  انتقاد مطرح 
دیوان این است که تعلیق تحقیق و تعقیب در 
دیوان با درخواست شورای امنیت، استقلال 
قضایی دیوان یکفری بین‌المللی را از بین 
میبرد. اصل استقلال نهاد اعمالکننده عدالت 
یکفری دارای چنان اهمیتی است که به عنوان 
کیی از اصول عدالت مدرن در سطح جهانی 
پذیرفته شده است؛)عالیخالی،149:1373(. 
به این ترتیب، آشکار است که ایراد خدشه 
بر استقلال قضایی دیوان از سوی شورای 
امنیت با اعمال مادة 16 مقوله بسیار مهم و 
قابل تأملی را در تشیکل و اداره این دیوان به 

خود اختصاص میدهد. 
2-4: راهكار‌‌هاي عدم تعليق رسيدگي 

در ديوان
1-2-4: راهکار‌های سیاسی 

عدم توافق اعضای دائم شورای امنیت: برای 
آنک‌ه شورا بتواند رسیدگی به قضیه‌اي را در 
دیوان معلق کند، ابتدا باید رسیدگی در دیوان 
را تهدید علیه صلح تلقی و سپس برای رفع 
تهدید علیه صلح درخواست تعلیق از دیوان 
نماید. اتخاذ تصمیم در این موارد مستلزم 
تصمیمگیری درشورای امنیت میباشد و حق 
وتو به عنوان مانعی در ایجاد این تفاهم نقشي 

مهم دارد)آل حبیب، 59:1378(.
مجمع عمومی سازمان ملل: مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد که مرکب از کلیه اعضای 
ملل متحد است، به عنوان نماینده رسمی 
در  میتواند  جهانی  جامعه  عمومی  افکار 
نقشي  امنیت  شورای  تصمیمگیری‌های 
اساسی داشته؛ در راه عدم تعلیق قضیه‌ای در 

دیوان از جانب شورای امنیت، با ارائة توصیه
‌های خود نقشي قابل توجه ایفا کند. 

2-2-4: راهکار‌های حقوقی 
تفسیر لفظی مادة 16 اساسنامه دیوان، از 
جانب شورای امنیت و رعایت دقیق شرایط 
تعلیق  کردن  محدود  در  تعلیق،  حدود  و 

رسیدگی در دیوان نقش اساسی دارد. 
با  تعلیق؛  به درخواست  دیوان  اعتراض   -
پیش‌بینی حق اعتراض دیوان به درخواست 
تعلیق از سوی شورای امنیت، در آیین‌نامه 
و  دیوان  و مصوبه قضات  ادله  و  دادرسی 
آیین‌نامه دیوان، میتوان گام مهمی در راه 

عدم تعلیق رسیدگی در دیوان برداشت. 
- دیوان بین‌المللی دادگستری؛ تصمیمات 
تحت  میتواند  دو طریق  از  امنیت  شورای 
بررسی قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری 

قرار گیرد: 
1- شورای امنیت میتواند درباره هر مسأله 
بین‌المللی  دیوان  مشورتی  نظر  حقوقی 
دادگستری را بگیرد. )مادة 96 منشور ملل 

متحد(. 
ممکن  دادگستری  بین‌المللی  دیوان   -2
است هنگامی که موضوعی به طور اتفاقی 
در آن مطرح گردید، در مورد مسایل مطرح 
در شورای امنیت یا تصمیمات آن شورا نظر 
دهد. این وضعیت زمانی بوجود میآید که 
کیی از دولت‌های عضو اساسنامه مسأله‌ای 
را بر اساس صلاحیت اجباری یا اختیاری 
دیوان بین‌المللی دادگستری، به آن مرجع 

ارجاع دهد. 
3-4: دکترین نامحدود بودن صلاحیت 
شورای امنیت در مورد صلاحیت دیوان 
این  از  حاکی  امنیت  شورای  عملی  رویة 
دو حوزه  در  مذکور  دکترین  که  است  امر 

صلاحیت شورا بکار میرود:
1_ تفسیر موسّع از عناوین تهدید علیه صلح، 

نقض صلح و عمل تجاوز؛ 

امنیت  شورای  اختیار  بودن  نامحدود   -2
در اقدامات اجرایی در مقابل نقض عناوین 

تهدید علیه صلح، صلح و عمل تجاوز. 
با توجه به اینک‌ه دیوان یکفری بین‌المللی 
در موارد ارتباط بین دیوان و شورای امنیت 
از تصمیمات شورا تأثیر مي‌پذیرد، شایسته 
است بررسی شود که آیا دکترین نامحدود 

میتواند در  امنیت  بودن صلاحیت شورای 
حوزه ارتباطی بین شورا و دیوان مؤثر باشد؟ 
بودن  نامحدود  دکترین  این،  وجود  با 
صلاحیت شورای امنیت به عنوان سومین 
مانع تحقق عدالت یکفری جهانی، میتواند 
در دیگر وظایف و صلاحیت‌های دیوان نیز 
اعمال شود و این در حالی صورت میگیرد که 
تصويب‌كنندگان اساسنامه دیوان که خود از 
اعضای ملل متحد هستند، چنین توسعه‌ای را 
پیشبینی نکرد‌ه‌اند. موارد اعمال این دکترین 
را باید بعد از تشیکل دیوان در رویة عملی 
شورای امنیت جستجو کرد. در این راستا 
میتوان به قطعنامه )2002-1422( شورای 
امنیت در مورد مصونیت صلح‌بانان آمرکیایی 
یکفری  دیوان  در  تعقیب  از  ملل  سازمان 
بین‌المللی اشاره کرد که ایشان را مصون 
از تعقیب در دیوان تلقی کرده است. چنین 

اگر شخصي به خاطر ارتكاب 
جرمي قبلا در دادگاه‌‌‌هاي 
داخلي يا در خود ديوان 
محاكمه شده باشد، مجددا 
براي همان جرم محاكمه 
نمي‌گردد، مگر آنك‌ه 
محاكمه‌اي كه در دادگاه 
داخلي صورت گرفته، صوري 
و به قصد فرار از مجازات 
بوده باشد.



ماهنامه دادرسي شماره 91 ، سال شانزدهم، فروردین و اردیبهشت  1391

18   

وضعیتی میتواند مانعی پایدار و مهم در تحقق 
شود. محسوب  بین‌المللی  یکفری  عدالت 

نتیجه‌گیری: 
کیی از موضوعات مهم در حقوق بینالملل، 
مسأله حق وتو است که اعضای دائم شورای 
امنیت دارندگان آن هستند. در مقاله تدوین 
شده به تعریف حق وتو و دارندگان امتیاز وتو 

پرداخته شده است.
شورای امنیت قدرت واقعی و ضمانت اجرايی 
]تصميمات[ سازمان ملل را در اختیار دارد. 
اختیارات، وظایف و تصمیمات شورا همچنين 
تاریخچة سازمان ملل و چگونگی تاسيس 
که  وتو  حق  گرفت.  قرار  بحث  مورد  آن 
مخصوص اعضای دائم شورای امنیت است، 
دارای موافقان و مخالفاني بوده كه اين امر 

نيز مورد تبیین و بررسی قرار گرفت. 
ضمانت  و  وتو  حق  همچون  موضوعاتي 
اجرا‌های نقض تصمیمات متخذه در شورای 
بینالملل،  نظام  در  یکفری  حقوق  امنیت، 
دیوان بینالملل یکفری و اصول کلی حاکم 
بر آن، ویژگی‌‌ها، محاسن و معایب اساسنامه 
دیوان یکفری بین‌المللی، صلاحیت دیوان 
با  بین‌الملل  ارتباط دیوان یکفری  و نحوه 

شورای امنیت نيز مورد اشاره قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل تجارت جنگ‌افزار‌های 
تروریسم  و  مخدر  مواد  جمعی،  کشتار 
جامعه  تجاری،  جرائم  حتی  و  بین‌المللی 
دادگاه‌‌های  تأسیس  فکر  به  را  بین‌المللی 

ویژه انداخت. 
از  بسیاری  راسخ  عزم  اخیر  سال‌های  در 
که  بین‌المللی  سازمان‌های  و  کشور‌ها 
اساساً دارای ماهیت سیاسی هستند، بر این 
تعلق گرفت که کی مرکز مستقل یکفری 
بین‌المللی در سطح جهان در مبارزه با جرائم 

بین‌المللی شکل گیرد. 
در حال حاضر با تصویب اساسنامه دیوان 
 1998 جولای  در  بین‌المللی  یکفری 

میلادی، بعد از سال‌ها برنامه‌ریزی و انتظار و 
ارائه طرح‌‌ها و پیشنویس‌های متعدد و قبول 
آن توسط اکثر کشور‌های شرکتک‌ننده در 

اجلاس، این گام مهم برداشته شده است. 
دادگاه  کی  تأسیس  در  ما  التزام  »دلیل 
یکفری بین‌المللی این است که از نیم قرن 
پیش، از زمان محاکمات نورنبرگ و تویکو، 
حقوق  به  نسبت  زیادی  سوءاستفاده‌های 
بشر و قوانین بشردوستانه حقوق بینالملل 
صورت گرفته است و این امر هنوز ادامه 
زمان  است  معتقد  حقوقدانان  کمیته  دارد. 
آن فرارسیده است که کی دیوان بین‌المللی 
یکفری تأسیس شود كه قادر باشد بر اساس 
حقوق بین‌المللی به فرار مجرمان بین‌المللی 
از مجازات‌ها خاتمه داده، بتواند در زمانی 
از  ملی  یکفری  عدالت  سیستم‌های  که 
ناتوان باشند، به عنوان  چنین محاکمه‌ای 
محکمه‌ای }توانا{ به رسیدگی و قضاوت 

یکفری بپردازد.« 
یکفری  صلاحیت  قلمرو  دیوان  اساسنامه 
خویش را تنها نسبت به مجرمان بین‌المللی، 
نه دولت‌‌ها، اعمال خواهد کرد. چنانک‌ه در 
ماده کی اساسنامه آمده است: »... دیوان به 
عنوان کی نهاد بین‌المللی قادر خواهد بود که 
صلاحیت خویش را بر اشخاص، نسبت به 
خطرناک ترین جرائم مورد اهتمام بین‌المللی 
که در این اساسنامه به آن‌ها ارجاع شده است، 

اعمال نماید... .«
نهادی  اولین  بین‌المللی  یکفری  دیوان 
خواهد بود که جهت حفظ ارزش‌های موجود 
در جامعه بین‌المللی به مجازات متخلفان از 
قوانین بین‌المللی خواهد پرداخت و نهادی 
در جهت حمایت از مصالح و منافع کشورها 
یا افرادی خواهد بود که مورد تجاوز مجرمان 

بین‌المللی قرار گرفته‌اند. 
ذکر محاسن و مزایایی که برای دیوان یکفری 
به  اساسنامه آن شمرده شد،  و  بین‌المللی 

معنای آن نیست که دیوان و یا اساسنامه آن 
خالی از هرگونه عیب و نقصی است. بنابراین 
به مواردی از معایب و کاستی‌‌های آن در ذیل 

اشاره میشود: 
اول آن‌كه اساسنامة ديوان خيلي پيچيده، 
و  متعارض  نظر  به  مواردي  در  و  مبهم 

متناقض مي‌آيد.
دوم آنک‌ه به نظر میرسد که فضای حاکم 
بر اساسنامه دیوان، استیلای تفکر حقوق 
شناخته  بینالملل  حقوق  برتری  و  اروپا 
شده در سیستم‌‌های حقوقی غرب بر دیگر 

سیستم‌‌های حقوقی دنیا باشد. 
آرمان  دنبال  به  دیوان  اگرچه  آنک‌ه  سوم 
مقدس حفظ نظم و صلح و امنیت بین‌المللی 
هیچگونه  که  میرسد  نظر  به  ولی  است، 
تضمینی در عدم ورود دیوان به بازی‌های 
سیاسی و تمایلات قطبی جهانی وجود ندارد.

از دیگر معایب اساسنامه دیوان آن است که 
با وجود اصرار تمامی کشور‌های جهان سوم 
و کشور‌های غیرمتعهد مبنی بر امعان نظر به 
موضوعات منع تولید و استفاده از سلاح‌‌های 
اتمی، شیمیایی و کشتار جمعی، دیوان با این 
استدلال که چنین موضوعاتی تاکنون مبنای 
عرفی پیدا نکرده است، از پذیرش صلاحیت 
خود راجع به منع تولید و بکارگیری سلاح‌‌های 
اتمی و دیگر سلاح‌‌های مخرب امتناع ورزیده 
و صلاحیت خویش را نسبت به سلاح‌‌های 

شیمیایی نیز مسکوت قرار داده است. 
و بالاخره اینکه دادگاه یکفری بین‌المللی باید 
قادر باشد سیستمي مقتدر، منصفانه و عادلانه‌ 
و  محاکمه  و  یکفری  رسیدگی‌های  در  را 
مجازات مجرمان بین‌المللی پایه‌ریزی نماید 
تا بتواند شکاف ناشی از ناتوانی دادگاه‌‌های 
داخلی در رسیدگی به پرونده‌های یکفری 

بین‌المللی را پرنماید. 
و  امنیت  شورای  اصلی  نقش  بررسی  در 
گرفتیم  نتیجه  چنین  منشور  ششم  فصل 



13
91 

ت 
هش

دیب
 و ار

ین
ورد

، فر
هم

نزد
 شا

ال
 ، س

91 
اره

شم
ي 

رس
 داد

امه
اهن

م

19

که نویسندگان منشور گاه در تعابیری چون 
تعدیل و تصفیه، وضعیت و اختلاف، از راه 
حقوقی و قانونگذاری منحرف شد‌ه‌ و گاه 
به تفنن در خلق عبارت دست زد‌ه‌اند. در 
از  پیروی  بین  تعارض  مانند  موارد  برخی 
عدالت یا حقوق بینالملل در فیصله اختلافات 
بین‌المللی، شورای امنیت است که تصمیم 
نهایی را میگیرد و بدین ترتیب خود، هم 

مقنن، هم قاضی و هم مجری خواهد بود. 
بر این اساس، باید اعمال دکترین نامحدود 

کلیه  در  را  امنیت  بودن صلاحیت شورای 
وظایف دیوان یکفری بین‌المللی به عنوان کی 
مانع پایدار در تحقق عدالت یکفری محسوب 
کرد. رفع چنین مانعی بیش از آنک‌ه از عهده 
معاهدات و راهک‌ار‌های حقوقی برآید، بیشتر به 
کی راه حل سیاسی بین‌المللی نیازمند است. تا 
زمانی که اعضای دائم شورای امنیت خود را در 
جایگاه کی حکم‌ران جهانی تصور کنند و نظم 
جهانی را به معنای تضمین منافع ملی خود 
بدانند، اعمال این دکترین در وظایف دیوان 

یکفری بین‌المللی قابل پیش‌بینی است. در 
عین حال، این امر مانع از این نخواهد بود که 
دیوان یکفری بین‌المللی در مقابل قطعنامه

اختیارات  از  فراتر  که  امنیت  شورای  ‌های 
شوراست، مقاومت کند. این وضعیت باعث 
حدوث اختلاف بین دو نهاد بین‌المللی خواهد 
بود که پیشنهاد می‌شود حل این اختلاف 
بین‌المللی  دیوان  اجباری  درصلاحیت 
دولت‌های  مجمع  و  گیرد  قرار  دادگستری 

عضو به این مهم توجه کافی داشته باشد. 
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چکیده
 در فقه اسلامی و به تبع آن قانون مدنی ايران، فرزندخواندگی مورد قبول واقع نشده است. لیکن، با توجه به نیاز مبرم جامعه به 
حمایت از اطفال بدون سرپرست، در سال 1353 نهادی تحت عنوان »سرپرستی کودکان بدون سرپرست « ایجاد شد و با تصویب 
این قانون تا حدی نقیصه قانون مدنی در مورد فرزند خواندگی رفع گردید. امّا در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی سابقه دیرینه 
دارد و در مجموعه قوانین مدنی فرانسه )Code Civil( به آن اشاره شده است. در مجموع ‌به نظر می رسد که نهاد سرپرستی در 
ایران بسیار شبیه فرزند خواندگی ساده در حقوق فرانسه است. در این مقاله سعی شده است پس از تبیین مفهوم فرزندخواندگی، 
با مطالعه تطبیقی به سؤالاتی از قبیل علل نسخ فرزندخواندگی در اسلام، نحوه پذیرش کودکان بی سرپرست، فرزندخواندگی در 

حقوق معاصر ایران، چگونگی پذیرش این نهاد در حقوق فرانسه و سؤالات مرتبط دیگر پاسخ داده شود.
واژگان کلیدی:  فرزندخواندگی، تبنّی، کودک، سرپرستی، زوجین سرپرست.

حکومت ساسانیان و میان زرتشتیان از ارزش 
و اعتبار فراوانی برخوردار بود، با ظهور اسلام 
در ایران، مطرود و در قوانین حقوقی بدان 
از آنجا که در  با این حال،  اشاره‌ای نشد. 
اسلام نسبت به کودکان بی سرپرست و یتیم 
توصیه‌های زیادی شده، قانونگذار بر آن شد 
تا در اين زمينه به وضع قانون بپردازد. لذا 
قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست 
در سال 1353 تصويب و لازم‌الاجرا گرديد. 
فرزندخواندگی در فرانسه از زمان کنوانسیون 

ملی و به وسیله مجمع قانونگذاری 18 ژانویه 
از  البته  که  گردید  پیش‌بینی   1792 سال 
شرایط سختی برخوردار بود. علیرغم تغییر و 
تحولات این قانون، بعد از جنگ جهانی اول 
و آواره‌شدن میلیون‌ها کودک، در مقررات 
آثار  و شرایط فرزندخواندگی تجدیدنظر و 
به  گردید؛  مترتب  آن  بر  بیشتری  حقوقی 
گونه‌ای که امروزه دو نوع از فرزندخواندگی 
آثار حقوقی متفاوت در  با  )کامل و ساده( 

حقوق فرانسه شکل گرفته است.
در این تحقیق سعي بر آن است تا با 

فرزندخواندگی
 »مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و فرانسه «

مقدمه
 هر ساله تعداد زیادی از کودکان، به دلایل 
مختلف والدین خود را از دست می‌دهند و از 
سوی دیگر بسیاری از زوجین از نعمت فرزند 
محروم بوده، مایل به سرپرستی کودکان بی 
سرپرست هستند. با نزول آیات 3 و 4 سوره 
احزاب، فرزندخواندگی که تا آن زمان در بین 
اعراب جاهلیت مرسوم بود و فرزندخوانده به 
مثابه فرزند واقعی دانسته مي شد، منسوخ 
گرديد.همچنين فرزندخواندگي كه در دوران 

دکتر منوچهر توسلی نائینی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
مرضيه امیر نیرومند، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
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نگاهي تطبيقي به فقه، قانون ايران و قانون 
فرانسه، مشكلات موجود در زمينه پذيرش 
فرزندخوانده، به خصوص مسأله محرميت  
مانند  شده  ارايه  حل‌هاي  راه  تاكنون  كه 
شيردادن و صيغه كردن نتوانسته پاسخگوی 
آن باشدـ همچنين خلأ‌هاي موجود در قانون 
و  بررسي، سپس ‌شباهت‌ها  ايران،   1353
تفاوت‌هاي دو نظام مورد تحليل و ارزيابي 

قرار گيرد‌.
1-تعريف فرزندخواندگي

 فرزندخواندگی  از حیث لغوی از »فرزند 
خواندن« گرفته شده و به این معنی است که 
شخص بیگانه‌ای را که با او نسبت فرزندی 
ندارد، فرزند خود بخواند )دهخدا، 1377، ص 

.)10042
 »Adoption« معادل انگلیسی این واژه
اســت.  »دعّی«  آن  عـربـی  معـادل  و 
Adoption از واژه Adopt گرفته شده 
که به معنای قبولک‌ردن، پذیرفتن، مربوط 
)آریانپور،  است  آمده  گذاردن  نام  ساختن، 
»دعی«  واژه  همچنین  ص298(.   ،1384
مشتق از »دعو، دعا« است که به معنای 
صدا زدن، خواندن، دعوتک‌ردن، نامیدن و 

‌... است)آذرنوش، 1386، ص 197(.
نیز معادل  را  در زبان عربی واژه »تبنی« 
فرزندخواندگی آورده‌اند. اما باید دانست که 
تبنی از »ابن« اتخاذ شده است و معنای دقیق 
آن »پسرگرفتن« است و با پیشینه تاریخی 
این نهاد در میان اعراب کاملًا تناسب دارد؛  
چرا که دختران هیچ‌گاه مطلوب و مورد توجه 
نبوده و پذیرفتن فرزند دیگری منحصر به 

پسران بوده است )رازی، 1408، 344(.
نهاد  کی  فرزندخواندگی  اصطلاح،  در  اما 
حقوقی است که به واسطه آن رابطه خاصی 
میان زن و مرد یا احد از آنان از کی سو و 
فرزندی که شرعاً یا طبعاً )از نظر ژنتکیی( 
متعلق به آنها نیست از سوی دیگر ایجاد 

می‌گردد. در این رابطه زن و مرد به عنوان 
مادر و پدر و کودک به عنوان فرزند آنان 
است. از این رو زن و مرد را »مادرخوانده« 
و »پدرخوانده« و شخص پذیرفته شده را 
می‌گردد  یادآور  می‌نامند.  »فرزندخوانده« 
فرزندخوانده نسبت خود را با والدین واقعی از 
دست نمی‌دهد. )محلین، 1381، ص 2782؛ 

جعفری لنگرودی، 1381، ص1061(.
2- فرزندخواندگی در اسلام

وقتی  اسلام،  از  پیش  جاهلیت  دوره  در 
کودکی را به عنوان فرزند می‌پذیرفتند همه 
آثار فرزند بطنی شامل محرمیت، ممنوعیت 
ازدواج و وراثت را بر او مترتب می‌ساختند. 
تا اینکه خداوند در آیات 3 و 4 سوره احزاب، 
بین  در  که  شکلی  به  را  فرزندخواندگی 
اعراب جاهلیت بود منع نموده و می فرماید: 
»خداوند فرزندخواندگان شما را، فرزندانتان 
قرار نداده است. این گفتار شما به زیانتان 
است و خداوند به حق سخن می‌گوید و به 
راه راست هدایت میک‌ند. فرزندخوانده‌ها را 
به پدرانشان نسبت دهید که نزد خداوند به 

عدالت نزدکیتر است.«
آيات  اين  در  صراحت  کریم ‌به  قرآن   
فرزندخواندگی در اسلام را رد کرده است؛ 
حضـرت  پسـرخوانـده  زـید،  هنگامیـک‌ه 
دختر  که  )زینب  خویش  زن  محمد)ص(، 
عمه رسول خدا بود( را طلاق داد، خداوند 
پیامبر را امر به نکاح با وی فرمود. در این حالت 
منافقان بر حضرت خرده گرفتند که محمد ما 
را از نکاح با زنان پسرانمان منع میک‌ند و این 
در حالی است که خود مبادرت به چنین کاری 
میک‌ند. لذا آیه مذکور در مقام پاسخ منافقان 
و با این مضمون نازل گردید که حضرت 
محمد)ص( واقعی هیچ کی از مردان شما 
نیست تا این که نکاح با زنان مطلقه ایشان، 
نکاح با همسر پسر )عروس( و در نتیجه باطل 
باشد. بنابراين پاره اي از احكام مربوط به 

فرزند واقعي شامل فرزندخوانده نمي گردد، 
لذا فرزندخوانده از پدرخوانده و مادرخوانده 
بالعکس. همچنین تکلیف  و  ارث نمی‌برد 
به انفاق بین آنها وجود ندارد و اثری که بر 
قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می‌شود، 
)بهشتی،  نيست  مترتب  فرزندخواندگی  بر 

1385،ص 135(.
اسلام  شریعت  در  اگرچه  می‌رسد  نظر  به 
اسلام  و  ندارد  وجود  فرزندخواندگی  نهاد 
جمیع احکامی را که از قبل بر آن مترتب بود 
منسوخ و باطل ساخت اما این سخن بدان 
معنی نیست که اسلام در مورد رسیدگی به 
ایتام و کودکان بدون سرپرست بی تفاوت 
باشد بلکه در اسلام به کودکان بی سرپرست 
و یتیم توجه و سفارش بسیار شده؛ از جمله 
آیه 9 سوره ضحی که می فرماید: »فأما الیتیم 
فلاتقهر« و نیز سفارشهای پیغمبر )ص( که 
از جمله فرمود: »بهترین خانه‌های شما آن 
خانه‌ای است که در آن یتیمی احسان شود و 
بدترین خانه‌های شما آن خانه‌ای است که با 
یتیمی بدرفتاری گردد.« همچنین حضرت 
مالک  به  تاریخی خود  فرمان  در  علی)ع( 
اشتر دستور می‌دهد تا مواظب یتیمان باشد 
و به وضع آنان رسیدگی کند و نیز در وصیت 
حسین  و  حسن  خود  فرزندان  به  خودش 
علیهما السلام فرمود: »در مورد یتیمان از 
خدا بترسید، نکند که آنها را گرسنه بگذارید 

و در اثر بی سرپرستی ضایع و تباه گردند.«
علت این همه سفارش این است که اطفال بی 
سرپرست به علت استعداد فراوان در پذیرش 
خوب و بد و خیر و شر، در محیط نامساعد 
فاسد و تباه خواهند شد و ضرر مستقیم آن 
متوجه جامعه‌ای است که در آن چنین طفلی 

زندگی میک‌ند.
اسلام کی نهاد حقوقی تحت عنوان »لقطه 
انسان« تأسیس کرد که هدف از آن نگهداری 
آنان  تا  افراد بی سرپرست است  تربیت  و 
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همانند دیگر شهروندان جامعه اسلامی از 
تربیت صحیح اسلامی برخوردار بوده و از 
خطرات احتمالی ایمن باشند. در دیدگاه لغت 
شناسان لقطه که به آن لقیط نیز گویند از 
ریشه لقََطَ به معنای برداشتن و گرفتن شی‌ء 
از زمین آمده است. فقها لقیط را طفل گمشده 
بدون سرپرست می‌دانند که قادر به تأمین 
مصالح فردی و دورکردن عوامل هلاکت بار 
که عادتاً نوع آن ممکن باشد، از خود نیست 
و بر این باورند که طفلی که ممیز نباشد از 
مصادیق لقطه محسوب می‌شود و بر این 

سخن ادعای اجماع نموده‌اند.)1(
شده  گفته  پیش  مطالب  به  عنایت  با 
فرزندخواندگی به مفهوم عام آن در اسلام 
به طور مطلق منع نشده است بلکه براساس 
آیات، احادیث، روایات و نظرات فقها باید به 
وضع کودکان بی سرپرست رسیدگی شده و 

مورد توجه و سرپرستی قرار گیرند.
3- فرزندخواندگ�ی در حق�وق داخل�ی 

ایران
3-1- موضع حقوق داخلي

در حقوق ایران باستان فرزند خواندگی مورد 
قبول بوده است. ایرانیان باستان معتقد بودند 
که نژاد ایرانی به دست اهورامزدا آفریده شده 

است، پس باید از خاموش‌شدنش جلوگیر 
کرد و تا پایان روزگار پاینده و جاویدانش 
کرد. پس مهم این است که هر کدامشان، به 
هنگام مرگ وارثی بر جای گذارد. مزداییان 
)ایرانيانی‌ که این دنیا را واگذارند و بی وارث 
بروند(، راهی به بهشت نمی‌رانند. به هنگام 
رسیدن به پل چینود )صراط( که بدان را از 
نکیان جدا میک‌نند، میترا به دستیاری نیمه 
خدایان )یزدان( دیگر،  به او نزدکی و از نام و 
نشانش جویا می‌شود. چون سؤال »جانشینت 
را پیش‌بینی کردی؟« به زبان بیاید و مرد 
تیره‌بخت به این سؤال پاسخ منفی بدهد، 
پل به هم برمی‌آید، فشرده‌تر می‌شود و دم 
به دم نازکتر و بارکیتر می‌شود. اگر کسی 
او  برای  بستگان  و  خویشاوندان  میان  از 
جانشین نگمارد، مرد نمی‌تواند از پل بگذرد. 

اوستا چنین می‌گوید: 
»باید پسری ارزانیش داشت تا این پسر روح 
وی را به آن دست پل صراط ببرد« )مظاهری، 

1377، ص 167(.
در جامعه ایرانی در زمان ساسانیان، ریاست 
خانواده با مرد بوده است و به لحاظ عقاید و 
آداب و رسوم، داشتن فرزند )بخصوص فرزند 
پسر( برای آنان امری واجب تلقی می‌شد، لذا 
آنان که فرزندی نداشتند با پذیرفتن شخصی 
به فرزندخواندگی به این مهم دست میی‌افتند. 
در آن زمان سه نوع فرزندخواندگی انتخابی، 
قهری و فرزندخوانده‌ای که ورثه متوفای 
بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب 

میک‌ردند، مرسوم بود )امامی، 1387(.
با ظهور اسلام در ایران، این رسم از میان 
رفت و آیین فرزندخواندگی ناپدید گشت. 
همان‌طور که گذشت با نزول آیات 3 و 4 
سوره احزاب نظام تبنی به کلی دگرگون و 
فرزندخواندگی به رسمیت شناخته نشده و 
کی نهاد حقوقی و منشأ اثر حقوقی نیست. 
در قانون مدنی ایران هم به تبعیت از حقوق 

اسلامی، فرزندخواندگی به رسمیت شناخته 
همان  از  فرزندخوانده  برخورداری  و  نشد 
حقوق فرزند واقعی از قبیل توارث و مشابه 
آن مردود شناخته شده است )صفائی و امامی، 

1376، ص 24(.
لازم به ذکر است حتي قبل از قانون حمایت 
از ـکودکان بـدون سـرپـرست نشناختـن 
نهادحقوقي  يك  عنوان  به  فرزندخواندگي 
به  نيكوكار  اشخاص  كه  نبود  آن  از  مانع 
سرپرست  بي  اطفال  تربيت  و  نگاهداري 
قيام كنند.اين يك وظيفه انساني، وجداني 
و مذهبي تلقي مي شد كه براي انجام آن 
نيازي به فرزندخواندگي رسمي نبوده و قانون 
اطفال  اين  از  بيشتر  حمايت  براي  مذکور 
ضوابطي براي سرپرستي اطفال مقرر داشت 
و آن را به صورت يك نهاد حقوقي درآورد كه 
مي توان آن را منشأ نوعي قرابت در حقوق 

ايران دانست.
 قانون اخیر کیی از مهمترین قوانین در مورد 
از  قبل  زمان  در  بدون سرپرست  کودکان 
انقلاب و بعد از آن است. پس از انقلاب، 
در خصوص مطابقت این قانون با شرع بین 
محاکم دادگستری اختلاف نظر افتاد و پس 
از سؤال از کمیسیون استفتائات شورای عالی 
قضایی، کمیسیون مزبور در تاریخ 62/6/27 
چنین اعلام نظر کرد: »رعایت جهات شرعی 
در مورد ارث بلاوارث و سن بلوغ، موضوع 
تبصره ماده 5 و بند الف ماده 6 مورد سؤال 
رعایت نشده است. با رعایت مصالح شرعی 
طفل، عمل به قانون مذکور بلامانع و حاکم 
شرع بر طبق آن می‌تواند حکم صادر نماید.«

غیر  نگهبان  شورای  طرف  از  قانون  این 
شرعی اعلام نشده است. بنابراین به نظر 
خاص  مواردی  جز  مزبور  قانون  می‌رسد 
که به صراحت با احکام شرعی در تعارض 
است، تا تصویب »لایحه حمایت از کودکان 
و نوجوانان بی سرپرست« در مجلس و تأیید 

در قانون مدنی ایران 
هم به تبعیت از حقوق 

اسلامی، فرزندخواندگی 
به رسمیت شناخته نشد و 
برخورداری فرزندخوانده 

از همان حقوق فرزند 
واقعی از قبیل توارث و 

مشابه آن مردود شناخته 
شده است
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شورای فوق‌الذکر همچنان قابلیت اجرایی 
بنابراین   .)92 ص   ،1388 )توسلی،  دارد 
را  فرزندخواندگی  فوق،  قانون  به  توجه  با 
می‌توان در دو مورد ایرانیان غیر مسلمان و 

ایرانیان مسلمان مورد بررسی قرار داد.
3-1-1- ایرانیان غیرمسلمان 

از  ایرانی  مسلمان  غیر  دینی  اقلیت‌های 
به  که  زردشتی  و  یهودی  جمله مسیحی، 
به  اساسی  قانون  سیزدهم  اصل  موجب 
فرزندخواندگی  شده‌اند،  شناخته  رسمیت 
را پذیرفته‌اند. در خصوص این اقلیت‌ها به 
موجب بند 3 »قانون اجازه رعایت احوال 
شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 
1312« در مسائل مربوط به فرزندخواندگی، 
عادات و قواعد مسلمه متداول در مذهبی 
که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است، 
رعایت می‌شود. بنابراین طبق این قانون، 
فرزندخواندگی برای اقلیت‌های دینی منشأ 
اثر حقوقی است. )صفائی و امامی، 1379، 

ص 278(.
با  پـدرخوانده  مـذهب  مقـررات  رعایت 
اولًا  که  است  این  بر  مشروط  مادرخوانده 
اقلیت دینی مورد بحث کیی از اقلیت‌های سه 
گانه مسیحی، یهودی یا زردشتی باشد. ثانیاً 
عادات و قواعد مورد استناد، مسلم و متداول 
بوده و از جمله رسوم و عادات مردود یا منسوخ 
و متروک در اقلیت دینی مربوط نباشد. ثالثاً 
نشود.  تلقی  ایران  عمومی  نظم  مخالف 
قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 
مصوب 1353 در ماده 13 خود با تایکد بر 
قانون  »مقررات  می‌دارد:  مقرر  فوق  مورد 
احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در مورد 

فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است«.
3-1-2- ایرانیان مسلمان

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست 
مصوب 1353، به منظور تأمین منافع مادی 
و معنوی کودکان بدون سرپرست، شرایط 

خاصی را برای خانواده‌هایی که می‌خواهند 
سرپرستی اطفال بدون سرپرست را بر عهده 
این  از  هدف  است.  نموده  وضع  بگیرند، 
سرپرستی طبق ماده 2 قانون، تأمین منافع 
مادی و معنوی طفل است ولی در هر حال از 

موجبات ارث نخواهد بود.«
متقاضیـ�ان  ش�ـرایط   -1-2-1-3

سرپرستی 
شرایط مربوط به سرپرستان بنابر آنچه از 
مواد 1 و 3 قانون یاد شده بر می‌آید، بدین 

شرح است:
1( وجود رابطه نکاح بین زن و مرد سرپرست: 
فقط کسانی که رابطه نکاح بین آنان وجود 
سرپرستی  عهده‌دار  می‌توانند  باشد  داشته 
قانون   1 ماده  شوند.  آن  جدید  مفهوم  به 
حمایت از کودکان بدون سرپرست در این 
باره می‌گوید: »هر زن و شوهر مقیم ایران 
می‌توانند با توافق کیدیگر طفلی را با تصویب 
دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی 

نمایند«)صفائی و امامی،1376،ص25(.
2( سن زوجین: سن کیی از زوجین حداقل 30 
سال تمام باشد. )بند ب ماده 3( زوجین باید 
دارای حداقل تجربه برای تربیت طفل باشند 
و کیی از معیارها برای احراز این امر سن 
زوجین است. اگر زوجین به دلایل پزشکی 
نتوانند از کیدیگر صاحب فرزند شوند، دادگاه 
دارد  معاف  شرط  این  از  را  آنان  می‌تواند 

)تبصره دو ماده 3(.
از  هیچکی‌  مؤثر:  جزایی  سابقه  فقد   )3
زوجین نباید دارای محکومیت جزایی مؤثر 
به علت جرایم عمدی باشد؛ زیرا این گونه 
صلاحیت  عدم  بر  قرینه‌ای  محکومیت‌ها 
ماده  ج  )بند  است.  سرپرستان  اخلاقی 
3( محکومیت‌ به جزای نقدی کمتر از دو 
میلیون ریال و همچنین محکومیت به حبس 
تعزیری کمتر از کی سال، در جرائم عمدی، 
محکومیت مؤثر تلقی نمی‌شود و هیچ گونه 

آثار یکفری نخواهد داشت و مانع سرپرستی 
نخواهد بود)همان،ص 26(.

4(اهلیت: هیچ کی از زوجین محجور یعنی 
صغیر، سفیه یا مجنون نباشد. )بند د ماده 
سه( بدیهی است اگر زوجین یا کیی از آنان 
نحو  به  طفل  سرپرستی  باشند،  محجور 
مطلوب تحقق نخواهد یافت و منافع مادی 

و معنوی او چنانک‌ه باید تأمین نخواهد شد.
دارای  زوجین  اخلاقی:  شایستگی   )5
صلاحیت اخلاقی باشند )بند هـ ماده سه( 

که تشخیص آن با دادگاه است.
6( تمکن مالی: زوجین یا کیی از آنان دارای 
امکان مالی باشند)بند و ماده سه( مقصود 
امکان مالی برای تأمین زندگی طفل است؛ و 
برای اینک‌ه اشکالی از این لحاظ پیش نیاید، 
پنج چنین مقرر داشته است:»دادگاه  ماده 
خواهد  صادر  سرپرستی  حکم  صورتی  در 
به  نمود که درخواستک‌نندگان سرپرستی 
یکفیت اطمینان بخشی در صورت فوت خود 
هزینه تربیت و نگهداری و تحصیل طفل 
را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.«؛ 
به عنوان مثال وجوه یا اموال دیگری را به 
طفل هبه یا صلح نمایند. در صورت فوت 
طفل اموال مذکور از طرف دولت به زوجین 

فقط کسانی که رابطه نکاح 
بین آنان وجود داشته باشد 
می‌توانند عهده‌دار سرپرستی 
به مفهوم جدید آن شوند. ماده 
1 قانون حمایت از کودکان 
بدون سرپرست در این باره 
می‌گوید: »هر زن و شوهر 
مقیم ایران می‌توانند با توافق 
یکدیگر طفلی را با تصویب 
دادگاه و طبق مقررات این قانون 
سرپرستی نمایند«
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سرپرست تملکی خواهد شد )تبصره ماده 5(.
بیماری‌های  به  ابتلا  عدم  سلامت:   )7
صعب‌العلاج در بند»ز« ماده 3 مورد توجه 

قرار گرفته است )همان،ص27(.
8( عدم اعتیاد: هیچ کی از زوجین معتاد به 
الکل یا مواد مخدر یا سایر اعتیادات مضر 

نباشد )بند ح ماده 3(.
از  حمایت  قانون  در  زوجین:  ناباروری   )9
با  باید  زوجین  سرپرست،  بدون  کودکان 
انقضای پنج سال از تاریخ ازدواج، صاحب 
فرزند نشده باشند یا این که به دلایل پزشکی 
احراز شود که قادر به فرزنددارشدن نیستند.

10( اقامت در ایران: از دیگر شرایط زوجین 
اقامت در ایران است. طبق ماده 10 این قانون 
:»هر زن و شوهر مقیم ایران می‌تواند با توافق 
کیدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و بر طبق 

مقررات این قانون سرپرستی نمایند.«
3-1-2-2- ش�رایط طفل�ی ک�ه ب�ه 

سرپرستی سپرده می‌شود
طبق ماده 6 قانون سال 1353، طفلی که 
برای سرپرستی به خانواده ای سپرده می‌شود 

باید دارای شرایط ذیل باشد:
1( سن فرزندخوانده: سن طفل باید کمتر از 
12 سال باشد. البته با توجه به ازدیاد کودکاني 
که بالای این سن واجد شرایط سرپرستی 
هستند، بر اساس ماده 2 لایحه فعلی ـ که 
مراحل تصوی را می گذراند ـ سن کودکان 
مشمول فرزندخواندگی،  به کمتر از 18 سال 

افزایش یافته است.
2( فوت اولیاء یا عدم شناسایی آنان: شرط 
دیگر فرزند خوانده در بند )ب( ماده 6 آن 
است که: »هیچ کی از پدر و جد پدری یا مادر 
طفل شناخته نشده یا در قید حیات نباشند و 
یا کودکانی باشند که به مؤسسه عام‌المنفعه 
سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد 

پدری او مراجعه نکرده باشند.«
3-1-2-3- تشریفات و آیین دادرسی

طبق ماده 3 قانون سال 1353 برای سرپرستی 
کودک بی سرپرست باید تقاضانامه‌ای از طرف 
زن و شوهر تنظیم و به طور مشترک تسلیم 
دادگاه شود. در آیین دادرسی اولین سؤال، 
دادگاه  قبلًا  که  است  صالح  دادگاه  تعیین 
حقوقی کی محل اقامت درخواستک‌نندگان 
بود. در حال حاضر با تصویب قانون آيین 
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور 
حقوقی  دادگاه‌های   ،1379 مصوب  مدنی 
صلاحیت رسیدگی به تقاضای سرپرستی را 
دارا هستند. دادگاه پس از وصول درخواست 
و بررسی مدارک مورد نیاز، رسیدگی‌های 
قانونی را انجام داده و برای 6 ماه به صورت 
آزمایشی طفل را در اختیار سرپرستان قرار 
دائم  سرپرستی  مقدمه  دوره  این  می‌دهد. 
است و امکان لغو آن در صورت عدم حصول 
اطمینان از مفید بودن سرپرستی وجود دارد. 
چنانچه زوجین دوران آزمایش را با موفقیت 
سپری کنند، دادگاه بنا به درخواست کتبی 
آنان حکم قطعی سرپرستی صادر و موضوع 
را به اداره ثبت احوال ابلاغ میک‌ند تا در 
شناسنامه زوجین و طفل درج و شناسنامه 
جدید برای طفل مورد سرپرستی صادر شود. 
البته این شناسنامه ایجاد نسبت نمیک‌ند و 

موجب حق توارث نمی‌گردد.
3-1-2-4- فسخ سرپرستی 

سرپرستی بر خلاف قرابت نسبی کی رابطه 
زوال ناپذیر و غیر قابل فسخ نیست.  مواردی 
که  است  شده  بینی  پیش  آن  فسخ  برای 
مبنای آن مصلحت طفل و خانواده پذیرنده 
یا خانواده اصلی طفل است. برابر ماده 16 
قانون مذکور »سرپرستی که به موجب این 
قانون برقرار می‌شود فقط در موارد ذیل قابل 

فسخ است:
1(تقاضای دادستان در صورتی که سوءرفتار 
یا عدم اهلیت و شایستگی هر کی از زوجین 
طفل  تربیت  و  نگهداری  برای  سرپرست 

تحت سرپرستی محرز باشد.
2( تقاضای سرپرست در صورتی که سوءرفتار 
طفل برای هر کی از آنان غیر قابل تحمل 
سرپرست  که  موردی  در  همچنین  باشد؛ 
قدرت و استطاعت برای تربیت و نگاهداری 

طفل را از دست داده باشد.
3( توافق طفل بعد از رسیدن به سن کبر 
زوجین  موافقت  یا  سرپرست  زوجین  با 

سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل«.
در صورت وجود کیی از موجبات بالا دادگاه 
فسخ سرپرستی را به تقاضای دادستان یا 
ذینفع صادر خواهد کرد. لکین قبل از صدور 
حکم مزبور سعی خواهد نمود که اقدامات 
لازم را در جهت بقاي سرپرستی به عمل 

آورد.
در صورت صدور حکم فسخ سرپرستی و 
قطعیت آن، مراتب به وسیله دادگاه صادر 
کننده حکم برای تصحیح شناسنامه و اسناد 
مربوطه به اداره ثبت احوال اعلام می‌شود 
)ماده 17(. حکم فسخ سرپرستی مانند حکم 
برقراری آن بر اساس بند )ب( ماده 331 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و 
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قابل 
تجدیدنظر است )سعیدنیا،1385،ص 149(.

3-1-3- آثار سرپرستی
سرپرستی پیش بینی شده در قانون حمایت 
رابطه  نوع  کی  بی‌سرپرست  کودکان  از 
قرابت بین طفل و زن و شوهر سرپرست 
ایجاد میک‌ند که دارای پاره‌ای از آثار حقوقی 
و  از حقوق  بعضی  دیگر سخن،  به  است. 
تکالیف اولاد و پدر و مادر در رابطه بین طفل 
و سرپرستان او نیز جاری می‌شود. طبق ماده 
11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 
»وظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت 
سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و تربیت و 
نفقه و احترام نظیر حقوق و تکالیف اولاد و 

پدر و مادر است.«
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بر عهده سرپرستان  نفقه طفل   : نفقه   )1
اوست؛ به گونه‌ای که در روابط بین ابوین 
و اولاد مقرر است. از آنجا که در روابط بین 
ابوین و اولاد، نفقه در درجه اول بر عهده 
پدر اوست، در مورد سرپرستی هم نفقه در 
وهله اول بر عهده مرد سرپرست خواهد بود 
و هرگاه مرد توانایی مالی برای انفاق نداشته 
باشد، یا دریافت نفقه از او ممکن نباشد، نفقه 
از اموال و دارایی زن استیفا خواهد شد)صفائی 

و امامی، 1376، ص 32(.
2( احترام: همان‌طور که طفل باید مطیع 
ابوین خود بوده و به آنان احترام گذارد)ماده 
177 ق.م( طفل تحت سرپرستی هم باید از 
سرپرستان خود اطاعت کند و به آنان احترام 

گذارد. )انصافداران، 1388، ص 108(
3( اداره اموال و نمایندگی قانونی: بر اساس 
ماده کی  قانون یاد شده اداره اموال و نمایندگی 
قانونی طفل تحت سرپرستی اصولًا بر عهده 
مرد سرپرست بوده و او دارای اختیارات ولی 
قهری است، مگر اینک‌ه دادگاه این وظیفه را 
به زن سرپرست یا شخص ثالثی واگذار نماید 

)کاتوزیان، 1382، ص 391(.
صراحت  به  قانون  این   2 ماده  4(ارث: 
اعلام میک‌ند: »سرپرستی از موجبات ارث 
نخواهد بود« لکین در ماده 5 تکلیفی فراتر 
از کی سرپرستی ساده برای پذیرندگان در 
نظر می‌گیرد و اعلام میک‌ند: »دادگاه در 
صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود 
که درخواستک‌نندگان به یکفیت اطمینان 
بخشی در صورت فوت خود هزینه تربیت و 
نگهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن 

بلوغ تأمین نمایند.«
5( نکاح: منع نکاح در رابطه بین سرپرستان و 
طفل تحت سرپرستی به وجود نخواهد آمد. 
هرچند که قانون به این نکته تصریح نکرده 
است لکین می‌توان آن را از ماده 11 قانون 
استنباط کرد. به طور کلی از آنجا که شناخت 

آثار نسب برای سرپرستی بر خلاف اصل 
و استثنایی است، علی‌القاعده باید به آنچه 
قانون صریحاً گفته بسنده کرد و شناختن آثار 
دیگر برای آن مجوز قانونی ندارد )صفائی و 

امامی، 1376، ص 33(.
اعلام   14 ماده  خانوادگی:  نام  تسری   )6
به  :»مفاد حکم قطعی سرپرستی  می‌دارد 
اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلی 
زوجین سرپرست و طفل درج و شناسنامه 
جدیدی برای طفل فقط با مشخصات زوجین 
سرپرست و نام خانوادگی صادر خواهد شد«.

4( فرزندخواندگی در حقوق فرانسه
4-1-سابقه تاریخی و تحول فرزندخواندگی

 در رم قدیم به منظور حفظ شعائر مذهبی و 
آيين خانوادگی و نگهداری اماکن متبرکه، 
مسأله فرزندخواندگی اهمیت فراوان داشت‌. 
اما در مسیحیت خانواده کاملًا براساس ازدواج 
نداشت.  مفهومی  فرزندخواندگی  و  استوار 
به همین دلیل در حقوق مذهبی و حقوق 
قدیم فرانسه و بسیاری از کشورهای دارای 
حقوق مدون و حقوق عرفی فرزندخوانده و 
موضوع فرزندخواندگی به کلی در خانواده‌ها 
فرزندخواندگی  نهاد  محو گردید. سرانجام 
از زمان کنوانسیون ملی و به وسیله مجمع 
قانونگذاری 18 ژانویه سال 1792 پیش‌بینی 
گردید که با شرایطي سخت همراه بود و در 
سال 1804 بنا به توصیه ناپلئون بناپارت وارد 
مجموعه قوانین )قانون مدنی( گردید که تا 
کنون دستخوش تغییر و تحولات بسیاری 
شده است. امروزه بر اساس قانون مصوب 11 
جولای 1966 دو نوع فرزندخواندگی کامل و 
ساده در حقوق فرانسه پیش‌بینی و به رسمیت 

شناخته شده است.
4-2- فرزندخواندگی‌کامل

 به منظور ایجاد نزدکیترین رابطه و علقه 
ممکن نسبت به رابطه خونی و طبیعی بین 
فرزند و والدین، فرزندخواندگی کامل آثار 

حقیقی جامعی را به وجود می‌آورد.
کسی که می‌خواهد طفلی را بپذیرد فرقی 
نمیک‌ند مجرد یا متاهل باشد، اما اگر متاهل 

باشد باید دارای شرایط زیر باشد:
با همسر خود  افتراق جسمانی  - در حال 

نباشد.
- از تاریخ ازدواج آنها دو سال گذشته باشد.

- هر دو مسن تر از 28 سال باشند )ماده 
343 ق.م(.

- حداقل 15 سال اختلاف سنی بین آنان 
و فرزندخوانده موجود باشد)ماده 344 ق.م(.

فرزندخوانده باید دارای شرایط زیر باشد:
باشد. طفل  دارای 15 سال سن  -حداقل 
بالای13 سال باید شخصاً نسبت به پذیرش 
بدهد)ماده  رضایت  فرزندخوانده  عنوان  به 

345 ق م(.
- پذیرفته شدن در جمع خانوادگی پذیرنده به 
مدت 6 ماه؛ یعنی کودک در خانه پذیرندگان 
برای حداقل 6 ماه زندگی کرده باشد)ماده 

345 ق م(.
کودک قابل فرزندخواندگی باشد؛ بدین معنی 
که دروضعیت ترک قرار داشته باشد. درواقع 
این در شرایطی است که بین امین یا قیم وی 
و اولیاي فرزندخوانده توافق شود یا کودک 
تحت سرپرستی دولت باشد یا اینک‌ه از نظر 
حقوقی ترک شده اعلام شده باشد.)والدین 
وی از بیش از کی سال گذشته او را ترک 
و هیچ گونه حق و حقوقی در خصوص وی 

نداشته باشند(.)2(
فرزندخواندگی کامل وقتی تحقق میی‌ابد که 
لااقل طفل به مدت 6 ماه به ‌همین منظور 
باشد.  شده  پذیرفته‌  خانواده‌ای  کانون  در 
بنابراین بدواً طفل به منظور فرزندخواندگی 
دوره  این  تا  می‌شود  تسلیم  متقاضی  به 
آزمایش را در خانواده او بگذراند و پس از 
انقضاي این دوره، در صورت ایجاد هماهنگی 
و سلوک، حکم فرزندخواندگی صادر و رسماً 
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اعلام می‌شود )امامی، 1349، ص 418(.
 حکم صادره در زمینه فرزندخواندگی باید 
حسب  قطعیت،  تاریخ  از  روز   15 ظرف 
درخواست دادستان در دفاتر اسناد سجلی 

محل ولادت طفل ثبت گردد.
فرزندخواندگی کامل بین طرفین کی رابطه‌ 
قانونی ایجاد میک‌ند که به شکل غیر قابل 
برگشتی جایگزین رابطه خونی اصلی فرزند 
می‌شود و فرزندخوانده همانند کی فرزند 
واقعی می‌توانداز تمامی مواهب حقوقی کی 
فرزند واقعی مانند نفقه، حضانت، ولایت و 
ارث برخوردار می‌شود و به محض جایگزینی 
فرزند در منزل والدین جدید، والدین اصلی او 
هر گونه حق باز پس گیری فرزند یا برقراری 
می‌دهند.  از دست  را  او  با  فرزندی  پیوند 
قانونگذار مجاز  ماده 346   2 بند  در  البته 
ساخته است که فرزندخوانده بعد از فوت 
فرزندخوانده شخص  بتواند  قبولک‌نندگان 

دیگری بشود.
4-3- فرزندخواندگی ساده

فرزندی  ارتباط  کی  ساده  فرزندخواندگی 
ایجاد  فرزندخوانده  و  پذیرنده  بین  جدید 
میک‌ند. اما این نوع فرزندخواندگی ارتباط 
بین فرزند و خانواده اصلی خودش را قطع 
نمیک‌ند؛ در واقع دو ارتباط فرزندی به طور 

همزمان وجود دارند.)3(
و  پذیرنده  خانواده  به  مربوط  شرایط 
کامل  فرزندخواندگی‌  همانند  فرزندخوانده 
است. تنها استثنا در مورد سن فرزندخوانده 
بوده که در این نوع فرزندخواندگی شرط سنی 
وجود ندارد و سن فرزندخوانده هرچه باشد 
اهمیتی ندارد و اشخاص کبیر نیز می‌توانند 

به فرزندخواندگی پذیرفته شوند.)4(
در فرزندخواندگی ساده؛ 1( فرزندخوانده در 
خانواده اصلی خود باقی می‌ماند؛ یعنی رابطه 
بین او و خانواده اصلی قطع نمی‌شود. ولی 
با قبولک‌ننده یا قبولک‌نندگان نیز به وسیله 

رابطه نسبی ناشی از فرزندخواندگی ارتباط 
پیدا میک‌ند.

فرزند  کامل،  فرزندخواندگی  برخلاف   )2
خواندگی ساده قابل فسخ است.

3( آثـار فـرزنـدخـواندگـی سـاده مـاننـد 
و  طرفین  به  نسبت  کامل  فرزندخواندگی 
تاریخ تسلیم دادخواست  از  اشخاص ثالث 
بنابراین  به مراجع قضایی شروع می‌شود. 
تاریخ  از  قبل  به  نسبت  صادره  حکم  اثر 
دادخواست عطف نمی‌گردد و حکم مزبور 
در حقیقت فرزندخواندگی را ایجاد میک‌ند 
)ماده 355 ق.م( )امامی ، 1349، ص 429(.

4( در این نوع فرزندخواندگی هیچ گونه آثار 
حقوقی به غیر از حقوق ارثیه بین فرزندخوانده 

و خانواده پذیرنده بوجود نمی‌آید.
4-4- توارث

آنجا كه مسأله ارث فرزندخوانده بحث  از 
برانگيز و از نظر قواعد موجب تفاوت دو نظام 
حقوقی ايران و فرانسه گرديده، اكنون با توجه 
به مطالب پيش گفته شده،به صورت جداگانه 
به بررسي آن مي پردازيم‌. در طول تاریخ 
فرزندخواندگی مقررات مربوط به ارث تغییر 
و تحولات فراوانی را طی کرده است که باید 
مبنا و ریشه آنها را مورد تحلیل قرار داد. امّا 
در تمام این دوران کی قاعده و قانون همواره 
به صورت غیر قابل خدشه ثابت و تغییر ناپذیر 
باقی مانده است و آن ممنوعیت ارث مضاعف 
است؛ به این معنی که تحت هیچ شرایطی 
شخص نمی‌تواند هم از پدر هم از مادر واقعی 
خویش و هم از پذیرندگان ارث ببرد و به 
عبارتی ارث دوگانه ممنوع است)بیدل)5( ، 

1976، ص266(.
پذیرش این قاعده خود سبب اعمال قانون 
)همه یا هیچ( در خصوص مسأله ارث فرزند 
گاهی  که  نحو  بدين  است؛  شده  خوانده 
که  است  خداوند  تنها  این  شده  استدلال 
ارث را می‌سازد و انسان و حقوق ارثی ذاتی 

او ناشی از روابط خونی هستند)اسپیتکو)6(، 
2008، ص106(.

بنابراین توارث تنها میان خویشاوندن واقعی 
می‌تواند جاری باشد. از طرف دیگر استحکام 
روابط اعضای کی خانواده و جلوگیری از 
فروپاشی یا انحطاط آن مستلزم آن است که از 
ورود فردی که حق ارث آنها را تهدید میک‌ند، 
جلوگیری شود. منع رابطه توارث میان فرزند 
خوانده با خانواده پذیرنده در عین حال به 
نفع خود او نیز هست؛ چون سبب می‌شود 
حقوق ارثیش در خانواده سابق تباه نگردد 
و همچنین از سوءاستفاده پذیرندگان برای 

تصاحب اموال او جلوگیری شود. 
در مقابل گاهی بر لزوم جایگزیني خانواده 
اصلی به طور کامل با خانواده جدید )ناشی 
از فرزندخواندگی( تأیکد و چنین استدلال 
شده که فرزند خواندگی باید با فراهم نمودن 
خانواده‌ای نو، شروعی مجدد به کودک اعطا 
نماید. از این رو حقوق باید به او تماماً به 
مثابه فردی که در خانواده جدید متولد گشته 
رفتار نماید و در همین راستا قطع تمامی 
روابط میان کودک و خانواده واقعی سبب 
تلفیق و همسان‌سازی بیشتر او با خانواده 
جدیدش می‌شود. از طرف دیگر تفسیر قصد 
و نیت طرفین درگیر در فرزند خواندگی نشان 
جدید  خانواده  اعضای  اصولًا  که  می‌دهد 
تمایل دارند که به عنوان خویشاوند وارث 
کیدیگر باشند و این در حالی است که خانواده 
واقعی و کودک احتمالًا به دیده خویشاوندی 
به کیدیگر نمی‌نگرند و به تعبیری قطع رابطه 

را پذیرفته‌اند.)همان(
بدین ترتیب همواره توارث فرزند خوانده با 
کیی از دو خانواده نفی شده است و تنها امری 
که برای تعدیل نتایج قانون همه یا هیچ در نظر 
گرفته شده است، وصیت یا چیزی شبیه به آن 
بوده که حسب مورد توسط خویشان واقعی یا 
پذیرندگان به نفع شخص پذیرفته شده صورت 



13
91 

ت 
هش

دیب
 و ار

ین
ورد

، فر
هم

نزد
 شا

ال
 ، س

91 
اره

شم
ي 

رس
 داد

امه
اهن

م

27

همان(. )اسپیتکو،  همان(  )بیدل،  می‌گیرد 
4-4- تبدیل فرزندخواندگی س�اده به 

فرزندخواندگی کامل
فـرانسـه پیش‌بینـی ـکرده  قانون مـدنی 
به  تبديل  قابل  ساده  فرزندخواندگی  که 
فرزندخواندگی کامل است، حتی اگر طفل 
که  مادام  باشد.  داشته  سال   15 از  بیش 
فرزندخوانده صغیر است چنین درخواستی 
قانونی و مورد قبول است به شرط آنک‌ه 
به  سالگی   15 به  رسیدن  از  قبل  طفل 
فرزندخواندگی ساده پذیرفته شده و شرایط 
باشد.  موجود  نیز  کامل  فرزندخواندگی 
با صدور رای مبنی اعلام  در این صورت 
فرزندخواندگي كامل، فرزندخواندگي ساده 

پايان مي‌پذيرد)بند2ماده345ق م(.
نتیجه‌گیری

فرزنـدخواندگـی به شکلی ـکه در اعـراب 
و   3 آیات  نزول  با  بود  مرسوم  جاهلیت 

4 سوره احزاب منسوخ شد. اما با توجه به 
تعالیم دینی و مذهبی و آیات و روایات زیادی 
تربیت  برای  خانواده  اهمیت  باب  در  که 
و رشد کودک وجود دارد، به نظر می‌رسد 
فرزندخواندگی به طور کلی منسوخ نشده و 
با قیودی می‌توان آن را تحت عنوان نهاد 
سرپرستی پذیرفت. بنابراین در حقوق ایران 
با تصویب قانون حمایت از کودکان بدون 
فرزندخواندگی   1353 سال  در  سرپرست 
و  یافته  رسمیت  سرپرستی  عنوان  تحت 
فرزندخوانده مانند فرزند واقعی بوده، لکین 
پاره‌ای از آثار حقوقی فرزند مشروع در مورد او 
جاری نمی‌شود؛ مانند ارث؛ زیرا ارث از جمله 
قواعدآمره است که باید رابطه خونی جهت 
برخورداری از آن برقرار باشد، لذا نمی‌توان 
با تراضی، شخصی را به وراث افزود که البته 
با اخذ تعهدات مالی از زوجین سرپرست به 
نفع فرزند این مسأله برطرف گردیده است‌. 

نهاد سرپرستی در حقوق ایران بسیار مشابه 
فرزندخواندگی ساده در حقوق فرانسه است، 
لکین در حقوق فرانسه، به نحو جامع‌تری به 
مسأله فرزندخواندگی پرداخته شده و کلیه 
آثار و شرایط آن مورد توجه قرار گرفته، در 
ايران محدوديت‌هايي  حالي كه در حقوق 
براي پذيرش اين اطفال وجود دارد و دادگاه 
ها به راحتي نسبت به صدور حكم در اين 
زمينه اقدام نمي نمايند. البته امروزه با تلاش 
سازمان بهزیستی و اقدام مجلس در بررسی 
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بدون 
سرپرست )با وجود ايراداتي كه بر آن وارد 
است؛ از جمله اين‌كه زن مجرد مي تواند 
تا سه دختر را به فرزندي بپذيرد( امید به 
آینده‌ای روشن نسبت به این مسأله پدیدار 
شده است و اميد مي رود منافع اين كودكان 
كه آينده‌سازان اين جامعه به شمار مي‌روند، 

هر چه بهتر حفظ گردد.

پي‌نوشت‌ها:
1_ http://vekalat88.blogfa.com
2_ www.france-jus.ru
3_ www.adoption.gour.fr
4_ www.planet.vertbaudet.com
5_ Beedle N.
6_ Spitko E.
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چکیده:
در عقد نكاح دائم، تأمين نيازهاي اساسي زوجه طبق شرع و قانون بر عهده همسر وي است. در يك خانواده، مرد مسؤول پرداخت 

نفقه زوجه و فرزندان مشترك است و بعيد است اين وظيفه با تحول جامعه به تعاون اجتماعي يا دولت سپرده شود. 
موادي از قانون اساسي و ساير قوانين و مقررات، بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي بنا نهاده شده و به تدريج با توجه به زمان و مكان، 
راه تحول و تكامل را پيش گرفته است. براي نمونه اصل 43 قانون اساسي، تأمين نيازهاي اساسي و امكانات لازم جهت تشيكل 
خانواده براي همه را كيي از ضوابط استواري اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر شمرده و در سال 1381 با اصلاح ماده 1107 
قانون مدني، دامنة نفقه زن گسترش يافته، به گونه‌اي كه همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن بر عهده شوهر قرار داده 
شده است. بحث‌هاي فراواني در مصاديق نفقه وجود دارد كه تحقيق و بررسي آن‌ها، براي كساني كه به نحوي با اين موضوع ارتباط 

دارند؛ مانند كارشناس نفقه، دادرس و وكيل، اجتناب‌ناپذير است.
كليد واژه‌ها: نفقه زوجه، نيازهاي اساسي، تميكن، نشوز، انحلال نكاح.

قانون مدني، همين كه  طبق ماده 1102 
نكاح به طور صحيح واقع شد، رابطه زوجيت 
بين طرفين ایجاد و حقوق و تكاليف زوجين 
در مقابل همديگر برقرار مي‌شود. از جمله 

حقوقي كه با انعقاد عقد نكاح دائم، زن به 
دست مي‌آورد، حق دريافت نفقه از همسرش 
است. طبق ماده 1106 قانون مدني، در عقد 

دائم، نفقة زن بر عهدة شوهر است.

     نفقه زوجـه
مرتضي محمدحسيني طرقي _ كارشناس ارشد حقوق خصوصي

ادله تكليف زوج بر انفاق زوجه
فصل هشتم از باب اول كتاب هفتم جلد 
دوم قانون مدني، به حقوق و تكاليف زوجين 
است.  يافته  اختصاص  يكديگر  به  نسبت 
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الف( دليل شرعي )قرآن(
از آياتي كه به عنوان ادله وجوب نفقه زن 
بيان گرديده، آيه 34 سوره نساء است. اين 
آيه به حق رياست و نگهباني مرد بر زن 
تصريح دارد. اين قاعده، قابل توجيه است؛ 
زيرا، در هر جمعي بايد رئيس وجود داشته 
باشد تا امور را هماهنگ نمايد. اين موضوع، 
مغايرتي با ضرورت برقراري صفا و صميميت 
بين زوجين در زندگي مشترك ندارد، بلكه 
در صورت حدوث اختلاف سليقه، نظر مرد 
اولويت خواهد داشت. در غير اين صورت 
زن و شوهر براي هر اختلافي ناگزير بايد به 
دادگاه مراجعه نمايند. اين امتياز، براي مرد 
و  اجتماعي محسوب مي‌شود  يك وظيفه 

مسؤوليت‌ساز است. 
ب( دليل قانوني

هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف 
زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد 
از  مرد  اگر  مدني(  1108قانون  بود.)ماده 
پرداخت نفقه زن استنكاف كند، زن مي‌تواند 
به  از لحاظ كيفري و مدني، حسب مورد 
شوهر  مراجعه،  حقوقي  دادگاه  يا  دادسرا 
مستنكف را تعقيب نموده يا نفقه خود را از 
وي مطالبه كند. ضمانت اجراي مدني نفقه 
در ماده 1111 قانون مدني مندرج است كه 
مي‌گويد: »زن مي‌تواند در صورت استنكاف 
شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. 
در اين صورت، محكمه ميزان نفقه را معين 
و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.«

نفقه زن و اجزاي آن
مهم‌ترين مسأله در رابطه با نفقه زوجه، اجزا 
و مصاديق آن است. بسياري از فقهاي اماميه 
اعتقاد دارند كه مقدار لازم براي نفقه زوجه، 
عبارت از هر چيزي است كه زن به آن نياز 
دارد؛ يعني نفقه شرعاً اندازه‌اي ندارد، بلكه 
قاعده اين است كه مرد به آنچه زن احتياج 
خميني،1368،  )موسوي  نمايد.  قيام  دارد، 

ج3، ص561( از نظر قانون مدني نفقه عبارت 
از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت 
زن است كه حصري ندارد؛ زيرا زندگي درحال 
تحول است و هر روز نيازهاي جديدي پيش 
مي‌آيد كه پاره‌اي از آن‌ها مي‌تواند از مصاديق 

نفقه زن محسوب شود. 
عبارت »همه نيازهاي متعارف و متناسب با 
وضعيت زن« بسيار گسترده و قابل توسعه 
است. در اين قسمت مصاديق بحث‌برانگيز 

نفقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
1. مسكن 

معمولًا زن و شوهر در يك منزل سكونت 
در محل  را  زن  است  مكلف  مرد  و  دارند 
مهم‌ترين  مسكن  بپذيرد.  خود  سكونت 
بخش  كه  است  نفقه  مصداق  بارزترين‌  و 
عمده‌اي از هزينه‌هاي زندگي را به ويژه در 
شهرهاي بزرگ، به خود اختصاص داده است. 
هدف اصلي ازدواج تشكيل زندگي است كه 
جز با تهيه سرپناه مشترك محقق نمي‌شود. 
مسكني كه تدارك آن بر عهده شوهر است، 
بايد متعارف و متناسب با وضعيت زن باشد 
كه حسب زمان و مكان تغيير مي‌يابد؛ مثلًا در 
شهري مانند تهران و در اين مقطع از زمان، 
شوهر نمي‌تواند همسرش را به يك اتاق 
استيجاري ببرد يا وي را مجبور كند در خانه 
‌هاي كه خانواده شوهر زندگي مي‌كنند و از 
استقلال كافي برخوردار نيست، زندگي نمايد.

با وجود آن‌كه زن مكلف است در مسكن 
زندگي  مي‌كند،  تعيين  شوهر  كه  مناسبي 
كند، اما بعضاً زوج مكلف مي‌شود، مسكن 
جداگان‌هاي براي زن تهيه كند. اين موضوع 
در ماده 1115قانون مدني آمده است: »اگر 
بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف 
ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، 
زن مي‌تواند مسكن عليحده اختيار كند و در 
محكمه  مزبور،  ضرر  مظنة  ثبوت  صورت 
حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد 

و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور 
خواهد  عهده شوهر  بر  نفقه  است،  معذور 
بود.« و طبق ماده 1116 »مادام كه محاكمة 
بين زوجين خاتمه نيافته، محل سكناي زن 
به تراضي طرفين معين مي‌شود و در صورت 
عدم تراضي، محكمه با جلب نظر اقرباي 
نزديك طرفين، منزل زن را معين خواهد نمود 
و در صورتي كه اقربايي نباشد، خود محكمه 
محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.«

در صورت عدم تراضي، مسكني كه شوهر 
براي سكونت زوجه تدارك مي‌بيند، بايد به 
طور متعارف با وضعيت و شؤون اجتماعي زن 
تناسب داشته باشد و الّا زن مي‌تواند از رفتن 
به آن مسكن امتناع نمايد و اين خودداري، 
نفقه‌اش  به  نسبت  وي  استحقاق  از  مانع 

نخواهد شد.
امراض  به  او  ابتلاي  و  شوهر  سوء‌رفتار 
مسري، از مواردي است كه بيم ضرر بدني، 
مالي يا شرافتي براي زن ايجاد مي‌كند. برخي 
مبناي فقهي مادة فوق را »قاعده لاضرر« 
دانسته‌اند كه به موجب آن احكام و عمومات 
اوليه برداشته مي‌شود. در اينجا چون اطاعت 
از شوهر در خصوص سكونت در منزلي كه 
شوهر تدارك ديده، باعث ورود ضرر به زوجه 
است، عموم وجوب اطاعت رفع مي‌گردد.

)محقق داماد، 1365، ص313(
در اجراي ماده 1116قانون مدني تصميم 
دادگاه دربارة تعيين مسكن در قالب دستور 
موقت صادر مي‌شود. )كاتوزيان، 1377، ص 
682( چون در اين‌گونه موارد، دادگاه بايد 
قراري صادر كند كه جنبة موقت داشته باشد.

از آثار رياست مرد، اختيار تعيين مسكن است 
و اين اصل، در ماده 1114 قانون مدني مقرر 
شده: »زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين 
مي‌كند، سكني نمايد، مگر آن كه اختيار تعيين 
منزل به زن داده شده باشد.« اين اصل مانع 
نمي‌شود كه زن اختياري در تعيين مسكن 
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نداشته باشد؛ زيرا زوج مي‌تواند اختيار تعيين 
مسكن مشترك را به زوجه واگذار نمايد و اين 
اختيار مي‌تواند ضمن عقد نكاح و يا به موجب 
قرارداد ديگري به همسر داده شود. در اين 
حالت مرد بايد در مسكني كه زن تعيين كرده 

است، ساكن شود. 
اگر زن اختيار تعيين مكان زندگي مشترك 
را در شهر معيني داشته باشد، شوهر بايد در 
منزلي كه زن در آن شهر تعيين كرده است، 
تعيين شهر  اختيار  تنها  اگر  و  ساكن شود 
محل سكونت مشترك با زوجه باشد، در اين 
صورت تعيين شهر با زوجه، ولي تعيين محل 
زندگي و مسكن در شهر مزبور، با زوج خواهد 
بود. اگر به نحو مطلق تعيين مكان با زوجه 
باشد، تعيين شهر و تعيين خانه در آن شهر، 
با زوجه است، به دليل اطلاق كه هر دو را 

شامل مي‌شود.
2. اثاث منزل 

در عرف ايران، معمولًا قسمت عمده اثاث 
منزل را زن به عنوان جهيزيه به منزل شوهر 
مي‌برد، البته معمولًا اين اشيا يا تكميل كننده 
آن‌ها را شوهر در مسكني كه تهيه نموده، 
دارد. به هر حال زن تكليفي به تهيه و آوردن 

اثاث خانه به منزل همسر ندارد.

اثاث‌البيت كه توسط زوج تهيه شده، به زن 
تمليك نمي‌شود، بلكه وي اذن استفاده از 
آن‌ها را در مدت زناشويي دارد. بنابراين يد 
او، اماني است و بدون اذن و اجازه همسر 
نمي‌تواند آن‌ها را به ديگري منتقل كند يا حق 
انتفاع اين اشيا را به ديگران بدهد. مع‌ذلك، 
زوج مكلف است مانند اجزاي ديگر نفقه، 
وسايل زندگي و اثاث منزل زن را با توجه به 
عرف محل و موقعيت زن فراهم كند و در 

اختيار وي قرار دهد.
3. هزينه‌هاي درماني و بهداشتي 

مشهور فقها، برآنند كه دارو و هزينه مداوا 
بر عهدة شوهر نيست و خارج از نفقه است.

)امامي، پيشين، ص434( بنابر اعتقاد برخي 
ظاهر آن است دارويي كه در معالجات سخت 
مصرف مي‌شود و زن از باب انفاق احتياج دارد، 
خصوصاً اگر به بذل مال زيادي محتاج باشد، 
جزو نفقه نیست. )موسوي خميني، پيشين، 
ص 565( يا حق معاینه پزشك و هزينه دارو 
و حجامت و خون گرفتن در صورت يسار 
)توانگري(، بر عهدة خود زن است. )شيخ 

الاسلام كردستان، 1371، ج2، ص162( 
حقوقدانان در تفسير ماده 1107قانون مدني 
قبل از اصلاح، تلاش داشتند سكوت قانون 
را با كمك عرف به نفع زن تفسير نمايند و 
هزينه‌هاي درمان و دارو را جزء نفقه قرار 

دهند. )كاتوزيان،1371 ، ج1، ص187(
برخي اعتقاد دارند كه مخارج سفر چنانچه 
براي امور حياتي باشد؛ مانند مسافرت براي 
معالجه، بر عهده شوهر است ولي پرداخت 
مخارج مسافرتي كه به خاطر اداي فريضه‌اي 
انجام  واجب  حج  مانند  شرعي  فرائض  از 
)محقق  نيست.  واجب  شوهر  بر  مي‌شود، 

داماد، پيشين، ص293(
4.خادم

طبق ماده 1107قانون مدني، شوهر در دو 
حالت بايد براي همسرش خدمتكار بياورد: 

اول: عادت زن به داشتن خدمتكار؛ مانند 
اين‌كه در خانه پدري خدمتكار داشته و دوم: 
نياز به خادم به دليل نقصان اعضا يا بيماري. 
اين قسم از نفقه نسبت به ساير اجزاي نفقه 
مبتلابه زنان نيست، هر چند اشتغال زنان 
ياري  و  كمك  به  نياز  شهري،  جامعه  در 
ديگران را در امور خانه بيشتر نموده كه اين 
ياري گاه با كمك شوهر مرتفع مي‌شود و 
بعضاً از خدمتكار براي برخي امور خاص و 
طاقت فرسا استفاده مي‌شود. به هرحال در 
موارد يادشده، شوهر مكلف است متناسب 
با وضعيت اجتماعي زن يا به دليل بيماري، 
نقص عضو یا حاملگي، براي وي خادم منظور 

نمايد.
در مورد اين‌كه اگر زن به جاي خادم، اجرت 
آن را درخواست نمايد، گفته شده »اگر زن 
بگويد كه خود خدمت خود را مي‌نمايم و از 
براي من باشد اخراجات خادم، واجب نيست 
اجابت و اگر‌ پيشي‌ گيرد به خدمت خود بدون 
اذن، براي او مطالبه اجرت نيست.« )محقق 

حلي، 1364، ج2، ص 728( 
5. ساير مصاديق نفقه زن

ب��ا اصلاح ماده 1107قانون مدني در س��ال 
1381مصادي��ق نفق��ه حص��ري نيس��ت و 
هر چيزي كه حس��ب متعارف، م��ورد نياز و 
متناسب با وضعيت زن باشد، جزء نفقه است 
و م��رد باي��د آن‌ها را تهيه و در اختيار زن قرار 
دهد. فقهاي اماميه نيز نفقه را منحصر نكرده 
و به عرف، ارجاع داده‌اند. كلام شيخ طوسي 
در كتاب مبس��وط اين اس��ت كه: »هركس 
نفق��ه‌اش بر ديگ��ري واجب اس��ت، زكات 
فطره‌اش نيز بر او واجب مي‌ش��ود.« )شهيد 
اول، 1372، ج2، ص774( ي��ا در مورد كفن، 
مي‌گويند: »كفن زن بر ش��وهر است، اگرچه 
از خود مال داشته باشد و همچنين اگر زن را 
طلاق رجعي دهد و پيش از تمام ش��دن عدّه 
بميرد، ش��وهر بايد كفن او را بدهد.« )فاضل 

در خصوص ادعاي عجز مرد 
از پرداخت نفقه است؛ بدين 

شرح كه آيا ادعاي مرد در اين 
خصوص مسموع است؟ گفته 

شده قول مرد با قسم مقدم است 
به شرط آن كه زن بينهّ نداشته 
باشد، مگر اينك‌ه مرد صاحب 

ثروت بوده، لكن ادعا نمايد كه 
اموالش تلف شده، ولي زن آن را 
انكار نمايد، پس در اين صورت 
قول، قول زن است با قسم، و بر 

مرد است كه بينهّ بياورد.
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لنكران��ي، 1375، ص466(
ارتباط تميكن  و نفقه

از شوهر  از تمكين آن است كه زن  مراد 
فرمانبرداري كند و جز در مواردي كه قانوناً 
معذور است، خود را در اختيار شوهر قرار 
دهد. طبق ماده 1108 قانون مدني، هرگاه 
وظايف  اداي  از  مشروع  مانع  بدون  زن 
زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد 
بود. با تجميع اين ماده و مواد 1102 و 1106 
قانون مدني اين نتيجه حاصل مي‌شود كه 
عقد نكاح دائم، موجب نفقه و نشوز، مسقط 
آن است. بنابراين، با وقوع عقد، زن مستحق 
نفقه خواهد بود، مگر اين كه مانعي مانند 
نشوز، اين حق را ساقط كند. به بيان ديگر، 
پس از عقد دائم، نفقه زن بر عهده مرد استقرار 
پيدا مي‌كند و ادامه مي‌يابد تا اين كه عذر 

غيرموجهي )نشوز( باعث سقوط آن گردد.
اين نظر مخالفاني نيز دارد. بحث با اين سؤال 
آغاز مي‌شود كه آيا نفقه نيز مانند مهريه به 
محض عقد نكاح بر زوج واجب مي‌شود و 
نشوز مانع و مسقط آن است يا آن كه نفقه با 
وجود تمكين وجوب پيدا مي‌كند نه با عقد. 
مشهور فقها به نظريه دوم معتقدند و شرط 

وجوب نفقه را تمكين خاص دانسته‌اند.
بر هريك از دو نظريه، آثاري مترتب مي‌شود؛ 
اگر پيرو نظر مشهور باشيم، زوجه بايد تمكين 
را اثبات كند؛ زيرا، تمكين، شرط ثبوت نفقه 
است و تا زوجه حصول آن شرط را اثبات نكند، 
طلب او ثابت نخواهد شد. بنابر نظر مشهور، 
از  بايستي  تمكين صفتي وجودي است و 
ناحيه زوجه واقع شود و بنا به نظر ديگر، 
نشوز، صفتي عدمي و به معناي استنكاف 
است. )محقق داماد، پيشين، ص 298( اثر 
اين نظريه در دادرسي آن است كه اگر زن 
دادخواست نفقه گذشته را تقديم و تنها ازدواج 
خود با خوانده را به عنوان دليل به دادگاه 
تسليم نمايد، اين دليل براي اثبات زوجيت 

كفايت مي‌كند؛ اما براي مطالبه نفقه گذشته 
كافي نيست و زن لازم است تمكين خود را 
نيز ثابت نمايد و يا اثبات كند كه شوهر براي 
وي مسكن مناسب تهيه ننموده تا وي با او 

مشتركاً زندگي كند.
از مواد 1102 و  اشاره شد  همان‌گونه كه 
1108 استنباط مي‌شود كه زن براي مطالبه 
نفقه خود، نياز به اثبات تمكين ندارد. چون 
طبق ماده 1102 با وقوع عقد نكاح، حقوق 
و تكاليف زوجين در مقابل يكديگر برقرار 
مي‌شود. برابر مفهوم مادة 1106 اين قانون، 
شوهر بايد نفقه زن دائم خود را بدهد و بر 
اساس ماده 1108 همين قانون، اگر زن بدون 
مانع مشروع، از اداي وظايف زوجيت امتناع 
كند، مستحق نفقه نخواهد بود و اصل بر اين 
است كه زوجه تمكين مي‌كند و شوهر كه 
خلاف اين اصل را ادعا مي‌كند، بايد براي آن 
دليل بياورد. برخي از اساتيد حقوق در اين‌باره 
استدلال كرده‌اند كه: در روابط زن و شوهر، 
انجام تكاليف ناشي از عقد، آرمان مطلوب هر 
انسان متعارف است. اين ظهور و غلبه، امارة 
حقوقي است كه بر »اصل عدم« حكومت 
دارد. قانون به آن حكم نكرده است، ولي 
چنان طبيعي و پاگرفته است كه دادرس براي 
نايده‌گرفتن آن، نياز به استدلال و استناد به 
امارة قضايي مخالف دارد و نمي‌تواند از زن 
پيشين،  بخواهد.)كاتوزيان،  تمكين  دليل 

ص231(
در اين‌باره، اداره حقوقي قوه قضاييه طي 
مورخ   7/3838 شماره  مشورتي  نظريه 
1378/10/13 آورده است:»از مجموع مواد 
1117 و 1102قانون مدني،. چيزي كه دال بر 
آن باشد كه اصل تمكين است يا عدم تمكين، 
مستفاد نمي‌شود. مع‌ذلك، چون اثبات امر 
عدمي، رأساً و به طور مستقيم مقدور نيست و 
با اعلام زوج بر عدم تمكين از باب قاعده نافي 
را نفي كافي است، زوجه بايد انجام وظايف 

زوجيت را كه بر عهده اوست، اثبات كند.« از 
ماده 1108، اصل تمكين استنباط مي‌شود؛ 
زيرا از واژة »هرگاه« در ابتداي ماده، اين معنا 
به ذهن متبادر مي‌شود كه زن مستحق نفقه 
است، ولي اگر از اداي وظايف زوجيت، آن هم 
بدون مانع مشروع، امتناع كند، مستحق نفقه 

نيست. )ميرزايي، 1385، ص307(

علاوه بر نشوز، از موارد ديگر سقوط نفقه 
مسلمان، ارتداد زن است كه پس از عودت 
به اسلام، نفقه نيز برمي‌گردد، در اين صورت 
اگر زوج غايب باشد، مانعي براي تقدير نفقه 
از طرف قاضي نيست و اگر موجبي براي 
دخالت قاضي پيدا نشود، به محض عودت 
)موسوي  مي‌يابد.  تحقق  نفقه  اسلام،  به 

خميني، پيشين، ص 559(
روش‌هاي پرداخت نفقه 

برخي از مصادیق نفقه، مصرف شدني است و 
بعضي از آن‌ها با انتفاع باقي مي‌ماند. در مورد 
دسته نخست كه مثال بارز آن غذاي روزانه 
انجام  دو صورت  به  پرداخت  نحوه  است، 
مي‌شود؛ در يك طريق زن و شوهر حسب 
عرف و عادت با يكديگر زندگي ‌مي‌كنند و 
شوهر شخصا يا به واسطه زن، مصاديق نفقه 
را تهيه مي‌كند. در روش ديگر، زن نفقه خود را 

بنابر نظر مشهور، تميكن صفتي 
وجودي است و بايستي از ناحيه 
زوجه واقع شود و بنا به نظر ديگر، 
نشوز، صفتي عدمي و به معناي 
استنكاف است. )محقق داماد، 
پيشين، ص 892( اثر اين نظريه 
در دادرسي آن است كه اگر زن 
دادخواست نفقه گذشته را تقديم 
و تنها ازدواج خود با خوانده را 
به عنوان دليل به دادگاه تسليم 
نمايد، اين دليل براي اثبات 
زوجيت كفايت ميك‌ند
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به طور روزانه مطالبه و دريافت مي‌نمايد. اگر 
زن تا آخر شبانه‌روز تمكين نمود، استحقاق 
دريافت و مصرف نفقه روز را داشته است و در 
غير اين صورت بايد به نسبت مدتي كه ناشزه 

شده، نفقه را به مرد مسترد نمايد.
برخي گفته‌اند: زن مي‌تواند از دادگاه بخواهد 
كه مقدار نفقة زمان آينده او را معين نمايد 
او  به  را  و مقرر دارد كه شوهر روزانه آن 
كرده  رجوع  كارشناس  به  دادگاه  بپردازد. 
تا مقدار هر روز آن را تعيين كند و سپس 
محكوم  را  شوهر  كارشناس،  نظريه  طبق 
مي‌‌نمايد. )امامي، پيشين، ص443( امروزه 
زن  ماهيانه  نفقه  تعيين  بر  دادگاه‌ها  رويه 
آيا  است. حال اين سؤال مطرح است كه 
شوهر مي‌تواند رأساً روش اول را برگزيند يا 
اين‌كه انتخاب شيوه پرداخت با زوجه است؟ 
در اين‌باره شوهر حق ندارد زن را به شكل 
اول، ملزم نمايد، پس زن حق دارد از خوردن با 
او خودداري كند و نفقه‌اش را از او مطالبه كند. 
)موسوي خميني، پيشين، ص 567؛ محقق 

داماد، پيشين، ص 292( 
دسته دوم از اجزاي نفقه را كه با انتفاع از آن 
همچنان باقي مي‌ماند، مرد به زن نمي‌بخشد، 

بلكه به وي اذن استفاده از آن را مي‌دهد. 

نحوه ماليكت زن بر نفقه
پاره‌اي از اجزاي نفقه مصرف‌شدني هستند. 
اين‌گونه اموال را معمولًا شوهر تدارك ديده، 
با زوجه مصرف مي‌كند. حق انتفاع از اين 
اموال تفكيك‌‌شدني نيست و ظاهراً شوهر 
آن را به اعضاي خانواده از جمله زن تمليك 
مي‌كند. بنابراين اگر به دلايلي زوجه، سهم 
خود را مصرف نكرد، مالك آن است و به 
هر نحو صلاح بداند، مي‌تواند در مورد آن 

عمل كند.
در روش ديگر كه شوهر نفقه روزانه زن را 
با وجه نقد يا غيره تأديه مي‌كند، در صورت 
تمكين، زن مالك نفقه آن روز خواهد شد و 
مخير است نفقه را مصرف يا بخشي از آن 
را ذخيره كند. اگر بر اثر صرفه‌جويي اموال 
مصرف شدني باقي مانده باشد، بايد مالكيت 
زن را بر اين قسم پذيرفت. اين نظريه را فقها 
و حقوقدانان پذيرفته‌اند و اختلاف چنداني 
راجع به آن نيست. )محقق حلي، پيشين، ص 
728؛ شيخ الاسلام كردستان، پيشين، ص 
162 و يا رارشدي، 1379، صص 696 و 697( 
راجع به هزينه تهيه مسكن كه جزئي از نفقه 
يك  در  با همسرش  زوجه  چنانچه  است، 
منزل زندگي ‌نمايند، پرداخت هزينه مسكن 
به زوجه مصداق پيدا نمي‌كند و الّا اگر زوج، 
زوجه را از منزل اخراج كند، يا اجازه ورود به 
منزل مشترك را به وي ندهد، بايد مسكن 
زوجه را تأمين نمايد. در اين مورد، اگر وجه 
نقد بابت نفقه معوقه براي مسكن باشد، زن 
مالك مبلغ محكوم‌به مي‌شود، در غير اين 
صورت زوج مكلف به تهيه مسكن مناسب 
براي همسر است و زن حق انتفاع نسبت به 

آن را خواهد داشت، نه حق مالكيت.
در خصوص اموالي كه با انتفاع از آن، باقي 
مي‌ماند، زن مالك نمي‌شود بلكه زوج اذن 
بدين  مي‌دهد.  زوجه  به  را  آن  از  استفاده 
اذن خود عدول  از  ترتيب شوهر مي‌تواند 

كند و مسكن و اثاث‌البيت را كه تهيه نموده، 
تغيير دهد. اما در هرحال بايد اين اموال عرفاً 

متناسب با وضعيت زن باشد.
لباس و زيوري كه مرد براي زن خود مي‌خرد، 
به او مي‌بخشد و زن مالك آن است. با وجود 
اين، زن چون در مقام اجراي تكليف قانوني 
خويش، اين اموال را تمليك مي‌كند، نبايد 
او را نسبت به چگونگي تصرف آن‌ها بيگانه 
شمرد؛ پس بايد پذيرفت كه زن در تصرفات 
خود آزاد نيست و بايد حدود عرف را رعايت 

كند. )كاتوزيان، پيشين، ص 19(
عدم پرداخت نفقه

عدم پرداخت نفقه زن به وسيله شوهر ممكن 
اين‌كه  افتد؛ اول  اتفاق  است در دو حالت 
با  است،  برخوردار  كافي  ملائت  از  شوهر 
اين حال از پرداخت نفقه همسر دائمي خود 
استنكاف مي‌نمايد. در حالت دوم زوج قادر به 
پرداخت نفقه نيست؛ چه اين عجز، سابق بر 

عقد نكاح باشد و يا لاحق بر آن.
استنكاف شوهر از پرداخت نفقه

استنكاف شوهر از اداي نفقه، از نظر فقهي 
از مصاديق نشوز زوج است. )محقق داماد، 
پيشين، ص306( طبق مادة 1111 قانون 
استنكاف  صورت  در  مي‌تواند  زن  مدني، 
شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. 
در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معيّن 
خواهد  محكوم  آن  دادن  به  را  شوهر  و 
كرد. چنانچه شوهر از اجراي حكم دادگاه 
خودداري كند، از طريق معرفي و بازداشت 
اموال وي، حكم اجرا مي‌شود و در صورت 
عدم شناسايي اموال يا عدم دسترسي به آن، 
محكوم‌له مي‌تواند با استناد به ماده 2 قانون 
نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 
1377 بازداشت زوج را تا زمان اجراي حكم 

يا اثبات اعسار وي، تقاضا نمايد.
اگر اجراي حكم مذكور در ماده 1111 قانون 
مدني ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار 

با اصلاح ماده 7011 
قانون مدني در سال 

1831مصاديق نفقه حصري 
نيست و هر چيزي كه حسب 
متعارف، مورد نياز و متناسب 

با وضعيت زن باشد، جزء 
نفقه است و مرد بايد آن‌ها 
را تهيه و در اختيار زن قرار 

دهد. فقهاي اماميه نيز نفقه 
را منحصر نكرده و به عرف، 

ارجاع داده‌اند. 



13
91 

ت 
هش

دیب
 و ار

ین
ورد

، فر
هم

نزد
 شا

ال
 ، س

91 
اره

شم
ي 

رس
 داد

امه
اهن

م

33

بحث مطرح  اين  اينجا  در  خواهد شد.)1( 
 1129 ماده  در  مندرج  حكم  آيا  كه  است 
قانون مدني، ناظر به نفقه گذشته است يا 
نفقه آينده را نيز در برمي‌گيرد؟ برخي آن را 
ناظر به نفقه آينده مي‌دانند )امامي، پيشين، 
ج5، صص 32 و 33( و بعضي ديگر شامل 
هر دو. )كاتوزيان،1370، ج1، صص 192 

و 193(
در اينجا دو سؤال مطرح مي‌شود؛ نخست 
ضمن  مي‌توانند  عقد  طرفين  آيا  اين‌كه 
عقد نكاح، پس از آن يا ضمن عقد ديگري 
تكليف مرد را در اين باب ساقط كنند؟ در اين 
خصوص گفته‌اند در نكاح دائم وظيفه مرد 
ناشي از حكم قانون است و طرفين نمي‌توانند 
آن را اسقاط كنند.)همان، ص 183( البته زن 
مي‌تواند نفقه‌اي را كه مستقر شده و طلبكار 
است را مانند ديگر طلب‌ها، ببخشد يا  با 

شوهر صلح كند.
 سؤال دوم در خصوص ادعاي عجز مرد از 
پرداخت نفقه است؛ بدين شرح كه آيا ادعاي 
مرد در اين خصوص مسموع است؟ گفته 
شده قول مرد با قسم مقدم است به شرط 
بينّه نداشته باشد، مگر اين‌كه  آن كه زن 
مرد صاحب ثروت بوده، لكن ادعا نمايد كه 
اموالش تلف شده، ولي زن آن را انكار نمايد، 
پس در اين صورت قول، قول زن است با 
قسم، و بر مرد است كه بينّه بياورد. )موسوي 

خميني، پيشين، ص596(
بحث ديگر، موضوع ماده 1205 قانون مدني 
غيبت  موارد  »در  مي‌دارد:  مقرر  كه  است 
يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام 
اوست  عهده  بر  نفقه  پرداخت  كه  كسي 
ممكن نباشد، دادگاه مي‌تواند با مطالبة افراد 
واجب‌النفقه، به مقدار نفقه از اموال غايب يا 
مستنكف در اختيار آن‌ها يا متكفل مخارج 
آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب 
يا مستنكف در اختيار نباشد، همسر وي يا 

ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به 
عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا 

مستنكف مطالبه نمايد.«
دادگاه  كه  مي‌شود  مستفاد  ماده  ظاهر  از 
ابتدا حكم به محكوميت منفق به پرداخت 
نفقه صادر مي‌كند و در صورت عدم امكان 
اجراي حكم مي‌تواند از اموال نفقه‌دهنده، 
قرار  واجب‌النفقه  اختيار  در  نفقه  مقدار  به 
‌دهد. اگر اموال مستنكف در دسترس نباشد، 
دادگاه مي‌تواند به زن اجازه دهد تا به حساب 
شوهرش، قرض كند. اين كار با اذن دادگاه و 
به حساب شوهر انجام مي‌شود.  اذن دادگاه، 
براي جلوگيري از سوءاستفاده زوجه است تا 
وي هرچه را خواست و اراده نمود نتواند به 
حساب شوهرش قرض نمايد و او را بدهكار 

كند.
2. ناتوان بودن شوهر از دادن نفقه

ممكن است عدم پرداخت نفقه زن از سوي 
شوهر، ناشي از عدم توان وي از پرداخت نفقه 
باشد كه اين امر در دو حالت قابل بررسي 
است؛ نخست اين‌كه پيش از عقد نكاح نيز 
مرد فقير و ناتوان از پرداخت نفقه ديگران 
بوده و دوم آن كه پيش از نكاح ملائت داشته، 
اما پس از عقد قدرت پرداخت را از دست داده 

است. 
1.2. ناتواني مرد از پرداخت نفقه پيش 

از ازدواج 
ممكن است گفته شود زن با علم به اين‌كه 
زوج قادر به تأمين نفقه نيست و تمكن مالي 
ندارد، با وي ازدواج نموده است، بنابراين، 
زن عليه خود اقدام نموده و نمي‌تواند پس از 
ازدواج و تمكين، از شوهر مطالبه نفقه كند. 
اين نظر قابل توجيه نيست؛ زيرا وظيفه تأمين 
نفقة زن از طرف شوهر، حكم قانون است 
و نمي‌توان بر خلاف حكم قانون تراضي 
نمود. به علاوه، توقع طبيعي زن اين است 
كه شوهرش در پي كسب درآمد براي زندگي 

مشترك باشد. قانون مدني در اين خصوص 
ساكت نيست و در قسمت پاياني ماده 1129، 
عجز شوهر از دادن نفقه را تحت شرايطي از 
موجبات طلاق مي‌داند و ظاهراً تفاوتي ندارد 
كه عجز سابق بر عقد نكاح دائم باشد يا 

لاحق بر آن.

2.2. ناتوان�ي مرد از پرداخت نفقه، پس 
از ازدواج

كافي  از ملائت  ازدواج،  مرد هنگام  وقتي 
به دلايلي،  از عقد  اما پس  بوده،  برخودار 
توانگري خود را از دست داده است، مستنداً 
به ماده 1129 قانون مدني، زن مي‌تواند از 

دادگاه درخواست طلاق كند. 
هنگامی که عجز زوج لاحق بر عقد نکاح 
باشد، فسخ نكاح ممكن نخواهد بود. تنها 
تفاوتي كه ممكن است بين عجز لاحق و 
سابق بر نكاح در مورد فسخ نكاح مطرح شود، 
ماده 1128 قانون مدني)2(  است. صرف‌نظر 
از اين‌كه طبق ماده 1131 قانون مدني، حق 
از  نمي‌تواند  مورد  اين  است،  فوري  فسخ 
مصاديق فسخ نكاح باشد؛ زيرا در اين قضيه، 
شوهر هنگام عقد نكاح قادر به پرداخت نفقه 
بوده است، ولي بعد به علتّي اين توانايي را 
از دست مي‌دهد. بدين ترتيب، حتي اگر مرد 

هنگامی که عجز زوج لاحق 
بر عقد نکاح باشد، فسخ 
نكاح ممكن نخواهد بود. تنها 
تفاوتي كه ممكن است بين 
عجز لاحق و سابق بر نكاح 
در مورد فسخ نكاح مطرح 
شود، ماده 8211 قانون 
مدني)2( است.
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پيش از ازدواج خود را متمكن معرفي نموده 
باشد يا عقد بر مبناي اين تمكن بسته شده 
باشد، ولي بعد از نكاح مرد فاقد اين صفت 
گردد، زن حق فسخ نكاح را ندارد؛ زيرا شوهر 
هنگام عقد داراي اين صفت بوده و طرف 
مقابل يعني همسر خود را فريب نداده است.

ضمانت اجراي يكفري
ضمانت اجراي كيفري عدم پرداخت نفقه 
در قانون مجازات عمومي مصوب 1304 با 
اصلاحات بعدي هم پيش‌بيني شده بود؛ ماده 
214 اين قانون مقرر مي‌داشت: »هركس 
حاضر براي دادن مخارج ضروري زن خود 
در صورت تمكين زن نشود و طلاق هم 
ندهد، به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال 
محكوم خواهد شد ... .« با تصويب قانون 
حمايت خانواده مصوب 1353، ماده 214 
قانون مجازات عمومي ملغي گرديد. طبق 
ماده 22 قانون حمايت خانواده:»هر كس با 
داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت 
تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص 
واجب‌النفقه امتناع نمايد، به حبس جنحه‌اي 
از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. 
شاكي  شكايت  به  منوط  كيفري  تعقيب 
خصوصي است و در صورت استرداد شكايت 
يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايي 

يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.«
سال  در  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  از  بعد 
1362 قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( به 
تصويب رسيد كه ماده 105 آن مقرر مي‌نمود:‌ 
»هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن 
خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه 
نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، 
دادگاه مي‌تواند او را به شلاق تا هفتاد و چهار 

ضربه محكوم نمايد.«
در اين قانون مجازات حبس به شلاق تبديل 
و اختيار اعمال مجازات تا هفتاد و چهار ضربه 

شلاق به قاضي داده شد.

متعاقب آن قانون مجازات اسلامي مصوب 
1375 در ماده 642 اين‌گونه مقرر نمود: »هر 
كس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود 
را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير 
اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او 
را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم 
مي‌نمايد.« طبق ماده 729 قانون مجازات 
قانون  اين  با  مغاير  قوانين  كليه  اسلامي، 
ملغاست. بنابراين، ماده 105 قانون تعزيرات 

با تصويب اين قانون لغو گرديد.
شاكي  شكايت  با  جز  انفاق،  ترك  جرم 
صورتي  در  و  نمي‌شود  تعقيب  خصوصي 
كه شاكي خصوصي گذشت نمايد، دادگاه 

مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد 
يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم 
صرف‌نظر نمايد؛ كيفر مقرر در ماده مزبور، 
ناظر به نفقه آينده است؛ زيرا از كلمه »ندهد« 
استفاده مي‌شود كه خودداري از نفقه گذشته 
كه ديني است بر عهده زوج و داراي ضمانت 
اجراي مدني، جرم نيست. تفسير به نفع متهم 
و تفسير مضيق مقررات كيفري، اين نظر را 
تأييد مي‌كند.)صفايي،1385، ج1، ص291؛ 
فهيمي، 1385، ص135؛ كاتوزيان، 1377، 
ص91( طبق مفهوم مخالف ماده 642 قانون 
مجازات اسلامي، كسي كه استطاعت مالي 
ندارد به مجازات مندرج در اين ماده محكوم 

نخواهد شد و زن وي مي‌تواند از ضمانت 
اجراهاي مدني استفاده كند. در اين خصوص 
نداشتن استطاعت مالي  اگر شوهر مدعي 
باشد، چون امور عدمي قابل اثبات نيست، 
ناگزير بايد معتقد بود كه شاكي بايد ملائت 

وي را اثبات نمايد.
نفقه زن در عده وفات شوهر

طبق ماده 1110 قانون مدني قبل از اصلاح 
سال 1381، در عدّة وفات، زن حق نفقه 
نداشت و اين اطلاق باعث مي‌شد ناگزير زن 
باردار را نيز در مدت حمل يا عدّه، مستحق 
نفقه ندانيم. اصلاحيه اين ماده مقرر نمود: 
زوجه  زندگي  مخارج  وفات  عدّه  ايام  »در 
عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه 
به عهده آنان است )در صورت عدم پرداخت( 
تأمين مي‌گردد.« بنابراين، وفق مفاد ماده 
1154 قانون مدني، در ايّام عدّة وفات كه 
چهار ماه و ده روز است، مگر اين كه زن 
حامل باشد كه در اين صورت عدّة وفات تا 
وضع حمل است، ظاهراً زن حامل نيز از نفقه 
برخوردار خواهد شد؛ زيرا از جمع مواد 1110 
و 1154 قانون مدني نتيجه گرفته مي‌شود 
كه زن حامل در مدت حمل و عدّه، استحقاق 

نفقه را دارد.
قول مشهور آن است كه زن حامل در مدت 
عدّه وفات مستحق نفقه نیست و قول ديگر 
كه از شيخ و پيروان او آن است كه نفقه 
حامل در مدت عدّه براي حمل است و بدين 
جهت زن حامل در مدت عدّه وفات مستحق 
پيشين، ص96؛  )امامي،  بود.  خواهد  نفقه 
شيخ‌الاسلام كردستان، پيشين، صص168 

تا 169؛ يارارشدي؛ پيشين، ص115(
نفقه زن قبل از عروسي

با وقوع عقد نكاح دائم و تمكين زن، نفقة 
اصل،  اين  بر  شود.  پرداخت  بايد  زوجه 
استثنايي در ماده 1085 قانون مدني وارد 
است؛ زن  به حق حبس مشهور  شده كه 
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مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي 
وظايفي كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند، 
مشروط بر اين‌كه مهر او حال باشد. اين امتناع 
مسقط حق نفقه نخواهد بود. فقهاي اماميه 
تمكين  شوهرش  از  مي‌تواند  زن  معتقدند 
خاص نكند تا مهر را اگر حال باشد بگيرد. 
)موسوي خميني، پيشين، ص533؛ شهيد 
اول، پيشين، ص197؛ محقق حلي، پيشين، 
ص552( با اين حال، اگر زن قبل از اخذ مهر 
به اختيار خود به ايفاي وظايفي كه در مقابل 
از  نمي‌تواند  ديگر  نمود،  قيام  دارد،  شوهر 
حكم ماده قبل استفاده كند. اداره حقوقي قوه 
قضاييه طي نظريه‌اي گفته است: »با توجه 
به مواد 1085، 1102 و 1108  قانون مدني، 
زني كه مهر او حال باشد، مي‌تواند پيش از اخذ 
مهريه، از ايفاي كليه وظايفي كه در مقابل 
شوهر دارد اعم از روابط يا تكاليف ناشي از 

زوجيت خودداري نمايد.«
اين نظريه با ظاهر مواد 1085 و 1086 قانون 

مدني همخواني دارد؛ چون در هر دو ماده به 
وظايفي كه زن در مقابل شوهر دارد، اشاره 
شده و تمكين خاص، تنها يكي از وظايف 
زن در برابر شوهر است، اما به اين نظريه 
اشکالی هم وارد است؛ زيرا اگر زن به اختيار 
از بين  او  تمكين خاص نمود، حق حبس 
مي‌رود و اگر با شوهر حسن معاشرت داشت، 
با او معاضدت كرد و حتي در خانه شوهر 
سكونت نمود، حق حبس وي از بين نمي‌رود. 
به علاوه حقوقدانان در تفسير اين ماده با 
توجه به نظر فقهاي اماميه، گفته‌اند كه زن 
مي‌تواند تا گرفتن مهر، از نزديكي با شوهر 
يعني تمكين خاص، امتناع نمايد و مقصود از 
ايفاي وظايف، مطلق نيست. به بيان ديگر، 
حق حبس در نكاح يك قاعده استثنايي است 
و نبايد آن را به موارد مشكوك )ساير وظايف 
زن در مقابل شوهر(، گسترش داد. )صفايي و 

امامي، پيشين، ص178(
اگر پيش از عروسي و پيش از اين كه زن تمام 

مهريه را بگيرد، با اجبار و اكراه از طرف شوهر، 
تمكين نمايد، حق حبس او از ميان نمي‌رود 
و پس از رفع اكراه، زن مي‌تواند از انجام 
وظايف خاص زناشويي خودداري كند تا مهر 
را دريافت نمايد؛ زيرا زوال حق حبس، زماني 
است كه نزديكي با اختيار صورت گرفته باشد 
و مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدني كه 
از كلمه »اختيار« استفاده كرده است، همين 

معنا را مي‌رساند.
اگر شوهر از پرداخت نفقه چنين زني امتناع 
كند، قابل مجازات نخواهد بود؛ زيرا آنچه در 
ماده 1085 قانون مدني آمده، جنبه مدني 
قانون  در  اما  است،  نفقه  بر  استحقاق زن 
مجازات اسلامي، مجازات مرد، موكول به 
رويه  وحدت  رأي  است.  شده  زن  تمكين 
هيأت   1378/2/14 مورخ   633 شماره 
عمومي ديوان‌ عالي كشور نيز به اين ابهام 
خاتمه داده است و در چنين حالتي حكم به 

مجازات شوهر داده نخواهد شد. 

پي‌نوشت‌ها:
1ـ در صورت استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان اجراي حكم 
محكمه و الزام او به پرداخت، زن مي‌تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند 
و حاكم، شوهر را اجبار به طلاق مي‌نمايد؛ همچنين است در صورت عجز 

شوهر از پرداخت نفقه.
2ـ هرگاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم 
شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي طرف مقابل حق فسخ 
خواهد بود؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد بر مبناي آن 

واقع شده باشد.
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مقدمه
رژيم  داراي  كشورهاي  اساسي  حقوق  در 
پارلماني، استيضاح يكي از ابزارهاي نظارتي 
تلقي مي‌گردد. بهره‌گيري از رأي عدم اعتماد 
به وزيران كه از مهمترين اهرم‌هاي كنترل 
حاصل  مي‌شود،  محسوب  ايشان  عملكرد 
اعمال نظارت مستمري است كه پارلمان‌ها 
و  نخست‌وزير  دارند.  اجرايي  كارهاي  در 
وزيران از بيم سقوط كابينه و از دست دادن 
مقام بايد در جهتي گام بردارند كه رضايت 
فراهم  را  مردم  نمايندگان  اكثريت  خاطر 
آورده، خود را كارگزار تصميمات و قوانين 

پارلماني بدانند.
در برابر چنين سلاحي كه در دست نمايندگان 
پارلمان است، در بسياري از كشورها حق 
انحلال مجلس به عنوان بزرگ‌ترين وسيله 
كنترل عملكرد مجلس، مطرح است و در 

واقع از اين طريق تعادل قوا در رژيم پارلماني 
برقرار مي‌گردد. با اين حال به حسب تجارب 
موجود در اين كشور‌ها، استفاده از اين شيوه 
)انحلال مجلس( به جاي ايجاد تعادل بين 
قوا به لحاظ تفوق قوه‌ مجريه در انحلال 
مجلس، مي‌تواند تعادل ميان قوا را به هم 
بزند. در اين كشورها گرچه استفاده افراطي 
مجلس از اين حق قانوني، موجبات سقوط 
كابينه‌ را فراهم ساخته )مثل پارلمان فرانسه 
در جمهوري چهارم(، ثبات سياست دولت‌ها 
و عملكرد منظم قوه مجريه را با لطمه‌هاي 
فراوان مواجه مي‌سازد، با اين حال انحلال 
مجلس نيز گرهي از مشكلات نگشوده، در 
مقابل مردم را در قبال مشاركت در امور 
سياسي كشور مأيوس نموده، مجلس را از 
نااميد كرده و بالاخره كشورها را  نظارت 
از بحران ريشه‌اي، خلاصي نمي‌بخشد. به 

نظر مي‌رسد كه در نظام حقوقي كشورها، 
رسيدن به نقطه تعادلي بهينه از اين نظر 
و  ساختار  قاعدتاً  است.  توجه  مورد  بسيار 
ساز وكاري كه در آن تعادل سه قوه از يك 
»منشأ منتخب مردم« به نقطه بهينه دست 
يابد، مي‌تواند تعادل مطلوب را براي سيستم 
مورد نظر فراهم آورد. در هر حال، استيضاح 
از  ناشي  مجلس،  نظارتي  ابزار  مثابه  به 
مسؤوليت پاسخ‌گويي وزرا در مقابل پارلمان 
به عنوان يك مسؤوليت سياسي و نه از باب 
ارتكاب جرم جزايي و تقصير مدني است كه 
اساساً تشخيص آن بر عهده پارلمان است. 
تجلي  مظاهر  از  يكي  استيضاح  بنابراين 
مقابل مجلس  در  وزرا  سياسي  مسؤوليت 
بوده و لازم است قبل از هرگونه بحثي در 
مورد استيضاح، مفهوم و منشأ پيدايش آن 

مشخص شود.

استيضاح؛ پيشينه و مباني آن در حقوق اساسي
مراد نصيري _ عضو هیئت علمی دانشگاه پيام نور واحد نمين 



13
91 

ت 
هش

دیب
 و ار

ین
ورد

، فر
هم

نزد
 شا

ال
 ، س

91 
اره

شم
ي 

رس
 داد

امه
اهن

م

37

مسؤوليت سياسي وزرا
وزرا در مقام ايفاي وظايف و اختيارات قانوني 

خود سه نوع مسؤوليت دارند:
اول- مسؤوليت مدني:  به اين مفهوم كه اگر 
از اعمال وزرا به علت خطا و تخلف ضرر و 
زیان و خسارتی به دولت يا شهروندان وارد 
آيد، ملزم به جبران آن هستند. اين مسأله 
راجع ‌به امور مدني بوده و از چارچوب ارتباط 

وزير با قوه مقننه خارج است.
دوم- مسؤوليت جزايي وزرا: وزرا در صورت 
اختلاس  يا  خيانت  چون  جرائمي  ارتكاب 
و  فردي  آزادي‌هاي  به  تجاوز  يا  ارتشا  يا 
تعقيب،  معرض  در  شهروندان،  اجتماعي 

محاكمه و مجازات قرار مي‌گيرند.
مسؤوليت  وزرا:  سياسي  مسؤوليت  سوم- 
وجود  پارلماني  رژيم‌هاي  در  وزرا  سياسي 
دارد و جلوه‌ آن لزوم پاسخ‌گويي وزرا و يا 
هيأت وزيران در برابر پارلمان است. الزام 
به پاسخ‌گويي وزرا نسبت به تمامي اعمال، 
رفتارها و روش‌هايشان و عدم اتفاق و تفاهم 
آنان با نمايندگان يا عدم پيشرفت كارها و 
نارسايي امور و بموقع نبودن اقدامات آنان 
ايشان  سياسي  مسؤوليت  موجب  مي‌تواند 
واقع شود. اين نوع مسؤوليت اساساً جنبه 
عيني و واقعي نداشته، تمايل و تشخيص 
پارلمان تعيين كننده آن است و حد و مرز 

معيني بر آن نمي‌توان لحاظ نمود.
وزيران  سياسي  مسؤوليت  اجراي  ضمانت 
كه  است  كابينه‌اي  سقوط  يا  وزير  عزل 
موافقت  و  رضايت  مورد  ايشان  عملكرد 

اكثريت نمايندگان مجلس نبوده است.
در نظام پارلماني، قوه مقننه به دليل اين كه 
نمايندگان آن مستقيماً توسط مردم انتخاب 
مي‌شوند، از برتري قابل توجهي نسبت به قوه 
مجريه برخوردار است. در واقع حاكميت ملي 
مستقيماً از سوي مردم و از رهگذر انتخابات 
به نمايندگان پارلمان سپرده شده، از طريق 

پارلمان به دستگاه‌ها و اشخاص كارگزار و 
ساير قوا انتقال يافته است و لذا پارلمان حق 
دارد با استفاده از شيوه‌هاي نظارتي خاص، 
قوه مجريه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار 
دهد تا امنيت و آزادي مردم قابل تأمين و 
اشكال  به  نظارتي  مراجع  باشد.  تضمين 
و  استيضاح  سؤال،  تذكر،  چون  گوناگون 
بررسي‌هاي پارلماني يعني تحقيق و تفحص 
يا از طريق ديوان محاسبات قوه مجريه را 

كنترل مي‌كنند.
در رژيم‌هاي رياستي و رژيم‌هاي مشابه آن 
مسؤوليت سياسي وزرا در مقابل رئيس‌جمهور 
كه منصوب او هستند، مطرح است و به عبارت 
ديگر تشخيص ادامه خدمت وزير يا عزل وي 

بر عهده رئيس جمهور مي‌باشد.
استيضاح يكي از موثرترين ابزارهاي نظارتي 
از مسؤوليت سياسي قوه  ناشي  پارلمان و 
مجريه در برابر قوه مقننه است كه سبب 
مذاكره عمومي در جلسه علني مجلس شده، 
پارلمان و ملت را از كم و كيف سياست‌هاي 
وزير و يا هيأت وزيران مورد استيضاح آگاه 
مستقيم  اجرايي  ضمانت  داراي  و  مي‌كند 
سياسي است؛ به اين نحو كه مذاكرات با 
رأي‌گيري خاتمه مي‌پذيرد و رأي نمايندگان 
نمودار رضايت يا عدم رضايت پارلمان از وزیر 
به شمار مي‌آيد، كه بر اين اساس رأي منفي 
به منزله عدم پذيرش عملكرد وزير توسط 

مردم است.
در نظام حقوقي ايران قبل و بعد از پيروزي 
انقلاب اسلامي، با لحاظ تفاوت‌هايي، مسأله 
استيضاح پذيرفته شده است،‌گرچه پس از 
انقلاب، رئيس جمهور نيز مانند نمايندگان 
تجلي  و  مردم  مستقيم  منتخب  مجلس 
حاكميت آنان است، ولي قانونگذار اساسي 
جمهوري اسلامي ايران چه در زماني كه 
قوه مجريه دو ركني بود؛ يعني نخست وزير و 
رئيس جمهور در رأس قوه مجريه قرار داشتند 

و چه پس از حذف سمت نخست وزير و انتقال 
اقتدار او به رئيس جمهور، موضوع استيضاح 

وي را پيش‌بيني نموده است.
سابقه تاريخي مسؤوليت وزرا

از حيث تاريخي پيدايش مفهوم مسؤوليت 
سياسي را به نظام پارلماني انگلستان نسبت 
مي‌دهند. پس از تحولاتي كه در قرن چهاردهم 
ميلادي منجر به آزادي و استقلال مردم در 
مقابل دولت‌ها گرديد، كمون‌ها حق داشتند 
هر وزير يا صاحب منصبي را كه در اجراي 
مي‌شود،  تقصيري  مرتكب  خود  وظايف 
با استفاده از تشريفات خاص آيين اعلان 
اتهام )Impeachment ( و با قضاوت 
بررسي  نمايند.  مجازات  اعيان،  مجلس 
نشان  بريتانيا  سياسي  نهادهاي  تحولات 
مي‌دهد كه مسؤوليت سياسي وزرا در اصل 
تحول يافته مسؤوليت جزايي وزيران بر پايه 
آيين تعقيب وزرا است كه از قرن شانزدهم 
سرچشمه گرفته و بر اساس آن مجلس عوام 
مي‌توانست هر يك از وزرا را تعقيب و پس از 
احراز تقصير، توسط مجلس اعيان محاكمه 
نمايد. به تدريج اقتدار پارلمان توسعه يافت؛ 
به‌گونه‌اي كه در سال 1742 براي نخستين 
بار يكي از نخست‌وزيران انگليسي به نام 
»وال‌پل« كه در برابر مجلس عوام در اقليت 
واقع شده بود، براي اين كه از مجازات رهايي 
يابد، قبل از ایراد اتهام، با استعفاي خود از 
كار كناره‌گيري كرد. اين امر به صورت يك 
عرف سياسي درآمد و از همين تاريخ، روش 
سابق )تعقيب وزير به وسيله مجلس عوام و 
محاكمه وي توسط مجلس اعيان( متروك 
و مسؤوليت سياسي وزرا در برابر پارلمان 

جايگزين مسؤوليت جزايي آنان شد.
به اعتقاد برخي از محققان حقوق اساسي، 
حادثه فوق تأثيري شگرف بر اصول حقوق 
عمومي بر جاي گذاشت و اقتدار پارلمان به 
صورتي كه در دوران حاضر مشاهده مي‌شود، 
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معلول همين تحولات است. بدين ترتيب 
وزير تا آن زمان در سمت خود باقي مي‌ماند 
كه اراده و رأي و سليقه و تمايل پارلمان را 
محفوظ دارد و به اين ترتيب حاكميت مردم 
به وسيله قوه مقننه به مورد اجرا گذاشته 

مي‌شود.
 آيين مسؤوليت سياسي امروزه متوجه اكثر 
كشورهايي است كه داراي نظام پارلماني 
هستند و از آن جا كه در ارتباط قواي سه‌گانه، 
قوه مقننه بر اعمال قوه مجريه نظارت مستمر 
داشته و سياست‌هاي آن را از ابتداي تشكيل 
هيأت وزيران و در جريان كار زير نظر دارد، 
در صورت اعلام ناخشنودي و عدم رضايت 
اكثريت اعضاي قوه مقننه، هر کی از اعضا 
يا كل هیئت وزیران مجبور به كناره‌گيري 

مي‌باشند.
مبان�ي اس�تيضاح در حقوق اساس�ي با 

تيكه بر اصل توازن قوا 
 از ادوار باستان تاکنون انديشيدن در باب 
جامعه، دولت و حكومت ذهن متفكران و 
فيلسوفان را به خود مشغول داشته است و 
از آنجا كه خوشبختي مادي و معنوي افراد و 
جوامع را در ارتباطي تنگاتنگ با تشكيلات 
سياسي، شكل و محتواي حكومت و چگونگي 
اعمال قدرت ديدند، به اهميت و حساسيت 

مسائل مربوط به دولت و حكومت پي برده، 
حكومت  شيوه‌هاي  بهترين  يافتن  پي  در 
تلاش‌هاي درخور توجهي داشتند. در اين 
رابطه افلاطون، ارسطو، فارابي، غزالي، ابن 
بي‌شمار  نخبگان  و  رازي  فخر  امام  سينا، 
ديگري همت خود را مصروف تحليل جامعه، 
دولت و حكومت نموده، بر اساس جهان‌بيني 
ويژه و ارزش‌هاي اعتقادي‌شان، به تبيين و 
تجزيه مسايل و معضلات مبتلابه پرداخته‌اند.

از اهم مسائلي كه انديشمندان در رهگذر 
جستجوی بهترين نوع حكومت به بررسي 
قواي  تمايز  و  يافته‌اند، شناخت  آن دست 
موجود در جامعه، بيان خصايص، نقش هر 

يك و روابط بين آن‌هاست.
تمركز قوا در يك شخص يا گروه موجب 
فساد و استبداد در جامعه مي‌شود؛ چرا كه بر 
حسب طبيعت احوال و اقتضاي مزاج، كساني 
كه قدرت مطلق را به دست دارند، پيوسته 
در وسوسه سوءاستفاده از آن هستند. قدرت 
بي‌حد و مرز خودسري مي‌آورد و به مثابه 
سيلابي بنيان‌كن موانع سست و لرزان موجود 
در جامعه را از سر راه خود برمي‌دارد و راه را 
براي اعمال هر چه بيشتر نظرات شخصي يا 
گروهي حاكم هموار مي‌كند. در اين ميان 
آزادي‌هاي سياسي و حقوق اساسي مردم 
اسير هوس‌ها و اغراض حاكمان مي‌شود. 
براي اجتناب از تمركز قدرت سياسي در دست 
يك فرد يا يك گروه و پرهيز از استبداد و 
خودكامگي و فساد ناشي از آن، صاحب‌نظران 
در گذشته و حال به توزيع خردمندانه قدرت 
ميان دستگاه‌ها و يا اشخاص پرداخته‌اند كه 
اين امر نخستين سنگ بناي تفكيك قوا را 

بنيان نهاد.
امروزه  كه  ترتيبي  به  قوا  تفكيك  اصل 
بهره  آن  از  سياسي  علماي  و  حقوقدانان 
مي‌برند، دستاورد قرون هفدهم و هجدهم 
است. اصل مذكور نزد اكثر كشورها دست 

كم به لحاظ شكلي و در مغایرت با رژيم‌هاي 
فاشيستي و ديكتاتوري رواج و مقبوليت يافته 
و در قوانين اساسي آن‌ها منعكس شده است.

اصل تفكيك قوا در مقام حفظ حقوق فرد 
از تمركز  و آزادي‌هاي عمومي و ممانعت 
قدرت به قدري موثر شناخته شد كه در ماده 
16 اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ 26 
اوت 1789 فرانسه آمده است: » هر جامعه‌اي 
كه در آن حقوق افراد تضمين و تفكيك قوا 

برقرار نشده باشد، قانون اساسي ندارد.«
اجراي اصل تفكيك قوا در صورتي وافي به 
مقصود خواهد بود كه توزيع خردمندانه قدرت 
در سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه صورت 
گرفته باشد و اين سه قوه در سطحي كم و 
بيش افقي قرار گيرند تا بتوان به توازن و 

تعادلي معقول دست يافت.
حاكم  قواي  بين  برابري  و  توازن  رعايت 
در جهت رعايت اصل تفكيك قوا موجب 
حفظ پاره‌اي از اصول و موازين يا منافع و 
هدف‌هاي ملي خواهد بود. بديهي است كه 
منظور از توازن، تساوي و تقارن مطلق يا 
همانندي ابزارها يا امكانات سه قوه نيست، 
بلكه تدبيري است به منظور آراستن و تنسيق 

ابزارها و امكانات در جهت ايجاد تعادل.
 در مورد نظريه تفكيك قوا در مقام تنظيم 
روابط بين سه قوه و ايجاد تعادل و توازن 
قوا دو برداشت عمده وجود دارد كه منجر به 
تشكيل رژيم‌هاي خاصي به نام رژيم‌هاي 

رياستي و پارلماني گرديده است.
ايالات   1787 اساسي   قانون  نويسندگان 
متحده امريكا و واضعان قانون اساسي 1791 
فرانسه به دنبال تقسيم متساوي حاكميت 
در ميان قواي سه‌گانه و جدايي سه قوه بر 
مبناي استقلال كامل قوا از يكديگر بودند. 
بر مبناي برداشت آن‌ها هر كدام از سه قوه 
داراي وظايف منجز و مشخص هستند كه 
سازمان‌هاي مسؤول آن‌ها نبايد بتوانند از 



13
91 

ت 
هش

دیب
 و ار

ین
ورد

، فر
هم

نزد
 شا

ال
 ، س

91 
اره

شم
ي 

رس
 داد

امه
اهن

م

39

حدود مرزهاي تعيين شده توسط قانون خارج 
شده و در كار ديگري مداخله كنند. از ديد 
آنان، تعادل و توازن قوا هنگامي مقدور است 
كه قوا به وسيله ديواره‌هاي نفوذناپذيري از 
يكديگر منفصل باشند. هر سه به طور افقي در 
يك سطح قرار گيرند و يكي مقيد به اطاعت 
از ديگري نباشد. اما تجربه تاريخي نشان 
داده كه تفكيك مطلق قوا به صورت عملي 
ميسر نيست، بلكه قواي تقسيم شده بايد در 
سطحي از موازنه و تعادل باشند كه قدرت 
برتري طلبي هر كدام از آن‌ها، با توانايي‌هاي 
تعبيه شده در قوه طرف مقابل خنثي گردد، 
در غير اين صورت يكي از قواي سه‌گانه با 
نيروهاي متفاوت تأسيس شده و برد با قوه 
نيرومندتر خواهد بود كه نتيجه نهايي آن 
تمركز قدرت خواهد بود. پس بايد در نظام 
رياستي هم كنترل و هم توازن وجود داشته 

باشد تا تعادل قوا در عمل بوجود آيد.
تعادل قوا در نظام رياستي

در اين نظام، حاكميت ملي به طور متساوي 
بين دستگاه‌هاي مربوط به قوا تقسيم شده 
است كه در آن مردم نمايندگان خود را طي 
پارلمان  تشكيل  براي  عمومي  انتخابات 
انتخاب كرده و بار ديگر رئيس جمهور را در 
انتخابات عمومي ديگري تعيين مي‌نمايند؛ 
نوبت  دو  در  ملي  ترتيب حاكميت  اين  به 
تجلي مي‌كند و كارگزاران دو قوه به ظاهر در 
يك سطح قرار گرفته، به طور مساوي داراي 
پشتوانه سياسي و آراي عمومي هستند. پس 
منطقي است كه هيچ‌كدام از دو قوه مقننه و 
مجريه نتوانند دوره كاركرد يكديگر را كه بر 
مبناي قانون اساسي از يك سو و اراده مردم از 
سوي ديگر شكل گرفته است، از راه انحلال 
يا سقوط كوتاه كنند. نه قوه مجريه قادر است 
پارلمان را منحل كند و نه قوه مقننه مي‌تواند 
رئيس جمهور و وزراي همكارش را وادار به 

كناره‌گيري نمايد.

در مورد تفكيك مطلق قوا در نظام رياستي 
كه مشخص‌ترين آن الگوي ايالات متحده 
امريكاست، استثناهايي به چشم مي‌خورد. 
در اين رابطه قوه مجريه به طرق ذيل بر قوه 

مقننه تاثير مي‌گذارد:
1_ رئيس جمهور پيام‌هاي سالانه به كنگره 
فرستاده، ضمن آن تصويب قوانين خاصي را 
پيشنهاد مي‌كند يا اين يا اين كه استراتژي 
قانونگذاري را به صورت كلي ارائه مي‌نمايد. 
پيشنهادها  اين  رد  يا  قبول  در  پارلمان 
مخير است ولي تاثير پيام مذكور در نحوه 

تصميم‌گيري كنگره انكارناپذير است.
2_ رئيس جمهور براي يك بار نسبت به هر 
يك از مصوبات كنگره حق وتوي تعليقي 
دارد؛ يعني مي‌تواند مصوبه كنگره را امضا 
نكند و با ذكر دلايل به كنگره عودت دهد، 
اما مجالس فوق نيز مي‌توانند همان مصوبات 
وتو شده را با اكثريت دو سوم تصويب كرده و 
وتوي رئيس‌جمهوري را كان لم يكن سازند.

3_ معاون رئيس جمهور )عضو قوه مجريه( 
رياست مجلس سنا )بخشي از قوه مقننه( را 

بر عهده دارد.
همچنين قوه مقننه امريكا بر قوه مجريه 

بدين شرح تاثير مي‌گذارد:
انتصاب  جمله  از  اجرايي  امور  از  برخي 
ديپلماتيك  و  اجرايي  مقام  عالي  كاركنان 
مانند وزيران، سفيران، كنسول‌ها و اعضاي 
ديوان عالي فدرال بايد با تاييد مجلس سنا 

اين كار صورت گيرد.
الف- بررسي‌هاي پارلماني      

قوه  كار  بر  پارلمان  نظارت  روش‌هاي  از 
مجريه و مآلًا تاثيرگذاري بر آن، چند و چون 
كردن در عملكردهاي اجرايي آن قوه است. 
توسط  يا  امريكا  در  پارلماني  بررسي‌هاي 
كميسيون‌هاي  يا  دائمي  كميسيون‌هاي 
فرعي اختصاصي به نام كميته‌هاي تحقيق 

كنگره صورت مي‌گيرد.

حق بررسي پارلمان بر اين انديشه استوار 
است كه مجالس بايد بتوانند در جريان كليه 
امور مربوط به قوه مجريه قرار گيرند ولي 
چون وزيران به مناسبت تفكيك كامل قوا 
در پارلمان حضور ندارند و از سوي ديگر 
اختيار  در  نيز  استيضاح  و  سؤال  ابزارهاي 
پارلمان نيست تا بتوانند بر نحوه عملكرد 

دستگاه‌هاي اجرايي اشراف پيدا كنند، پس 
و  تحقيق  وسيله‌  بايد  اطلاعات  این  الزاما 
اطلاعات ديگري در دسترس كنگره باشد. در 
امريكا كميسيون‌هاي ويژه تحقيق اختيارات 
فوق‌العاده‌اي دارند و مي‌توانند از كليه كساني 
كه لازم است از آنان اطلاعاتي كسب شود، 
دعوت بعمل آورند كه در صورت سرپيچي از 
حضور در كميسيون مشمول مجازات واقع 

مي‌شوند.
ب- رژيم‌هاي پارلماني

اين رژيم در حقيقت از تفكيك نسبي قوا 
بدست مي‌آيد كه آن را »همكاري قوا« و 
اين  در  ناميده‌اند.  نيز  قوا«  ميان  »ارتباط 
شيوه بر خلاف تفكيك مطلق قوا در پي آن 
نبوده‌اند كه »دستگاه‌ها« و » وظايف« را 
از يكديگر بكلي جدا سازند و به هر كدام 
حصه‌اي از حاكميت ملي را تفويض كنند كه 

براي اجتناب از تمركز قدرت 
سياسي در دست كي فرد يا 
كي گروه و پرهيز از استبداد 
و خودكامگي و فساد ناشي از 
آن، صاحب‌نظران در گذشته 
و حال به توزيع خردمندانه 
قدرت ميان دستگاه‌ها و يا 
اشخاص پرداخته‌اند كه اين 
امر نخستين سنگ بناي 
تفكيك قوا را بنيان نهاد.
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جدا از ساير قوا به انجام وظيفه و اداره امور 
بپردازند، بلكه در اين رژيم حاكميت ملي از 
سوي مردم و از طريق انتخابات به نمايندگان 
پارلمان سپرده مي‌شود و از طريق پارلمان 
به دستگاه‌ها و اشخاص واگذار شده و به 
ساير قوا نيز منتقل مي‌گردد. لذا دستگاه‌هاي 
قوا به يكديگر وابسته‌اند؛ بدين ترتيب كه 
و  پاسخگو  بايد  تفكيك  و  تمايز  عين  در 
مسؤول در برابر دستگاهي باشند كه از آن 
كسب اقتدار كرده‌اند. لذا در اين‌گونه رژيم‌ها 
نوعي وابستگي ارگانيك به چشم مي‌خورد 
و نهادهاي حكومت گرچه از هم تمايز داده 
شده و هر يك عهده‌دار امور خاصي هستند، 
ولي با اين حال اين ارگان‌ها در انجام امور 
مربوط به خود كاملًا تخصصي نيستند، بلكه 
دامنه عملكرد آن‌ها در مواردي با هم تداخل 
دارد. افزون بر آن هر كدام از قوا وسايل 
متقابل تأثير بر ديگري را در اختيار دارند، 
لذا نبايد تصور كرد هر كشوري كه داراي 
پارلمان است، لزوماً‌ رژيم آن‌ها نیز پارلماني 
است، بلكه براي تحقق رژيم پارلماني وجود 

شرايطي به شرح زير لازم است:
از اين  بين وظايف تمایز و هر دسته   _1
دستگاهي  به  همگون  ماهيت  با  وظايف 
مقننه، مجريه و قضاييه  قوه  نظير  متمايز 

واگذار شده است.
رژيم  در  متمايز  مجري  دستگاه‌هاي   _2
جنبه  رياستي،  رژيم  خلاف  بر  پارلماني 
تخصصي كامل ندارند؛ يعني دامنه كاركرد 
تداخل داشته،  با يكديگر  نقاطي  آن‌ها در 
قلمروهاي مشتركي به وجود مي‌آورند؛ مثلًا 
قوه مجريه در شكل‌گيري قوانين با قوه مقننه 
همكاري مي‌كند و  قوه مقننه در اجراي تمام و 
كمال قوانين بر كار قوه مجريه نظارت دارد.

3_ اجزاي هر يك از قوا مانند هيأت دولت و 
پارلمان داراي وسايل و ابزارهاي تأثيرگذاری 

بر يكديگرند.
4_ پارلمان در برابر مردم داراي مسؤوليت 
بوده و هيأت دولت پاسخ‌گوي عملكرد خود 

در برابر پارلمان است.
زيرا  است،  پارلمان  بر  حاكميت  تكيه   _5
حاكميت از طريق انتخابات از طرف صاحبان 
حاكميت يعني مردم به پارلمان سپرده شده 
و از سوي پارلمان به هيأت دولت )با تصويب 
برنامه دولت و ابراز رأي اعتماد( اعطا مي‌شود.

اساس رژيم پارلماني با ملاحظه وضع آن در 
كشورهاي انگلستان و فرانسه و بسياري از 

ممالك ديگر به قرار زير است:
الف- قوه مجريه معمولًا دو ركني است؛ 
جمهور،  رئيس  )پادشاه،  كشور  رياست 
)نخست  دولت  هيأت  رياست  و  امپراتور( 
وزير، معاون اول( كه كليه مسؤوليت هاي 
سياسي را بر عهده دارند و بايد پاسخ‌گوي 

اعمال خود در برابر نمايندگان مردم باشند.
و  اقدامات  كليه  دارد  مقننه حق  قوه  ب- 
عمليات حكومت را زير نظر گرفته و از راه 
تذكر، سوال، استيضاح، بررسي‌هاي پارلماني 
عملكرد خلاف مسؤولان حكومت را مهار 
كند و در صورت عدم رضايت از سياست‌ها 
و نحوه عملكرد دولت، با رأي عدم اعتماد 
هيأت  و  نمايد  سرنگون  را  حكومت  خود 
دولت جديدي كه موافق با تمايل اكثريت 

نمايندگان باشد، بر مسند قدرت نشاند.
ج- در برابر ابزارهاي نفوذ قوه مقننه بر قوه 
مجريه، قوه اخير نيز ابزارهای متعددي براي 

تأثير بر قوه مقننه داراست: 
1_ حق تهيه و تنظيم لوايح قانوني و تقديم 

به پارلمان براي تصويب؛
2_ حق وضع آيين‌هاي اجرايي و تصويب‌نامه‌ 

كه به نوعي مشاركت در امر تقنين است؛
3_ امکان شركت وزيران در جلسات پارلمان 

و دفاع از سياست‌ها و لوايح تقديمي؛
توسط  مصوب  قوانين  توشيح  4_لزوم 

رئيس‌جمهور.
با اين وجود توجه به اين نكته ضروري است 
كه اساس تعادل در نظام پارلماني بر دو شيوه 

متقابل استوار گرديده است:
1- مسئوليت سياسي قوه مجريه در برابر 
پارلمان؛ بدين معني كه در اين نظام سياسي 
كه بر تفكيك نسبي يا همكاري قوا استوار 
است، در قوانين اساسي فرض بر سودمندي 
روابط ميان قوا بوده، نه جدايي كامل و مطلق 
آن‌ها. قوه مجريه پاسخ‌گوي اعمال خود بوده 
و بايد به سؤال و استيضاح پارلمان جواب 
دهد و در صورت استيضاح، دولت بايد بتواند 
اكثريت آراي اعضاي پارلمان را بر اساس 
قانون اساسي يا آيين‌نامه داخلي بدست آورد، 
در غير اين صورت بايد كنار رفته، دولت يا 
وزير ديگري مسؤوليت دولت در برابر قوه 
مقننه را عهده‌دار گردد؛ يعني اداره‌كنندگان 
قوه مجريه گرچه به اعمال خلافي دست 
نزده‌اند، لكن به دليل عجز از اداره امور يا عدم 
مقبوليت سياست آن‌ها توسط نمايندگان بايد 

جايشان را به ديگري بسپارند.
2 -حق انحلال پارلمان توسط قوه مجريه: 
كه  مجلس  اختيار  نبودن  يكطرفه  براي 
مي‌تواند در نهايت موجبات سقوط پي‌در‌پي 
كابينه‌ها را به دنبال داشته باشد و امكان اين 
امر پارلمان را به سوي استبداد سوق مي‌دهد، 

استيضاح كيي از موثرترين 
ابزارهاي نظارتي پارلمان و 
ناشي از مسؤوليت سياسي 

قوه مجريه در برابر قوه مقننه 
است كه سبب مذاكره عمومي 

در جلسه علني مجلس شده، 
پارلمان و ملت را از كم و يكف 
سياست‌هاي وزير و يا هيأت 
وزيران مورد استيضاح آگاه 

ميك‌ند و داراي ضمانت اجرايي 
مستقيم سياسي است
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به قوه مجريه نيز در مواردي اين حق داده 
شده كه بر اساس قوانين و مقررات، پارلمان 
را منحل كند. منطق اين سياست برقراري 
تعادل ميان قواي كشور است؛ بدين معني كه 
اولًا تهديد به كاربرد چنين حربه‌اي، اعضاي 
قوه مقننه را وا مي‌دارد تا در واكنش‌هاي خود 
نسبت به هيأت وزيران احتياط بيشتري به 
خرج دهند؛ چرا كه در انتخابات جديد امكان 
دارد اعضاي پارلمان نتوانند كرسي خود را 
حفظ كنند. در صورت انحلال قوه مقننه، 
صورت  در  مي‌گردد.  آغاز  جديد  انتخابات 
تكرار اكثريت سابق در مجلس جديد در واقع 
مردم سياست و اقدامات قوه مقننه پيشين را 
تأييد مي‌كنند و در صورتي كه رأي‌دهندگان 
اكثريت تازه‌اي را كه موافق با سياست‌هاي 
با  انتخاب كنند، مردم  باشد  پيشين  دولت 
سياست مجلس منحل شده موافق نبوده، 

در مقابل دولت را تأييد مي‌كنند.
به زبان ساده در آخرين تحليل، داور نهايي در 
رفع اختلاف بين قوه مجريه و  مقننه مردم 
هستند. به اين ترتيب با قرار دادن حق انحلال 
در اختيار قوه مجريه و مسؤوليت آنان در برابر 
مجلس در رژيم پارلماني كوشش شده تا بين 

قوا به گونه‌اي تعادل و هم وزني بوجود آيد.
در نظام غير رياستي و پارلماني مثل نظام 
اجازه  تنها  نه  ايران،  اسلامي  جهموري 
انحلال پارلمان به قوه مجريه داده نشده، 
بلكه )با وجود اين كه رئيس جمهور مستقيماً 
منتخب مردم بوده و از مظاهر تجلي حاكميت 
مردم مي‌باشد( به مجلس حق استيضاح و 
رأي عدم كفايت سياسي رئيس جمهور با 
اكثريت دو سوم كل  نمايندگان داده شده 
است. با اين همه براي تاثيرگذاري متقابل دو 
قوه مجريه و مقننه بر يكديگر تدابير متعددي 

اتخاذ شده است.
در اين راستا اختيارات قانوني قوه مقننه برای 

تأثیر در کار قوه مجریه به شرح ذیل است:
1_ تصويب قانون و تكليف قوه مجريه به 

اجراي آن؛ 
اعتماد  رأي  با  وزيران  هيأت  تشكيل   _2
نمايندگان مجلس )اصول 87 و 133 قانون 

اساسي(؛
3_ حق سؤال نمایندگان از رئيس جمهور 

)اصل 88 قانون اساسي(؛
4_ حق استيضاح و رأي به عدم كفايت رئيس 
جمهور با اكثريت دو سوم كل نمايندگان 

مجلس )بند دو اصل 89 قانون اساسي(؛
و  سؤال  براي  قانوني  اختيار  داشتن   _5
)اصول 88 و 89  وزيران  استيضاح هيأت 

قانون اساسي(؛
6_ حق تحقيق و تفحص قوه مقننه در تمام 
امور كشور از جمله قوه مجريه )اصل 76 

قانون اساسي(؛
7_رسيدگي به شكايات واصله از عملكرد 
قوه مجريه و قضاييه از طريق كميسيون 

اصل 90 قانون اساسي؛
8_ تصويب بودجه و نظارت بر اجراي آن از 
طريق ديوان محاسبات كشور )اصول 52 54 

و 55 قانون اساسي(؛
9_ تصويب قراردادهاي بين‌المللي )اصل 77(؛

10_ تصویب استخدام كارشناسان خارجي 
توسط دولت )اصل 82 قانون اساسي(؛

11_ منوط بودن فروش بناها و اموال دولتي 
كه از نفايس ملي است، به تصويب مجلس 

)اصل 83 قانون اساسي(؛
يا  وام  اعطاي  و  اخذ  بودن  منوط   _12
كمك‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي دولت 

به تصويب مجلس ) اصل 80(؛

13_ تصويب صلح دعاوي يا ارجاع به داوري 
دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي ) اصل 

139 قانون اساسي(؛
14_ نظارت بر تصويب‌نامه‌ها و آيين‌‌نامه‌هاي 
مصوب دولت توسط رئيس مجلس ) اصل 

138 قانون اساسي(؛  
متقابلًا و در جهت حفظ تعادل اختيارات قوه 

مجريه در برابر پارلمان به شرح زير است:
1 _ حق شركت رئيس جمهور و معاونان وي 
و وزيران در جلسات علني مجلس ) اصل 70 

قانون اساسي(؛
2_ استماع مطالب‌ ايشان توسط مجلس در 
صورت تقاضاي آن‌ها كه مي تواند بر موضع 
نمايندگان موثر واقع و موجب تفاهم شود 

)اصل 70 قانون اساسي(؛
3_ تعيين و معرفي وزرا به مجلس و عزل 
آنان توسط رئيس جمهور ) اصول 133 و 136 

قانون اساسي(؛
4_ تقديم لوايح قانونی به مجلس و داشتن 
اختيار عمل در شروع قانونگذاري ) اصل 74 

قانون اساسي(؛
5_ تهيه و تنظيم لايحه بودجه )اصل 52 

قانون اساسي(؛
6_ تقاضاي تشكيل جلسه غير علني مجلس 
توسط رئيس جمهور يا يكي از وزرا )اصل 69 

قانون اساسي(؛
7_ دفاع نمايندگان دولت از لوايح و اظهارنظر 

در مورد طرح‌ها؛
8_ تصويب آيين‌نامه‌ها، تصويب‌نامه‌ها و ... 

)طبق اصل 138 قانون اساسي(؛
تقديـم  در  نمايندگـان  محـدوديـت   _9
طرح‌هايي كه موجب تقليل درآمد عمومي 
يا افزايش هزينه‌هاي عمومي شود )اصل 75 

قانون اساسي(.

منابع و مآخذ: 
دانشگاه  انتشارات  سياسي،  نهادهاي  و  اساسي  حقوق  قاضي،  ابوالفضل   -1

تهران،1372
2- جعفر بوشهري، حقوق اساسي تطبيقي، انتشارات گنج دانش،)چاپ اول با 

ويرايش جديد(،1376
3- سيد محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،دانشگاه شهيد 

بهشتي، چاپ اول، بهار 1372
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چکیده: 
سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان تنها مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی قضایی به جرایم نیروهای مسلح اعم از وظیفه و 
پایور، ضمن برقراری تعامل متقابل با فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی سراسر کشور، سعی در کاهش نرخ جرائم ارتکابی 
توسط نظامیان و به تبع آن کاهش حجم پرونده های ارجاعی به دادسرای نظامی دارد. بی تردید مهم ترین ابزار و لازمه نیل به چنین 
هدف والایی، اتخاذ و اجرای برنامه های پیشگیرانه است که در این راه نقش ارکان نظامی کشور غیرقابل انکار است. برای آنکه 
بتوان اصول و مفاد برنامه های پیشگیری را با واقعیات آماری جرایم و تخلفات نظامی هم جهت نمود، لازم است در گام نخست 
اطلاعات آماری بسیار دقیق و طبقه بندی شده ای برحسب انواع جرم یا هرمعیار جرم شناسانه دیگر در اختیار داشت. اینجاست که 
می توان با بررسی و تحلیل سیر مراحل وقوع انواع جرایمی که در اماکن نظامی یا مرتبط با وظایف خاص نظامیگری رخ می دهد، 
به تدوین برنامه ای جامع جهت پیشگیری و کاهش نرخ جرایم مزبور اقدام نمود. چنین روشی از الگوهای سعی و خطا بسیار کم 
هزینه تر و کارآمدتر خواهد بود. هرچند چگونگی اجرای چنین برنامه های پیشگیرانه ای و بررسی تاثیرات آن جهت اصلاحات 
بعدی در جای خود از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مقاله حاضر به راهکارهای مؤثر در امر پیشگیری از جرم در میان نیروهای 

مسلح با محوریت  مولفه های جامع پیشگیری در حوزه های مختلف نظامی و انتظامی می پردازیم.
کلید واژه ها: راهکارهای پیشگیرانه، جرایم نظامی، سربازان وظیفه، کارکنان پایور 

پیشگیرانه، پیشگیری در معنی اول آن مورد 
استفاده واقع می شود، یعنی با کاربرد فنون 
مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، 
هدف، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از 
بزهکاری است، اما از نظر علمی، پیشگیری 
که  است  تجربی   – منطقی  مفهوم  کی 
مشاهدات  و  عقلانی  تأملات  از  همزمان 

تجربی ناشی می شود. » شاید بتوان گفت به 
تعداد صاحب نظران جرم شناسی، تعریف و 
طبقه بندی ) تیپولوژی ( از پیشگیری ارائه شده 
است«. ) نجفی ابرندآبادی، 1382، ص 21 (

جرم پدیده نوپایی نیست. »در تمامی جوامع، 
در تعارض با هنجارهای اجتماعی، افعال یا 
ترک فعل هایی بروز می یابد که برابر قانون 

بررسی راهکارهای اصولی پیشگیری از جرم 
در نیروهای مسلح

درآمد 
واژه پیشگیری، امروزه در معنای جاری و 
متداول آن دارای دو بعد است : پیشگیری یا 
جلوگیری کردن هم به معنی » پیش دستی 
کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن 
« و هم به معنی » آگاه کردن، خبر چیزی را 
دادن و هشدار دادن « است، در جرم شناسی 

علی داودی سالستانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، 
مدرس دانشگاه پیام نور گیلان
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داخلی آن جامعه )کشور( جرم محسوب و 
مستوجب مجازات مقرر است « ) نجفی توانا، 
1384، ص 148 ( ؛ و به تبع » ارتکاب کی 
فعل مجرمانه به مثابه بروز کی بیماری در 
پکیره منظم کی اجتماع بوده که از سویی 
جهت مبارزه و دفع آن نیاز به صرف هزینه 
بالایی است تا شاید این درد التیام یابد و از 
سوی دیگر، چه بسا درمان مورد نظر درجای 
خود عوارضی نیز در پی داشته باشد که اثرات 
منفی آن بر دیگر اعضای این شاکله منظم 
اجزای  بر  تسلسل  به  و  مانده  باقی  مدتها 
همجوار نیز به تناسب شدت و ضعف آن، 
اثرگذار باشد« )کاتوزیان، 1379، ص 73(. 
بدیهی است تدابیر پیشگیرانه مانع بروز تزلزل 
در نظام اجتماعی خواهد بود و دیگر نیازی به 
صرف هزینه های گزاف، آنهم بدون تضمین 
قطعیت رفع آثار مضر وارده نیست؛ هرچند 
»اجرای مجازات و قاطعیت آن، از تکرار یا 
وقوع جرم در آینده جلوگیری نماید« )نوربها، 
1386، ص 89 (. همانطور که در جامعه عام 
) اجتماع عمومی (، توسط حکومت یا دولت 
تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از وقوع 
جرم، کی اصل برای جلوگیری از هدررفت 
نیروی انسانی و مالی جامعه تلقی می شود، به 
قدر متقن چنین تدابیری در سیستم نظامی و 
انتظامی کشور از اهمیت و حساسیت بیشتری 
برخوردار است؛ چرا که نیروهای مسلح به 
فراخور وضعیت خاص و وظایف خطیری 
مقابل  در  باید  کشند)1(،  می  بردوش  که 
هرگونه آفتی  از جمله افعال مجرمانه که به 
نحوی موجبات ضعف قوای مسلح را فراهم 
میک‌ند، واکسینه باشد، در این راه اتخاذ تدابیر 
پیشگیرانه، موثرترین، کم هزینه و تضمینی 
ترین روش مبارزه با جرایم مرتبط با نظامیان 
است. در این مجال، پژوهشگر با لحاظ اصول 
علمی، تجارب میدانی و شخصی، و نیز در 
نظر داشتن محدوده انواع جرایم شایع در 

قشر نظامی اعم از وظیفه و پایور، پژوهش 
را از کی دسته بندی عام و کلی آغاز و در 
ادامه به تجزیه و تحلیل و بررسی راهکارهای 

پیشگیرانه خواهد پرداخت.
مؤلفه های پیشگیری

ده مؤلفه مهم در حوزه های پیشگیری از جرم 
در محیط های نظامی و دارای صفات جامع 
و دربرگیرنده تمام ابعاد جرم خیز در میان 

نیروهای مسلح، به قرار ذیل است :
1- مدیریت  2- انضباط  3- فرهنگ  4- 
نظارت و کنترل 5- آموزش 6- بهداشت 
محیط نظامی 7- عدالت سازمانی و رفع 
ارتباطات  تبعیض 8- حقوق سازمانی 9- 

محیطی 10- اوقات فراغت.
مؤلفه های مذکور به نوبه خود دارای زیر شاخه 
هایی است که همان راهکارهای منطقی و 
تجربی پیشگیرانه محسوب می‌شوند؛ این 
زیر شاخه ها نیز در جای خود به شاخه های 
مختلفی منتهی می گردند که به نوعی ابعاد 
قوت و ضعف موجود در سیستم را در هرکی 

از حوزه های ده گانه نمایش می دهد.
راهکاره�ای پیش�گیرانه متناس�ب ب�ا 

مؤلفه های ده گانه 
1-راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 

مدیریت و فرماندهی :
و  استمـرار جلسـات  و  بـرگـزاری   -1-1
کمیسیون های پیشگیری از جرم با حضور 
مقامات عالیرتبه سازمان قضایی نیروهای 
مسلح و فرماندهان و مسئولان نظامی و 
انتظامی در مراکز استانها و نقاط موردنیاز. 
»نظر به اهمیت و ضرورت آسیب شناسی 
و بررسی علل و انگیزه های ارتکاب جرایم 
کاربردی  راهکارهای  ارائه  نیز  و  نظامیان 
جهت پیشگیری از وقوع جرایم در نیروهای 
مسلح، سازمان قضایی »ن.م« در راستای 
مأموریت ها و وظایف سازمانی و همچنین 
اهداف قانونی خویش )2(، مجموعه اقداماتی 

را در این خصوص انجام داده  که در رأس 
آن برنامه های پنج ساله پژوهشی این نهاد 
با تشیکل مجامع استانی پیشگیری از وقوع 
جرم )3( قراردارد که در آن مسئولان سازمان 
نیروهای  از  نمایندگانی  همراه  به  مزبور 
نمایند«  می  شرکت  انتظامی  و  نظامی 
)معاونت قضایی و حقوقی سازمان قضایی 
برگزاری  متصدی  مقدمه(.   ،1384 ن.م، 
چنین جلساتی اداره کل عفو و پیشگیری 
مسلح  نیروهای  قضایی  سازمان  جرم  از 
است؛ اما آنچه حائز اهمیت است توجه و 
انتظامی  و  نظامی  فرماندهان  حساسیت 
ذی‌ربط در اجرای کامل و دقیق تصمیمات 

این کمیسیون هاست.
2-1- به کارگیری نیروها در جایگاه های 
مختلف خدمتی با توجه به توان و تخصص 
فرد. در سیستم نظامی به کارگیری افراد در 
جایگاه تخصصی رو به بهبود است. این مهم 
در خصوص پایوران بر حسب رسته آموزش 
تخصصی رعایت می گردد لکین نیروهای 
وظیفه در بسیاری از موارد در یگانهایی به 
خدمت گرفته می‌شوند که هیچ ارتباطی با 

تحصیلات آنان ندارد.
3-1-تلاش در جهت جلوگیری از اتلاف 
وقت و انرژی پایوران و سربازان وظیفه زیر 
بتواند طوری مدیریت  اگر  جمع.  فرمانده 
نماید که  نیروی کار کارکنان را در طول 
وقت اداری تقسیم نماید تا خیلی از امور به 
دقایق آخر کشیده نشود و از طرفی نظارت 
دقیقی بر اجرای برنامه اعلام شده به عمل 
آید، بدیهی است از اتلاف وقت نیروی انسانی 

کاسته خواهد شد.
جهت  مند  نظام  روش  کی  4-1-ایجاد 
از  ارائه شده  و طرحهای  نظرات  به  توجه 
سوی سربازان و اقدام مناسب اجرایی پس از 
تصویب طرح. با اجرای این روش، کارکنان 
وظیفه به این نتیجه می رسند که تشیکلات 
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کی سازمان به آنها اهمیت می دهد و به 
تبع احساس شخصیت نموده و باعث اطاعت 
پذیری آنان می شود. از طرف دیگر طرحهای 
تصویبی کمک شایانی به رفع مشکلات و 

معضلات موجود می نماید.
سربازان  خانواده  و  فرماندهان  5-1-بین 
روابطی تعریف و برقرار شود ) مانند انجمن 
اولیا و مربیان ( تا فرماندهان از روحیات و 
مشکلات سربازان مطلع شده و برای رفع 
آن هم اندیشی گردد. به دلیل رعایت اصول 
حفاظتی و محصور بودن محیطهای نظامی 
عمدتا« اجرای این طرح بسیار مشکل بوده، 

ولی بصورت محدود قابل اجراست. 
6-1-از گماردن افرادی که دارای مشکلات 
حاد روانی، خانوادگی و عاطفی هستند در 
پستهای نگهبانی خودداری شود و هیچگونه 
سلاح گرم در اختیار آنان قرار نگیرد. برابر 
مقـررات گمـاردن سـربـازانـی ـکه دارای 
مشکلات روانی هستند در پستهای نگهبانی 
ممنوع است. اما متاسفانه در پاره ای از موارد 
در نتیجه بی توجهی به این امر شاهد حوادث 
دلخراشی چون خود زنی و دیگرزنی بوده ایم و 
هنوز پرونده هایی از این دست در دادسراهای 

نظامی استانها در جریان رسیدگی است .
توان  با  متناسب  مسئولیت،  7-1-اعطای 
جسمی و روانی سربازان. این مهم با تشیکل 
جهت  خدمتی  اخلاقی،  رفتاری،  کارنامه 
هرکی از کارکنان وظیفه در مراکز آموزش 
محقق می شود. اما مهمتر این است که پس 

از خاتمه دوره آموزشی، یگان نیروی انسانی 
به هنگام تقسیم نیروهای وظیفه به مفاد این 
کارنامه توجه نماید؛ هرچند تناسب بین نیاز 
یگانها و مهارتهای موجود عامل مهمی جهت 

رعایت این اصل به حساب می آید.
8-1-عدم به کارگیری نیروها در پستهای 
نگهبانی به عنوان وسیله تنبیهی : بسیاری از 
خودزنی ها و دیگر زنی و مصرف مواد مخدر، 
نتیجه گماردن نیروها در پستهای نگهبانی 

به عنوان تنبیه است.
2- راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 

انضباطی:
1-2-اجرای به موقع آیین نامه انضباطی 
توسط فرماندهان و پرهیز از اعمال سلیقه 
شخصی : در این خصوص یگانهای بازرسی 
با توجه به خصیصه نظارتی ای که دارند 
نقش مهمی را در اجرای صحیح آیین نامه 

انضباطی ایفا می نمایند. 
2-2-پشتیبانی و تقویت جایگاه و فعالیتهای 
یگانهای بازرسی به مثابه قوه ناظره نیروهای 
و  مرکزی  ستاد  فرماندهان  توسط  مسلح 
مناطق: کیی از نقاط ضعف موجود، دخالت 
است. چنین  بازرسی  امر  در  یگانها  برخی 
عملی نه تنها جایگاه بازرسی را نزد متخلفان 
نامه  آئین  اجرای  بلکه  نماید  می  تضعیف 
انضباطی را که مورد تأیید فرماندهی کل 
قواست با چالش جدی روبرو می کند که 

نتیجه آن بی عدالتی و رابطه سالاریست.
3-2-نظارت بر نظم زمانی کار و استراحت 

سربازان. نتیجه عدم چنین نظارتی کاهش 
در  و  کلافگی،  و  خستگی  بروز  بازدهی، 
نتیجه ارتکاب جرایمی چون فرار و خودزنی 

خواهدبود.
4-2-نظارت بر رعایت سلسله مراتب نظامی 
توسط فرمانده ارشد یگان : باید سربازان را 
احترام،  ادای  و  نظامی  درجات  به  نسبت 
آموزش کافی داد. در مقابل، فرماندهان نیز 
باید جهت رسیدگی به مشکلات سربازان 
وقت گذاشته تا به هر علت کوچک و قابل 
حلی سربازان دست به دامن بازرسی نگردند.

5-2-ایجاد روش نظام دار، جهت هماهنگی 
بیشتر فرماندهان با واحدهای عقیدتی سیاسی 
به منظور افزایش فعالیتهای فرهنگی برای 
سربازان. ارائه گزارشی از مهارتهای فرهنگی 
 – عقیدتی  به  فرماندهان  توسط  سربازان 
سیاسی و در مقابل حضور مستمر نمایندگان 
عقیدتی در میان جمع سربازان و توجه به 
دغدغه های آنان بستر مناسبی برای اجرای 

چنین راهکار مهمی است.
وظیفه  کارکنان  کارگیری  به  6-2-عدم 
در مشاغل حساس و ممانعت از دسترسی 
آنان به اسناد و مدارک طبقه بندی شده. این 
معضل در امور رایانه یگانها بیشتر به چشم 
می خورد که علت اصلی آن کمبود نیروهای 

پایور متخصص در امر رایانه است.
مسئولان  و  فرماندهان  7-2-بکارگیری 
آموزش دیده و مجرب در زمینه برخورد با 
کارکنان  که  داده  نشان  تجربه   : سربازان 
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وظیفه به مسئولان آموزش دیده و مؤدب با 
احترام می نگرند و از افراد بی سواد و یا بدخلق 
بیزارند. برخورد مناسب، و در جای خود قاطع 
با سربازان نقش تربیتی بسیار نافذی را در 

پی خواهد داشت. 
3- راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 

فرهنگی : 
1-3-استفاده از نشریات داخلی، تراکت و 
فیلم های مناسب جهت آگاه سازی سربازان 
زمینه  این  در  سازمانی.  وظایف  به  نسبت 
نشریاتی از قبیل بصیرت و سرباز به طبع 
از موارد یا به دست  اما در خیلی  می‌رسد 
سربازان نمی رسد یا در توزیع آن حساسیت و 
دقتی در کار نیست. در زمینه پخش فیلمهای 
آموزشی نیز یا با فقر آرشیو فیلم مواجه هستیم  
و یا فاصله زمانی بسیاری میان پخش این 
فیلمها وجود دارد که عملًا اثرات مستمر خود 

را از دست می دهد.
2-3-اعزام سربازان به اردوهای سیاحتی 
و زیارتی جهت افزایش روحیه همکاری و 
تقویت حس تعاون و مشارکت آنان به صورت 
منظم و برنامه ریزی شده. متأسفانه به دلیل 
کمبود یا نداشتن اعتبارات در این زمینه برای 
سربازان جز در قالب اعزام کاروان راهیان نور 
آن هم به شکل بسیار پراکنده و محدود اقدام 
مؤثری انجام نشده است. در حالی که اعزام 
تاثیر  متبرکه،  اماکن  به  سربازان خصوصاً 

مثبتی بر روحیه آنان خواهد داشت.
3-3-تغییر نگرش سربازان در زمینه ارتباط 
با خانواده در طی دوران خدمت جهت افزایش 
روحیه مقاومت و استقلال فردی : در دوران 
سربازی و ورود به عرصه اجتماع، برخورد 
بالاخص  فرماندهان  و  مسئولان  صحیح 
در مراکز آموزش نقش بسزایی در روحیه 
و نگرش کارکنان در محیط جدید داشته 
و قدم اول استقلال فردی آنان را محکم‌تر 

پایه‌گذاری می کند.

4- راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 
نظارت و کنترل :

نظارتی  نظامدار  روش  کی  1-4-ایجاد 
مستقیم  مسئولان  و  فرماندهان  روی  بر 

سربازان، جهت رفع تبعیض در بین نیروها.
در  بموقع  و  سریع  رسانی  2-4-اطلاع 
های  خانواده  به  سربازان  غیبت  خصوص 
به  مراجعت  برای  سربازان  اعزام  و  آنان، 
یگانهای متبوع قبل از رسیدن میزان غیبت 

به حد نصاب فرار.
3-4-تقوی��ت و افزای��ش بازرس��ی ه��ای 
غیرمحس��وس با اس��تفاده از عوامل نظارتی 
هوش��مند اع��م از نیروی انس��انی مجرب و 
تجهی��زات الکترونکیی در امور حس��اس.)4( 
در خیل��ی از پادگانها و محی��ط های نظامی 
همچنان از روش��های س��نتی جهت کنترل 
تحرکات و آمد و شدها استفاده می شود. شاید 
دو عام��ل مهم این امر، کیی عدم تصمیمات 
قاطع و ارائه دس��تورالعمل های لازم از ناحیه 
س��تادهای مرکزی در این خصوص  و عامل 
دیگر عدم قبول تکنولوژی های نوین توسط 

فرماندهان قدیمی باشد.
سابقه  که  افرادی  از  ویژه  4-4-مراقبت 
ارتکاب جرم داشته یا دارای حالت خطرناک 
هستند: خدمت وظیفه امری گزینشی نیست 
که نیروها آن دسته از افرادی که برای نظامی 
مضر هستند را از خود رفع رجوع نماید)5(، 
فلذا تنها می توان از روشهای احتیاطی چون 
عدم واگذاری پست نگهبانی، بازرسی ویژه به 
هنگام ورود و خروج، ونیز هدایت متناوب آنها 

به هسته های مشاوره استفاده نمود.
افزایش  زمینه  در  کنترل  و  5-4-نظارت 
وظیفه  و  پایور  کارکنان  میان  سازگاری 
به  واصله  آمار شکایات  جمله  از  زیرجمع. 
بازرسی ها، همین ناسازگاری میان کارکنان 
به  منجر  نهایتاً  که  است  وظیفه  و  پایور 
مشاجرات لفظی و بعضاً ضرب و شتم می گردد. 

اعمال  زمینه  در  وکنترل  6-4-نظارت 
شیفت‌های نگهبانی مصوب. آموزش رئیس 
نگهبانی محور  تنظیم  و مسئولان  پاسدار 

چنین نظارتی خواهد بود.
7-4-نظارت بر اعطای مرخصی استحقاقی)6( 

و تشویقی به نیروهای وظیفه و پایور .
رعایت  زمینه  در  کنترل  و  8-4-نظارت 
پایور  کارکنان  اجتماعی  و  فردی  سوابق 
جهت انتصاب آنان در پستهای سازمانی.)7( 
از افرادی که  دارای خلق تند و خشن هستند 
در پستهایی که با ارباب رجوع سروکار دارند 
استفاده نگردد و از افرادی که دارای ضعف 
ایمان و تقوا هستند در مشاغلی که با بانوان 

سروکار دارند خودداری گردد.
5- راهکارهای آموزشی :

1-5- آموزش متناوب وظایف سازمانی و 
نحوه انجام مناسب آن با برگزاری کلاسهای 

منظم و اعطای نمرات ارزیابی.
2-5- برگزاری کلاسهایی جهت فرماندهان 
مستقیم سربازان در زمینه توجه به شأن و 
ارتباط  برقراری  به  انسانی، نسبت  کرامت 

مناسب با سربازان تحت الامر.
جهت  زندگی  مهارتهای  آموزش   -5-3
سربازان وظیفه. در برخی از نیروها این مهم 
به علت مشکلات جا و مکان مناسب و نیز عدم 
همکاری مراکز فنی و حرفه ای اجرا نمی شود.

4-5- آگاه سازی تمامی سطوح نیروهای 
مسلـح اعـم از وظیفـه و پاـیور در مـورد 
دانستنی‌های قضایی و جرایم نظامی : متولی 
این امر یگانهای بازرسی و قضایی هستند 
که با ایجاد تعامل و ارتباط با سازمان قضایی 
نیروهای مسلح مستقر در مراکز استانها به 
تشیکل چنین کلاسهایی با شرکت قضات 

مجرب مبادرت می نمایند.
5-5- برگزاری کلاسهای توجیهی جهت 
سربازان وظیفه جدیدالورود. این مهم باعث 
با  سربازان  قبلی  آشنایی  و  آمادگی  ایجاد 



ماهنامه دادرسي شماره 91 ، سال شانزدهم، فروردین و اردیبهشت  1391

46   

محیط خدمت شده و زمینه سازگاری هرچه 
بیشتر آنها را با کیدیگر و نیز با کارکنان پایور 

فراهم می نماید.

6- راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 
بهداشت و سلامت :

1-6- ایجاد و تقویت هسته های مشاوره 
جهت کارکنان وظیفه و پایور به منظور کنترل 

سلامت و بهداشت روانی آنان 
2-6- ایجاد تسهیلات مناسب ورزشی برای 

کارکنان به ویژه سربازان .
3-6- ارتقای یکفیت تغذیه کارکنان و محیط 

سالن های غذاخوری سربازان .
5-6- بهداشت و زیبایی محیط خدمتی و 
آسایشگاههای کارکنان مقیم در پادگان )8(. 

7- راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 
عدالت سازمانی و رفع تبعیض :

1-7-تعویض بموقع نگهبانی‌ها و بهک‌ارگیری 
پستهای  در  شرایط  واجد  سربازان  تمامی 

نگهبانی 
2-7- رعایت اصل تشویق و تنبیه نسبت به 

کارکنان خدوم و خاطی :
توان  با  متناسب  مسئولیت  اعطای   -7-3
جسمی و روانی سربازان به هنگام تقسیم 

کار و مسئولیت .

جهت  نظامدار  روش  کی  ایجاد   -7-4
پیگیری، دریافت و تقسیم صحیح و بموقع 
جیره استحقاقی و وسایل معیشتی و رفاهی 

کارکنان وظفیه و پایور .
5-7- بازرسی های نوبه ای و نیز غیرمترقبه 
از محیطهای پادگانی با تیکه بر نقاط جرم‌خیز. 
مهمترین نقاط جرم خیز در محیط نظامی 
کیی در محل خوابگاهی سربازان و دیگری 
بالاخص  است.  نگهبانی  پستهای  محل 
آسایشگاه برای برخی سربازان مأمنی است 
جهت ارتکاب اعمال خلاف شئونات نظامی 
و اخلاقی از قبیل استفاده از تلفن همراه، 

استعمال دخانیات و مواد مخدر و ...  .
6-7-جلوگیری از بروز تبعیض در واحدهای 
تحت الامر : ایجاد تبعیض ناعادلانه، سربازان  
را برای ارتکاب اعمال خلاف قانون به دلیل 
از عملکرد صحیح نظام تحرکی  ناامیدی 

می‌‌نماید.
8- راهکاره�ای پیش�گیری در ح�وزه 

حقوق سازمانی :
به  وظیفه  سربازان  بموقع  اعزام   -8-1

مرخصی استحقاقی. 
2-8- پرداخت حقوق، مزایا و جیره های 
استحقاقی در ظرف زمانی مقرر و مشخص 

به ویژه برای کارکنان وظیفه. 
3-8- برخورداری فرد از حمایتهای داخلی 
یگان به تناسب ارزش کار و نحوه انجام آن. 
اگر نیروی وظیفه ببیند وظایفی را که به نحو 
احسن انجام می دهد مورد توجه فرمانده یا 
رییس ذی ربط نیست و عملًا جایگاه وی با 
نفری که خود را در معرض ایفای وظایف 
قرار نداده، تفاوتی ندارد ؛ آیا نتیجه چیزی 
جز بدبینی و کاهش کارآمدی یگان متبوع 
خواهدبود؟ در عوض، اعمال روشهایی چون 
اعطای مرخصی های تشویقی که آرزوی هر 
سرباز و افسر وظیفه است به تناسب جدیت در 
کار آنان کی ابزار تشویقی بی هزینه برای 

یگانها خواهد بود.
9- راهکاره�ای پیش�گیرانه در ح�وزه 

ارتباطات محیطی :
1-9- جلوگیری از انتقال کارکنان خاطی 
به  آلودگی  بیشتر  زمینه  که  مناطقی  به 
میان  که  غلطی  فرهنگ  دارد.  را  جرایم 
برخی فرماندهان شایع بوده این است که 
تصور می‌نمایند چنانچه فردی دچار لغزش 
مجرمانه‌ای شد با انتقال به مناطق محروم و 
جرم زا تمام مسئله برای نظام تحت الامر حل 
شده است اما نمی اندیشند شاید آفتابه دزد 
روزی محارب گردد و جامعه ای را فاسد نماید.

2-9- تعویض و جابجایی بموقع پایوران 
در مناطق بد آب و هوایی و شرایط سخت 
خدمتی : عدم رعایت اصل جابجایی بموقع 
نیروها باعث کاهش آستانه تحمل خدمتی و 
در نتیجه بروز ناکارآمدی و حتی وقوع جرایم 

نظامی خواهد شد.
3-9- ایجاد روش نظام مند جهت جداسازی 
 : بقیه سربازان  از  ناسالم  و  ناسازگار  افراد 
استقرار کی سرباز معتاد به مواد مخدر یا 
سالم،  آسایشگاه  کی  در  جنسی  مسائل 
به  مستعد  سربازان  آلودگی  جز  نتیجه‌ای 
اعتیاد یا ارتکاب سایر جرایم نخواهد داشت.

با  رابطه  4-9- کنترل دقیق و فراگیر در 
مرخصی ها و رفت و آمدهای شهری کارکنان 
وظیفه در مناطق آلوده به مواد مخدر و جرایم 

شایع دیگر .
10- پیش�گیری از جرم با غنی س�ازی 

اوقات فراغت :
1-10- تأسیس و توسعه کتابخانه، نوارخانه 
پادگانها  در  تلویزیون  تماشای  اتاقهای  و 

جهت استفاده سربازان.
2-10- برگزاری متناوب مسابقات فرهنگی، 
مذهبی و ورزشی جهت ایجاد و تقویت روحیه 

رقابت سالم در میان سربازان .
3-10- ایجاد روش نظام مند جهت شرکت 

ده مؤلفه مهم در حوزه های 
پیشگیری از جرم در محیط های 

نظامی و دارای صفات جامع و 
دربرگیرنده تمام ابعاد جرم خیز 
در میان نیروهای مسلح، به قرار 

ذیل است :
1- مدیریت  2- انضباط  

3-فرهنگ  4- نظارت و کنترل 
5-آموزش 6- بهداشت محیط 

نظامی 7- عدالت سازمانی و 
رفع تبعیض 8- حقوق سازمانی 

9- ارتباطات محیطی 10- 
اوقات فراغت.
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کارکنان وظیفه و پایور در مراسم نماز، دعا، 
سینما، تئاتر، استخر و سالنهای ورزشی و 
ارتقاء مهارتهای فکری و عملی سربازان، 

متناسب با علاقه و استعداد آنان .
نتیجه

سبب  و  شناسی  آسیب  از  پس  بی‌تردید 
انتظامی،  ارتکاب جرایم نظامی و  شناسی 
کیی از مهمترین عوامل پیشگیری از وقوع 
آنها، زمینه یابی مؤثر عملیاتی و بسترسازی 
اجرای یافته های تحقیق در نیروهای مسلح 
است. راهکارهایی که در این پژوهش در ده 
حوزه مهم بدان اشاره گردید از دیدگاه محقق 
در پنج محور اساسی قابل اجراست. محور 
اول: ایجاد توجه ؛ بدان راهکارهائی اشاره دارد 
که همه مخاطبان نسبت به آن آگاه هستند 
لکین در مرحله عمل، اجرا و اعمال آنها مورد 
غفلت واقع می شود و توجه کافی به آنها 
مبذول نمی گردد. متوجه نمودن متصدیان 
مربوط به این گونه راهکارها از طریق جلسات 

و توزیع جزوات و سایر طرق، اجرای عملی 
این دسته از راهکارها تلقی می شود.  محور 
دوم: ایجاد شناخت ؛ به راهکارهایی اشاره 
دارد که برخی از مخاطبان با وجود توجه به 
حوزه مسئولیت خود، نسبت به آنها شناخت و 
آشنایی کامل و کافی ندارند.بنابراین شناخت 
کی راهکار و آگاهی از میزان اثربخشی آن در 
حوزه مسئولیت افراد، در واقع می تواند نوعی 
اجرای راهکار می باشد. برگزاری کلاسهای 
مستمر آگاهسازی در این خصوص کی راه 
حل مناسب و کارآمد خواهد بود. محور سوم: 
اجرای مرحله ای یافته های تحقیق؛  این 
مهم باعث می شود علاوه بر ایجاد بستر 
مسلح،  نیروهای  در  زدایی  جرم  مناسب 
عرصه برای اصلاح و بازنویسی راهکارهای 
اصلاح   : چهارم  محور  باشد.  باز  ناکارآمد 
شکلی و ماهوی برخی قوانین، مقررات و 
آیین نامه های مرتبط با نیروهای مسلح. 
و  سراسری  کلان،  اجرای  پنجم:  محور 

سازمان یافته راهکارها. 
بدیهی است برای اجرای چنین راهکارهای 
پیشگیرانه ای ـ که به لحاظ پیچیدگی های 
تغییرات  به  منجر  کارها،  ماهیت  و  خاص 
فراوان و فراگیر در نیروهای مسلح می گردد 
ـ ابتدا لازم است بستر شکلی آن ایجاد گردد 
که بحمدالله با طرح موضوع »پیشگیری از 
راهکارهای متنوع در  ارائه  و  وقوع جرم« 
» شورای عالی سیاستگذاری در نیروها « 
مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح و تشیکل 
از  پیشگیری  و  صیانت  عالی  کمیته‌های 
وزارت  و  ناجا  ارتش، سپاه،  در  وقوع جرم 
زمینه  مسلح،  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع 
مناسب آن فراهم شده است. لکین اجرای 
چنین راهکارهایی نیاز به ساز و کار خاص، 
طی نمودن مسیرهای مختلف و بذل توجه 
مقامات ارشد و تصمیم گیری های دقیق 
دارد که خوشبختانه تاکنون چندین راهکار با 
گذر از این مسیر، در حال اجرایی شدن است.

پی نوشت ها :
دفاع از مال، عرض، ناموس، شرف و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران.11
رجوع کنید به : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 156، بند 22.5
مجامع استانی پیشگیری از وقوع جرم هر سال حداقل کیبار در هراستان .33

تشیکل می گردد و در آن فرماندهان انتظامی و نظامی، مسئولان حفاظت و 
اطلاعات، عقیدتی – سیاسی، بازرسی و قضایی یگانها و همچنین قضات 
نظامی و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ به عنوان اعضاء مجمع 

شرکت می نمایند. اولین مجمع استانی در بهار 1377 تشیکل شد.
نقاط جرم زایی چون محل تجمع سربازان از قبیل آسایشگاهها و سالن .44

های غذاخوری، همچنین محلهای نگهبانی و ...
مگر مواردی که به سبب بیماری شدید روانی منجر به معافیت پزشکی .55

شود وگرنه داشتن سوابق مجرمانه مانعی برای ورود به خدمت وظیفه 
عمومی نیست.

در نظر داشتن بعد مسافت نیز در این خصوص باید مورد توجه امور اداری .66
و فرمانده یگان ذی ربط قرارگیرد.

این موضوع در خصوص پستهایی که با ارباب رجوع سروکار دارند از .77
اهمیت بیشتری برخوردار است که بیشتر شامل حال ناجا است.

علی الخصوص خوابگاه کارکنان وظیفه و دانش آموزان استخدامی .88
نیروهای مسلح .

فهرست منابع:
 1- ابراهیمی، شهرام، » کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت 
یکفری؛ دستاوردها و دورنماها«، مجله حقوقی دادگستری، شماره های 

53و52، 1384
2- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1379

3- کاتوزیان، ناصر، کلیات علم حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 
1379

4- معاونت  قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، »مجموعه 
تجربه های اجرایی یگانهای نظامی سراسر کشور«، جلد اول، تابستان 

1384
5- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، » پیشگیری از بزهکاری و پلیس 
محلی«، مجموعه مقالات پیشگیری، تهران، مرکز مطبوعات  و انتشارات 

قوه قضاییه، 1382
6- نجفی توانا، علی، جرم شناسی، تهران، انشارات آموزش و سنجش، 

1384
7- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات گنج دانش، 

 1386
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چکیده:
در بين قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون 
برخوردار  ويژه‌اي  جايگاه  از  تجارت 
اسـت. مجمـوعـه‌اي قانونـي ـکه در 
گستره‌اي وسیع و در عين حال منسجم، 
مقررات مختلفي از تعريف تاجر گرفته 
تا قراردادهاي تجاري، از اسناد تجاري 
تا حقوق شرکت‌ها و از ثبت تا تصفيه 
و ورشکستگي آن و حوزه هاي فراوان 
ديگر را به نظم در مي‌آورد. از اين رو چه 
از لحاظ گستردگي موضوعات و چه از 

باب حساسيت آن‌ها بي‌نظير است.
قانون تجارت ايران مصوب1311 که 

از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده 
است، به لحاظ گذشت مدت زمان طولاني از 
تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در شرايط 
اقتصاد جهاني و اوضاع و احوال اجتماعي، 
و  اقتصادي  تغيير  و  اجتماعي  تحولات  با 
تجاري هماهنگي ندارد. اين قانون در كه 
حيطه خود قانون مادر محسوب مي‌شود، فاقد 
توان بهره برداري از فناوري‌ها و نيز همگامي 
با شرايط اقتصادي امروز بوده و در بسياري 
از موضوعات تجارتي نظير سرمايه‌گذاري 
تجارت  الکترونيکي،  تجارت  خارجي، 
دريايي، سرقفلي، بورس، بانکداري، بيمه و 
مالکيت‌هاي صنعتي نارسا است. در نتيجه 
لزوم تحول و بازنگري در قانون مزبور، لايحه 
جديد تجارت آماده شده، در حال بررسی و 

تصويب در قوه مقننه است.
نکات  که  آن شده  بر  مقاله سعي  اين  در 
اصلاحي، نقاط ضعف و قوت لايحه بررسی 
شود. اميد است که مورد توجه وکلاء، قضات 

محترم و علاقمندان به علم حقوق قرار گيرد.
لايحه مذکور مشتمل بر هشت باب به شرح 

ذیل است:
باب اول ـ تجار و معاملات تجارتي 

در اين باب به تعريف تاجر و فعاليت‌هاي 
تجارتي )ذاتي و تبعي( پرداخته شده است.

»ماده 1: تاجر کسی است که به منظور کسب 
منفعت مادي براي خود، به فعاليت تجارتي 

اشتغال دارد«.
در اين ماده عبارت »کسب منفعت مادي« 
آورده شده که در قانون فعلي جاي آن خالي 
است؛ چرا که اگر هدف کسب منفعت نباشد، 
تاجر محسوب  را  نبايد آن شخص  قاعدتاً 
کرد. از طرفي عبارت »شغل معمولي« در 
اين ماده حذف گرديده، لكن قسمت آخر 
ماده که بيان شده: »اشتغال دارد«، همان 
مفهوم »شغل معمولي« را مي‌رساند. در واقع 
در قانون تجارت صفت »معمولي« در ماده 1 
بيهوده به کار رفته؛ چرا که در لفظ »معمولي« 
مفهوم تکرار نهفته که در لفظ »شغل« هم 

چنين است و به‌ همين دليل قانونگذار 
در لايحه جديد لفظ »معمولي« را حذف 

نموده است. 
در ماده 2 انواع فعاليت‌هاي تجارتي ذاتي 
بيان شده است. اين فعاليت‌ها شامل 
چهار دسته فعاليت توزيعي يا خدماتي، 
توليدي يا صنعتي، مالي و فعاليت‌هاي 

معاضدتي و واسطه‌اي است. 
�يا  توزيع�ي  فعاليت‌ه�اي  ال�ف. 

خدماتي:
بند يك ماده 2 لايحه مقرر مي‌دارد: 
»خريد يا تحصيل هر نوع مال جاندار 
به  مادي  غير  يا  مادي  جان  بي  يا 
قصد فروش يا اجاره، هرچند که از طريق 
مجازي  فضاي  و  الکترونيک  شبکه‌هاي 

انجام شده باشد«.
از نکات برجسته اين بند، تجاري بودن خريد 
و فروش اموال غير منقول است؛ در حالي که 
در قانون فعلي به موجب ماده 4 معاملات 
غير منقول تجارتي نيست و استثنائاً دلالي 
و حق‌العملک‌اري در معاملات غير منقول، 
تجارتي بوده، همچنين به موجب ماده 5 
قانون تملک آپارتمان‌ها: »انواع شرکت‌هاي 
موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد 
ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب، به 
منظور سکونت يا پيشه يا اجاره يا فروش 
معاملات  ساير  انجام  از  مي‌شود،  تشکيل 
بازرگاني غير مرتبط به کارهاي ساختماني 
اساس  بر  نيز  و  بوده  تجارتي  ممنوعند«. 
قانون  از  قسمتي  اصلاح  لايحة   2 ماده 
تجارت معاملات اموال غير منقول توسط 
شرکت‌هاي سهامي به تبع شرکت، اعمال 

نگرشي به لايحه جديد تجارت 
عباس شفيعي، وکيل دادگستري و عضو هيأت علمي دانشگاه



13
91 

ت 
هش

دیب
 و ار

ین
ورد

، فر
هم

نزد
 شا

ال
 ، س

91 
اره

شم
ي 

رس
 داد

امه
اهن

م

49

تجارتي تبعي محسوب شده‌اند.
جا داشت قانونگذار به جاي درج عبارت فوق 
در لايحه جديد، بيان مي‌داشت: »خريد يا 
تحصيل هر نوع مال منقول يا غير منقول 
به قصد فروش يا اجاره، هرچند که از طريق 
مجازي  فضاي  و  الکترونيک  شبکه‌هاي 
انجام شده باشد« و ديگر نيازي به ذکر انواع 
مال از قبيل مادي و غير مادي، حيوان و 

اشيا نبود. 
بند 2: »تصدي به هر نوع تأسيساتي که براي 
تسهيل زندگي و تدارک و عرضه کالا يا خدمات 
امانت‌فروشی‌ها،  قبيل:  از  مي‌شود،  ايجاد 
انبارهاي عمومي، بنگاه‌هاي کاريابی و تأمين 
رسانی،  برق  رساني،  گاز  آبرساني،  خدمه، 
خدمات رايانه‌اي، تهيه و رساندن ملزومات 
مانند تدراک نيازهاي روزانه منازل و اماکن 
نياز کارخانجات،  انرژي مورد  و سوخت و 

کشتي‌ها و سفائن و امثال آن«.
بند 3: »تصدي به هر نوع تأسيسات از قبيل 
و  هتلها  ورزشي،  يا  تفريحي  مجتمع‌هاي 
پارکينگ‌هاي  کمپينگ‌ها،  مهمانسراها، 
و  جشن‌ها  مختص  سالن‌هاي  عمومي، 
ميهماني‌ها و کنفرانس‌ها، سالن‌هاي آرايش 
و زيبايي و مجتمع‌هاي خدمات بهداشتی، 
داروخانه‌ها و مؤسساتي که خدمات تبليغي 

و مهندسی و فني ارائه مي دهند«.
متأسفانه ايرادي که در بند يک است، در 
اين دو بند نيز وجود دارد و آن تمثيل است. 
دليل اصرار قانونگذار بر بيان مثالی مشخص 
نيست. بهتر بود به جاي دو بند جداگانه در 
يک عبارت بيان مي‌داشت: تصدي به هر نوع 
تأسيساتي که براي تسهيل زندگي، تدارک 
رفاهي،  از  اعم  خدمات  يا  کالا  عرضه  و 

بهداشتي، فني و مهندسی ايجاد مي‌شود.
ب. هر گونه فعاليت توليدي و صنعتي:

بند 1: »تأسيس و بهره‌برداري از هر قسم 
کارخانه اعم از تأسيسات تبديل يا توليد هر 

نوع مواد مصرفي و مواد اوليه و ساخت انواع 
کشاورزي  توليدي،  صنعتي،  ماشين‌آلات 
کشتي‌ها،  خودروها،  انواع  بهداشتي،  و 
هواپيماها و هاورکرافت‌ها و معاملات راجع 
به آنها.« در اينجا قانونگذار با يک عبارت 
ساده مي‌توانست مطلب را بهتر بيان نمايد و 
آن تصدي به هر قسم کارخانه بود. نکته قابل 
توجه در اين قسمت حذف عبارت »مشروط 
بر اينکه براي حوايج شخصي نباشد.« است. 
اين قيد در قانون فعلي بي‌فايده به نظر می 
رسد. بديهي است تبديل شيئي به شيء ديگر 
در کارخانه وقتي مصداق عمل تجارتي را 
پيدا ميک‌ند که به منظور فروش باشد. در 
عرف نيز لفظ کارخانه به تأسيساتي اطلاق 
مي‌شود که براي تجارت ايجاد مي‌شود. به 
همين منظور عبارت »مشروط بر اينکه براي 
جديد  لايحه  در  نباشد«  شخصي  حوايج 

حذف شده است.
بند 2: »تأسيس و بهره‌برداري از مجتمع‌هاي 
کشاورزي، دامپروري، پرورش ماهي و زنبور 
عسل و پرورش طيور وکشتارگاه‌ها و امثال 
آن« اين عبارت نيز بطور صحيح و جامع بيان 
نشده و مي‌توان آن را به اين صورت اصلاح 
کرد: »تأسيس و بهره‌برداري از مجتمع هاي 
گونه  هر  پرورش  و  دامپروري  کشاورزي، 

حيوان آبزي و غير آبزي«.
بند 3: »تصدي به هر نوع عمليات حمل و 
نقل کالا يا مسافر از راه خشکي يا آب يا هوا 

به هر نحو که باشد«. 
 بند4: »بهره‌برداري از معادن، در خشکي 
به  مربوط  معادن  از  اعم  آب،  در  يا  باشد 
جامدات، مايعات يا گازها و همچنين تصدي 
قبيل  از  عمومي  نمايشگاه  قسم  هر  به 
باغ وحش‌ها،  تئاترها، سيرک‌ها،  سينماها، 
فرهنگسـراهـا،  ورزشـی،  استادـیوم‌هـاي 
بين‌المللي  يا  منطقه‌اي  نمايشگاه  موزه‌ها، 

کالا، صنايع و امثال آن«.

مشخص نيست چرا تدوينک‌نندگان لايحه 
تصدي به هر قسم از نمايشگاه‌هاي عمومي 
را در بند چهار که مربوط به بهره‌برداري از 
معادن )زير مجموعه فعاليت‌هاي توليدي و 
صنعتي( است، آورده‌اند، در حالي که تصدي 
به هر قسم از نمايشگاه‌هاي عمومي، خدماتي 
بوده، بايد در قسمت بند سه موضوع بند الف 
ماده 2، با يک عبارت ساده و مختصر مبني 
بر »تصدي به هر قسم از نمايشگاه هاي 

عمومي« آورده شود.
ج. هر گونه فعاليت مالي:

»تصـدي بـه عمليـات بانـکي، صرافـي، 
اعتباري و صندوق‌هاي  و  مالي  مؤسسات 
قرض‌ا‌‌لحسنه و عمليات بورس و بيمه و هر 
نوع عمليات براتي اعم از صدور و انتقال يا 
ظهرنويسي برات يا سفته اعم از کاغذي يا 

الکترونيکي«. 
حذف  قسمت  اين  در  توجه  قابل  نکته 
عبارت »غير تاجر« است، بنابراين اگر يک 
شخص غير تاجر مبادرت به صدور برات يا 
ظهرنويسی آن نمايد، اين عمليات تجاري 
به حساب نمي‌آيد، در حالي که در قانون 
فعلي صدور برات از ناحيه غير تاجر حتي 
براي ي‌کبار هم تجاري به حساب مي‌آيد، 
انتقال  و  از طرفي در لايحه جديد صدور 
سفته نيز مشمول معاملات برواتي است، در 
صورتي که در قانون فعلي با توجه به مواد 
2 و314  و به استناد رأي اصراري شمارة 
عمومي  هيأت   12/9/1339 مورخ   2783
ديوان عالي کشور صدور سفته و چک ذاتاً 
در  البته  نمي‌شود،  تجاري محسوب  عمل 
لايحه جديد همچنان صدور چک ذاتاً عمل 

تجاري نيست.
و  معاضدت�ي  فعال�يت  گون�ه  ه�ر  د: 

واسطه‌اي:
»تصدي به عمليات دلالي و تسهيل معاملات 
منقول يا غير منقول، همچنين تصدي به هر 
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قسم حق‌العمل کاري، نمايندگي تجاري و 
عمليات حراجي«.

فعاليت‌هاي  به  اختصاص  لايحه   3 ماده 
تجارتي تبعي دارد:

»کليه فعاليت‌هاي تجار تبعاً تجاري محسوب 
مي‌شود مگر اينکه ثابت شود که مربوط به 
امور تجارتي نيست. هرگونه تعهد قراردادي 
يا قانوني تاجر که به مناسبت يا براي اجراي 
نيز  شده  ايجاد  وي  تجارتي  فعاليت‌هاي 

تجارتي محسوب مي‌شود.
يا  نمايندگان  که  فعاليت‌هايي  ـ  تبصره 
انجام  وي  طرف  از  تاجر  قائم‌مقام‌هاي 
تاجر  خود  فعاليت‌هاي  حکم  در  مي‌دهند. 

مي‌باشد«. 
در قانون فعلي در خصوص فعاليت تجارتي 

تبعي چهار بند پيش‌بيني شده است:
1( کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان 
و بان‌کها 2( کليه معاملاتي که تاجر با غير 
تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد 3( 
کليه معاملاتي که اجزا يا خدمه يا شاگرد 
تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد 

4( کليه معاملات شرکت‌هاي تجارتي. 
در لايحه جديد بندهاي يك و دو ماده 3 
قانون فعلي با هم ادغام شده است. »کليه 
محسوب  تجارتي  تبعاً  تجار  فعاليت‌هاي 
مي‌شود مگر اينکه ثابت شود مربوط به امور 
تجارتي نيست.« در واقع در لايحه جديد 
ابهامي که در بند يك ماده 3 قانون فعلي 
وجود دارد و حقوقدان‌ها در اين خصوص 
ارائه نموده‌اند، برطرف  نظرات مختلفي را 
شده است؛ چرا که بند يك مقرر مي‌دارد: 
»کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان 
از  عده‌اي  خصوص  اين  در   » بان‌کها  و 
اين عقيده‌اند که معاملات  بر  حقوقدان‌ها 
تجارتي  حوايج  رفع  براي  اگر  مزبور حتی 
آن‌ها  استدلال  است.  تجاري  نباشد  نیز 
بندهاي دو و سه است که در اين دو بند 

صراحتاً از رفع حوايج تجاري صحبت شده 
ولي در بند يك عبارت »کليه معاملات بيان 
شده«، بنابراين اگر براي رفع حوايج تجارتي 
هم نباشد، تجاري است اما دسته ديگر از 
حقوقدان‌ها براين عقيده‌اند که هر چند بند 
يك به صورت کلي و ابهام‌آميز بيان شده 
اما با استناد به بند پنج قانون تجارت که بيان 
مي‌دارد: »کليه معاملات تجار تجارتي است 
مگر اينکه خلاف آن ثابت شود « اين ابهام 
برطرف شده و صرفاً معاملات بين تجار که 
براي حوايج تجاري است؛ تجاري محسوب 
مي‌شود. از طرفي به ماده 14 قانون تجارت 
و ماده 1297 قانون مدني استناد گرديده که 
شرط قابليت استناد به دفاتر تجاري يک تاجر 
عليه تاجر ديگر را بازرگاني بودن دعواي ميان 
آن‌ها دانسته است اما لايحه جديد استدلال 
گروه دوم را پذيرفته و دو بند را در يک عبارت 

آورده است.
نکته قابل توجه ديگر عبارت »هرگونه تعهد 
قراردادي يا قانوني تاجر که به مناسبت يا 
براي اجراي فعاليت‌هاي تجارتي وي ايجاد 
شده نيز تجارتي محسوب مي‌شود.« است که 
دامنه اعمال تجارتي تبعي را گسترش داده 
است؛ چرا که در قانون فعلي ظاهراً تعهدات 
قراردادي مشمول ماده 3 است ولي در لايحه 
جديد علاوه برتعهدات قراردادي، تعهدات 
قانوني يا الزامات خارج از قرارداد نيز لحاظ 
شده است. بنابراين اگر يک تاجر در شغل 
تجارتي خود به ديگري خسارت وارد کند، 
حتي اگر خارج از قرارداد هم باشد، مشمول 

ماده 3 لايحه جديد مي‌شود. 
مسأله ديگر در ماده 3 لايحه جديد حذف 
بند چهار ماده 3 قانون تجارت است: »کليه 
معاملات شرکت‌هاي تجاري«. البته در ماده 
در مبحث شرکت‌هاي  439 لايحه جديد 
فعاليت‌هاي  کليه  بودن  تجاري  تجاري، 
شرکت‌ها پيش‌بيني شده است: »شرکت‌هاي 

تجاري مخصوص در ماده 438 صرف نظر 
از موضوع فعاليت آنها تجاري محسوب شده 
و مشمول اين قانون و قواعد حاکم بر حقوق 
تجارت مي‌باشند.« شايد علت حذف اين بوده 
که اراده قانونگذار، بحث و بررسي اشخاص 
حقيقي و حقوقي در دو مقوله جداگانه بوده 
است. آخرين نکته در تبصره ماده 3 لايحه 
به کار بردن عبارت »نمايندگان يا قائم‌مقام 
تجارتي« به جاي عبارت »اجزا يا خدمه يا 
شاگرد تاجر« در بند سه ماده 3 قانون تجارت 
است. اين اقدام اصولي و صحيح‌تر به‌نظر 

مي‌رسد. 
باب دوم: حقوق و تکاليف تاجر 

فصل اول – دفاتر تجارتي 
ماده 4 لايحه مقرر مي‌دارد: »هر تاجر به 
دفاتر  است  مکلف  جزء  کسبه  استثناي 
)کاغذي يا الکترونيکي( زير يا دفاتر ديگري 
را که دولت به موجب آيين‌نامه جايگزين آنها 

قرار مي‌دهد، داشته باشد:
1. دفتر روزنامه 2. دفتر کل 3. دفتر دارايي 4. 

دفتر ثبت مکاتبات «
در اين ماده همانطور که قبلًا بيان شد با توجه 
به تصويب قانون تجارت الکترونيک اشاره 
است، همچنين  الکترونيک شده  دفاتر  به 
به جاي اصطلاح »دفتر کپي«،» دفتر ثبت 

مکالمات « ذکر گرديده است.
در ماده 5 به تعريف دفتر روزنامه پرداخته شده 
که تفاوت چنداني با تعريف قانون فعلي ندارد. 
نکته قابل توجه در تبصره اين ماده آن است 
که به تاجر اجازه داده شده براي ثبت کليه 
عمليات، دفتر روزنامه واحد و يا دفتر روزنامه 
آن‌ها  از  طبقاتي  يا  طبقه  هر  براي  متعدد 
داشته باشد؛ از قبيل دفتر روزنامه صندوق، 
دفتر روزنامه بانک و دفتر روزنامه غير نقدي؛ 
مانندخريد و فروش نسيه و اقساطي يا چند 

مورد از حسابها. 
ماده 6 لايحه اختصاص به دفتر کل دارد که 
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همانند قانون فعلي تاجر بايد کليه عمليات 
را استخراج و  ثبت شده در دفاتر روزنامه 
برحسب سرفصل يا کدگذاري حساب‌ها در 
صفحات مخصوص دفتركل ثبت کند. اما دو 
تفاوت بارز در تعریف جديد ملاحظه مي‌شود:

از دفتر  نكته اول مهلت استخراج مطالب 
روزنامه به دفتر کل است. در قانون فعلي 
تاجر مکلف است هفته‌اي يک بار اين عمل 
را انجام دهد حال آنکه در لايحه جديد عمل 
بعد صورت  ماه  پانزدهم  تا  بايد  استخراج 
بار،  به جاي هفته‌اي يک  پذيرد؛ در واقع 

ماهي يک بار و آن هم تا پانزدهم ماه بعد.
دوم آنکه چنانچه تاجري داراي شعبه باشد، 
مکلف است با توجه به روش‌هاي حسابداري، 
خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را که 
داراي دفاتر قانوني باشند، ماه به ماه و در 
غير اين صورت لااقل سالي يک بار در دفاتر 

خود ثبت کند.
ماده 7 كه اختصاص به دفتر دارايي دارد، هيچ 

تفاوتي با تعريف ماده 9 قانون فعلي ندارد.
ثبت  »دفتر  به  اختصاص  لايحه   8 ماده 
مکاتبات« دارد که به جاي دفتر کپيه در 
قانون فعلي بکار برده شده است. البته علاوه 
بر تغيير اسم دفتر، تعريف آن نيز متفاوت 
است؛ چرا که در دفتر کپيه صرفاً مراسلات 
و مخابرات و صورت‌حساب‌هاي صادره ثبت 
مي‌شود و مراسلات و مخابرات و صورت 
حساب‌هاي وارده در لفاف مخصوص ضبط 
مي‌شود، در حالي که در دفتر ثبت مکاتبات، 
کليه مکاتبات و صورت حساب‌هاي وارده و 
صادره و قراردادهاي تاجر اعم از کاغذي يا 
الکترونيکي به ترتيب تاريخ و با قيد شماره بايد 
در آن ثبت شود. البته اين دفتر هم همانند دفتر 
کپيه چنانچه به صورت کاغذي تنظيم شود، 
لازم نيست توسط نماينده اداره ثبت امضا 
شود، ولي در ساير دفاتر اين امضا لازم است. 
همچنين مدت زمان نگهداري دفاتر همانند 

قانون فعلي 10 سال پيش‌بيني شده است.
استناد  قابليت  و  نگهداري  تنظيم،  نحوه   
دفاتر الکترونيک براساس آيين‌نامه مربوط 
به دفاتر است که وزارتخانه‌هاي بازرگاني و 
امور اقتصاد و دارايي ظرف شش ماه از تاريخ 

تصويب قانون به تصويب مي‌رسانند.
فوق،  مواد  احکام  از  تخلف  خصوص  در 
قانون‌گذار مجازات را نسبت به قانون فعلي 
افزايش داده است. به طوري که مجازات آن 
را از دويست تا ده هزار ريال )ماده 15 قانون 
تجارت( به ده ميليون تا سی ميليون ريال 

افزايش داده است )ماده 11 لايحه جديد(.
فصل دوم ـ دفتر ثبت تجارتي 

فعلی  تجارت  قانون  اين فصل همانند  در 
که مقرر داشته در نقاطي که وزارت عدليه 
مقتضي بداند و دفتر ثبت تجارتي تأسيس 
کند، کليه اشخاصي که در آن نقاط به تجارت 
اشتغال دارند )به استثناء کسبه جزء( ‌بايد اسم 
خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برسانند 
و در کليه اسناد و صورت حساب‌ها و نشريات 
خطي يا چاپي تصريح کنند. در اين لايحه 
کليه تجار )به استثناء کسبه جزء( مکلف به 
ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتي هستند. 
البته علاوه بر تجار يک نهاد جديد )گروه 
اقتصادي با منافع مشترک( نيز لازم است 
نام خود را به ثبت برساند )در مورد اين نهاد 
در آينده به تفصيل بحث خواهد شد(. ضمناً 
مجازات متخلف از حکم اين ماده از دويست 
تا دو هزار ريال در قانون فعلي به ده ميليون 
تا سي ميليون ريال در لایحه جديد افزايش 

يافته است ) مواد 12 الي 14 لايحه(.
فصل سوم ـ نام تجارتي

اين فصل تفاوت چنداني با باب چهاردهم 
قانون تجارت فعلی ندارد، ولي نکته‌اي که 
نبايد فراموش شود اين است که در قانون 
تجارت مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي 5 سال 
است، در حالي که در لايحه جديد مدت اعتبار 

اسم تجارتي نامحدود و دائمي است.
باب سوم: قراردادهاي تجارتي 

دلالي،  همچون  مباحثي  باب  اين  در 
قائم‌مقامي،  حق‌العملک‌اري، حمل و نقل، 
نمايندگي تجارتي و نهايتاً گروه اقتصادي 
با منافع مشترک مورد نظر تهیه کنندگان 
لایحه بود. و به استثناي نمايندگي تجارتي و 
گروه اقتصادي با منافع مشترک ) نهاد جديد( 

ساير تغييرات جزئي است .
فصل اول ـ دلالي 

با توجه به ايجاد تغييرات جزئي در لايحه 
نسبت به قانون فعلي، اين تغييرات به صورت 

موردي بيان مي‌شود:
مورد اول معاملاتي است که موضوع دلالي 
به  مبادرت  خود  حساب  به  دلال  و  است 
اين‌گونه معاملات مي‌نمايد: در قانون تجارت 
معاملات  اين‌گونه  اجراي  ضمانت  فعلی 
مشخص نيست ولي در لايحه جديد چنانچه 
دلالي به حساب خود معامله‌اي را که موضوع 
دلالي است، انجام دهد، معامله باطل و مکلف 
به جبران خسارت زيان‌ديده است )ماده 23 
لايحه جديد(. بيان قانونگذار در اين عبارت به 
نوعي است که دلال چه به طرف مقابل اعلام 
کرده و چه مخفي نموده باشد، معامله باطل 
است. البته در قانون تجارت بيان شده چنانچه 
دلال در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد، 
بايد به طرف مقابل اطلاع دهد وگرنه محکوم 
به خسارت مي‌شود و به‌علاوه به پانصد تا سه 
هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد 
و همچنين چنانچه در معامله سهيم باشد 
با آمر خود به نحو تضامنی مسؤول اجراي 
تعهد است که اين موضوع در مواد 35 و36 
لايحه جديد تکرار شده است )هر چند جزاي 
نقدي حذف شده است(. علي ایحال چنانچه 
دلال به‌هر عنوان به حساب خود به معاملاتي 
بپردازد که در آن موضوع اقدام به دلالي 
ميک‌ند معامله او باطل است که در قانون 
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تجارت چنين ضمانت اجرايي وجود ندارد.
مورد دوم پيش‌بيني اتحاديه صنفي دلالان 
در لايحه است که در قانون تجارت و قانون 
پيش‌بيني  واحدي  چنين  دلالان  به  راجع 
نشده است. مادة 25 لايحه در اين خصوص 
مقرر مي‌دارد: »هيأت عالي نظارت موضوع 
نظام صنفي مصوب سال  قانون  ماده 11 
نظام  قانون  رعايت  با  است  1382 مکلف 
صنفي مصوب 1382 و اصلاحات آن، فعاليت 
واحدهاي صنفي را که به دلالي اشتغال دارند، 
انتظام  صنفي  اتحاديه‌هاي  چارچوب  در 
بخشد و بر تدوين موازين و ضوابط حرفه‌اي 
لازم توسط تشکل‌هاي صنفي مزبور نظارت 
کند؛ به گونه‌اي که هر تشکل تا پايان يک 
قانون  اين  شدن  لازم‌الاجرا  از  پس  سال 
داراي ضوابط و مقررات لازم شود. دلالي در 
رشته‌هايي که داراي مقررات خاص هستند، 

از شمول اين ماده مستثني است.
مورد سوم افزايش مسؤوليت دلال است ؛ به 
طوري که قانونگذار مسؤوليت ناشي از فعل 
غير را در خصوص دلال در نظر گرفته است. 
در ماده 27 لايحه بيان شده: »دلال مسؤول 
اشياء و اسنادي است که در جريان معامله به 
او داده شده، مگر اينکه ثابت کند ضايع يا تلف 
شدن اشياء يا اسناد مزبور ناشي از علتي است 
که به شخص يا خدمه و کارکنان او مربوط 
نبوده است.« در حالي که در قانون تجارت 
خصوص  در  صرفاً  دلال  مسؤوليت  فعلی 
قانون   339 ماده  است  دلال  خود  تقصير 

تجارت( .
مورد چهارم حذف مجازات خيانت در امانت 
موضوع ماده 349 قانون تجارت است. به 
موجب اين ماده: »اگر دلال برخلاف وظيفه 
خود نسبت به کسی که به او مأموريت داده، 
به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا 
برخلاف عرف تجارتي محل از طرف مزبور 
وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول کند، 

مستحق اجرت و مخارجي که کرده نخواهد 
بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر براي 
خيانت در امانت خواهد شد.« حال آنکه در 
لايحه جديد در ماده 38 مجازات خيانت در 
امانت حذف شده و صرفاًٌ بيان داشته که 
مستحق اجرت و مخارج نيست. با اين حال به 
نظر مي‌رسد که چنانچه عمل شخص دلال 
جرم باشد، بتوان به موجب قانون مجازات 

اسلامي او را تحت پيگرد قرار داد.
مورد پنجم مخارجي است که دلال براي 
انجام معامله نموده است؛ در قانون تجارت 
به موجب ماده 351 در صورتي مخارج قابل 
مطالبه است که شرط شده باشد ولو معامله 
سر نگيرد و يا عرف تجارتي محل به پرداخت 
مخارجي که دلال کرده حکم کند ولي در 
لايحه جديد به موجب ماده 39 لايحه صرف 
اينکه معامله با اجازه آمر باشد، کافي است و 
نياز به اشتراط نیست و حتي اگر معامله سر 
نگيرد دلال مستحق مطالبه است مشروط 
بر آنكه يا عرف تجارتي محل به پرداخت 

مخارجي که دلال کرده حکم کند.
مورد ششم حق‌الزحمه دلال مي‌باشد؛ در 
لايحه جديد مشخص نيست که پرداخت 
حق‌الزحمه بر عهده کيست و بر چه اساسی 
قانون  در  که  درحالي  شود؟  پرداخت  بايد 
طرفي  عهده  بر  دلال  حق‌الزحمه  تجارت 
نموده  معامله  انجام  مأمور  را  او  که  است 
مگر اينکه قرارداد خصوصي غير اين ترتيب 
باشد و ميزان حق‌الزحمه به واسطه قرارداد 
خصوصي بايد معين شود و الا محکمه تعيين 
تجارت(  قانون  خواهد کرد. )355 و 354 
شايد قانونگذار ميزان حق‌الزحمه را برمبناي 
تعرفه‌اي بگذارد که به موجب آيين‌نامه‌اي در 

آينده مشخص شود.
فصل دوم ـ حق العمل کاري 

حق‌العمل  مبحث  همانند  عيناً  فصل  اين 
کاري در قانون تجارت فعلي است و صرفاً در 

مورد بيمه کالا تغييري صورت گرفته است؛ 
در قانون تجارت حق‌العمل کار مکلف به بيمه 
کردن اموال موضوع معامله نيست مگر به 
دستور آمر )ماده 360 قانون تجارت( در حالي 
که در لايحه جديد بيان داشته که علاوه بر 
دستور آمر در مواردي هم که به حکم قانون 
بيمه اجباري است، حق‌العمل کار مکلف به 

بيمه کردن اموال است.  
ماده 46 لايحه مقرر مي‌دارد: »حق‌العمل کار 
مکلف به بيمه کردن اموال موضوع معامله 
نيست، مگر در مواردي که به حکم قانون و 

يا دستور آمر بيمه اجباري باشد«.
فصل سوم ـ حمل و نقل 

صورت  به  تغيير  موارد  هم  فصل  اين  در 
موردي بيان مي‌شود:

مورد اول در خصوص تعاريف مربوط به حمل 
ونقل است؛ در ماده 377 قانون تجارت صرفاً 
به تعريف متصدي حمل ونقل پرداخته شده، 
در حالي که در ماده 63 لايحه جديد علاوه 
بر تعريف متصدي حمل و نقل به تعاریف 
ديگري از جمله قرارداد حمل ونقل، حمل 
و نقل کننده فرعي، فرستنده، گيرنده، کالا، 
بارنامه، دوره مسؤوليت متصدي حمل و نقل 
کالا و دوره مسؤوليت متصدي حمل ونقل 

مسافر، پرداخته شده است.
ماده 63: » تعاريف: 

1. قرارداد حمل و نقل: پيماني است که به 
موجب آن شخصي که متصدي حمل و نقل 
ناميده مي‌شود و در برابر ديگري تعهد ميک‌ند 
که در مقابل اجرت، اشخاص يا کالاها را با 
شرايط معين و با وسيله معيني از محلي به 

محل ديگر حمل کند.
2. متصدي حمل و نقل: شخصي است که در 
مقابل اجرت، تصدي به حمل کالا يا اشخاص 
را برعهده مي‌گيرد. )البته اين تعريف ضمن 
تعريف قرارداد حمل و نقل آورده شده است(. 
3. حمل و نقل کننده فرعي: شخصي است که 
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اجراي قرارداد حمل و نقل يا اجراي بخشي 
از آن توسط متصدي حمل و نقل به او واگذار 
شخص  هر  شامل  تعريف  اين  مي‌شود. 
ديگري هست که اجراي تمام يا بخشي از 

قرارداد به وي واگذار شده است.
4. فرستنده: شخصي است که به نام يا به 
حساب وي با متصدي حمل و نقل قرارداد 
بسته شده يا کالا به نام يا به حساب وي به 
متصدي حمل و نقل تحويل داده شده است. 
5. گيرنده: شخصی است که مجاز به دريافت 

کالا در مقصد مي‌باشد. 
6. کالا: کالا شامل هرگونه مال اعم از اموال و 
اشياي جامد يا مايع يا گاز و حيوانات مي‌گردد. 
در مواردي که کالا در داخل کانتينر، جعبه، 
قفس يا پالت يا هر وسيله مشابه ديگري قرار 
داده شده يا به گونه‌اي بسته‌بندي شده است، 
کلمه کالا شامل کانتينر، جعبه، قفس، پالت 
و وسايل مشابه ديگر نيز مي‌گردد، به شرط 

آنکه به وسيله فرستنده تهيه شده باشد.
7. بارنامه: سندي است کاغذي يا الکترونيک 
است که به تقاضاي فرستنده و به وسيله 
متصدي حمل و نقل يا نماينده او صادر و 
و  گرديده  امضا  شده  ياد  اشخاص  توسط 
مشخصات کامل کالا در آن قيد شده است 
قرارداد حمل ونقل و رسيد  دليل وجود  و 
تحويل کالا به متصدي حمل و نقل محسوب 
مي‌شود. عدم صدور بارنامه يا ناقص بودن آن 

تأثيري بر اعتبار قرارداد حمل و نقل ندارد.
8. دوره مسؤوليت متصدي حمل ونقل کالا: 
دوره مسؤوليت متصدي حمل و نقل کالا 
از لحظه‌اي شروع مي‌شود که کالا در مبدأ 
حمل در اختيار و تحت کنترل وي، نماينده يا 
قائم‌مقام وي قرار مي‌گيرد و تا زماني که در 
مقصد در اختيار و تحت کنترل گيرنده، نماينده 

يا قائم‌مقام وي قرار داده شود، ادامه دارد.
نقل  و  حمل  متصدي  مسؤوليت  دوره   .9
مسافر شامل مدتي است که مسافر در سالن 
يا سکوي مخصوص سوار شدن و در حال 
سوار شدن، داخل وسيله نقليه و در حال پياده 

شدن از آن است.«
مورد دوم مواردي است که فرستنده نمي‌تواند 
مادام که کالا در اختيار متصدي حمل و نقل 
است، آن را پس بگيرد؛ علاوه بر چهار موردي 
که در ماده 383 قانون تجارت بيان شده و 
در ماده68 لايحه تکرار شده، يك مورد ديگر 
هم در ماده اخير اضافه شده و آن موردي 
است که فرستنده نمي‌تواند دستوري بدهد 
که موجب تقسيم شدن کالا به دو يا چند 
قسمت شود. در واقع يا بايد فرستنده تمام کالا 
را از متصدي حمل ونقل مطالبه کند يا هيچ.

مورد سوم موضوع تلف يا ناقص يا گم شدن 
کالا و مطالبه خسارت به موجب قرارداد است؛ 
در لايحه جديد همانند قانون تجارت براي 
متصدي حمل و نقل فرض تقصير در نظر 
گرفته شده؛ بدين معني که اگر کالا دچار 
عيب يا نقصي شود، متصدي حمل و نقل 
مقصر است مگر اينکه ثابت کند تلف يا گم 
شدن مربوط به جنس خود کالا يا مستند به 
تقصير فرستنده يا گيرنده يا... باشد. نکته‌اي 
که در اين قسمت قابل تأمل است، بحث 
قرارداد دو طرف در خصوص توافق بر سر 
ميزان خسارات وارده است. در قانون تجارت 
دو طرف مي‌توانند ميزان خسارت را مبلغي 
زيادتر يا کمتر از قيمت کامل کالا در نظر 
بگيرند )ماده 386( در حالي که در لايحه 
جديد شرط خسارت به کمتر از قيمت کالا 
اين  ظاهراً  لايحه(   71 )ماده  است  باطل 
قسمت ماده برخلاف آزادي اراده افراد در 

انعقاد قرارداد است و شايد دليل آن جلوگيري 
از سوء‌استفادة متصدي حمل و نقل در اتلاف 

يا گم کردن عمدي مال است.
مورد چهارم موضوع تأخير در تحويل مال و 
خسارت‌هاي ناشي از تأخير تسليم يا نقص 
خسارت  تجارت  قانون  همانند  کالاست؛ 
ناشي از تأخير نبايد بيش از از خسارتي که 
ممکن بود در صورت تلف شدن تمام کالا 
به آن حکم شود تجاوز کند، مگر اين که 
دو طرف در قرارداد به نحو ديگري توافق 
جديد  در لايحه  که  نکته‌اي  باشند.  کرده 
اضافه شده اين است که اگر شصت روز تمام 
پس از گذشتن موعد تحويل، کالا به گيرنده 
تحويل نشده باشد، مدعي خسارت مي‌تواند 
آن را تلف يا گم شده فرض کند. )تبصره 2 

ماده 73 لايحه (
مورد پنجم، مسؤوليت متصدي حمل و نقل 
در خصوص خسارات غير ظاهر و مدت زمان 
اطلاع دادن گيرنده به متصدي حمل ونقل 
است؛ در لايحه جديد نيز متصدي حمل و 
نقل مسؤول خسارت غير ظاهر هست ولي 
مدت زمان اطلاع دادن گيرنده به متصدي 
حمل و نقل از هشت روز پيش‌بيني شده در 
قانون تجارت به سي روز افزايش يافته است. 

)ماده 77 لايحه جديد(. 
مورد آخر در قانون تجارت، حمل و نقل به 
وسيله پست تابع مقررات اين قانون نيست. 
در لايحه جديد هم بر اين موضوع تأیکد 
شده است، منتها علاوه بر آن قراردادهاي 
اجاره وسايل نقليه زميني، هوايي يا دريايي 
البته  نيست.  جديد  لايحه  مقررات  تابع 
قراردادهاي حمل ونقل، هر چند به صورت 
قرارداد اجاره تنظيم شود، مشمول اين لايحه 

است. )ماده 80 لايحه جديد( 

فهرست منابع
اول،  جلد  تجارت،  حقوق  ربيعا،  اسکيني،   .1

تهران، انتشارات سمت، 1384
2. ستوده تهراني، حسن، حقوق تجارت، جلد 

اول، تهران، نشر دادگستر، 1374
3. قانون تجارت 

4. لايحه تجارت  
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عقد رهن

درآمد 
از منظر قانون عقد معین عبارت از عقدی 
است که در متن قانون خصوصیات و مقررات 
خاص به وضوح بیان شده است. عقدهائی 
همچون عقد بیع، عقد صلح، عقد نکاح. در 
مقابل این دسته از عقود عقود، نامعین قرار 
دارد که قانون تعرضی به خصوصیات آنان 

ننموده است. 
از حمله عقود معینی که در قرآن شریف به 
آن اشاره شده و به تبع آن در عناوین حقوقی 
ما نیز وجود دارد، عقد رهن است. در ادامه 
مباحث آیات الاحکام حقوقی به آیه ای که در 
خصوص این عقد بیان شده خواهیم پرداخت 
و مباحث حقوقی پیرامون آن را مورد بررسی 

و مداقه قرار خواهیم داد. 
عقد رهن 

آیه شریفه:
و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتباً فرهان 
مقبوضه فان امن بعضکم بعضاً  فلیود الذی اؤ 
تمن امانته و لیتق الله ربه و لا تکتموا الشهاده 
و من کیتمها فانه آثم قلبه و الله بما تعملون 

علکیم. )بقره، 283( 
ترجمه:  

» واگر مسافر بودید و نویسنده ای نیافتید 
پس گروهای دریافت شده لازم است. پس 
اگر بعضی از شما برخی دیگر را امین شمرده 
باشد آن کس که امین شمرده شده امانتش 

را بپردازید و باید از خداوند پروا دارید وکتمان 
شهادت نکنید و اگر کسی آن را کتمان نماید 
قلبش گنهکار )آلوده ( است. و خداوند به آنچه 
که عمل میک‌نید داناست. « )بقره – 283 ( 

مفردات آیه شریفه 
1. رهان 

رهان جمع رهن و رهن در لغت به معنای 
گرو گذاشتن و ثبات و دوام است. چنانچه 
به  که  ثبت  اذا  الشی  مي‌گوید:رهن  عرب 
معنای ثابت نمودن شی است و گاه مي‌گوید: 
النعمه الراهنه هی الثابته الدائمه یعنی نعمتی 
که ثابت و دائم است. )جوهری، 1410 ،ج5 
،ص 2128 ( و تعریفی دیگر از رهن آمده 
نزد  دین  ثیقه  و  عنوان  به  که  است:مالی 
 1403 )خوری،  مي‌شود.  گذاشته  طلبکار 

ماده رهن( 
2. مقبوضه 

بر وزن مفعوله اسم مفعول از ماده قبض و در 
لغت به معنای گرفته شده است. 

3 – لا تکتموا 
فعل نهی صیغه نهم و از ماده کتم به معنای 
پنهان نکنید، مپوشانید. چنانچه در لغت عرب 
آمده است:کتم شیئاً یعنی شیء را اظهار ننمود 
و آن را پوشاند. )صاحب بن عباد ،1414، ج3، 

ص 445( 
احکام فقهی و حقوقی 

3. مفهوم اصطلاحی رهن 
اصطلاح فقهی 

حضرت امام خمینی )ره ( در تعریف رهن 

اینگونه نوشته اند: 
» هو عقد شرّع للاتثّاق علی الدین .« 

وثیقه گرفتن  برای  است که  رهن عقدی 
در مقابل دین تشریع شده است. )خمینی، 

1404، ج2 ،ص 3( 
و در تعریفی مختصر شهید اول )ره( رهن را 

اینگونه تعریف نموده:
» و هو وثیقه للدین ...« 

و رهن در حقیقت وثیقه ای برای بدهکاری 
شخص بدهکار است. )شهید اول، 1410، 

ص 129( 
مرحوم صاحب جواهر نیز در تعریف رهن و 
در شرح خویش بر شرایع الاسلام اینگونه 

نوشته است:
» ... و هو لغهًْ الثبات و الدوام و ] اصطلاحاً [ 

وثیقه الدین المرتهن ...« 
رهن در لغت به معنای ثبات و دوام است و 
در اصطلاح فقهاء وثیقه ها برای بدهکاری 
شخص بدهکار است )نجفی، 1394، ج25، 

ص 94 ( 
نکته ای که در این بین قابل ذکر است آنکه 
برای حقیقت رهن نه از سوی شارع و نه 
مورد  اصطلاح خاصی  متشرعان  از سوی 
استفاده قرار نگرفته است. در نتیجه اقدام 
تعبیر  از  تعریف رهن  در  بزرگان  از  برخی 
»شرعاً« استفاده نموده اند، مناسب به نظر 
نمي‌رسد و بهتر آن است که از واژه تعریف 
 ،1426 )همدانی،  نشود.  استفاده  شرعی 

ج14، ص 541(

کام  )   بخش  حقوقی( آیات الاح
محمد رضا حیدریان_ محقق و پژوهشگر حقوق اسلامی‌دانشگاه آزاد، واحد دهاقان

)قسمت چهارم(
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اصطلاح حقوقی 
در قانون مدنی رهن اینگونه تعریف شده است:

» رهن عقدی است که به موجب آن مدیون 
مالی را برای وثیقه به داین مي‌دهد. رهن 
مرتهن  را  دیگر  طرف  و  راهن  را  دهنده 

مي‌گویند. « )قانون مدنی، ماده 771( 
در تجزیه و تحلیل تعریف فوق اشاره به چند 

مطلب حائز اهمیت است. 
الف: عقد رهن، عقدی تبعی است. بدین معنا 
که قبل از آنکه عقد رهنی تحقق یابد باید 
دینی وجود داشته باشد تا به جهت تضمین 
آن، مالی به عنوان وثیقه از سوی راهن به 
مرتهن داده شود. آنچه که از این بیان قابل 
برداشت است آنکه رهن برای دین اینده امکان 
ندارد و از نظر قانون، مورد پذیرش نیست. 
ب: عقد رهن عقد عینی است چرا که در 
تعریف عقد عینی اینگونه آمده است:»عقدی 
است که علاوه بر تراضی طرفین و سایر 
عناصر عمومي‌، باید موضوع عقد به طرف 
گردد«  محقق  عقد  تا  شود  داده  تحویل 
)جعفری لنگرودی، 1388، ج4 ،ص 2584 ( 
و بدین جهت است که در ماده 772 از قانون 

مدنی اینگونه آمده است:
» مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به 
تصرف کسی که بین طرفین معین مي‌گردد 
داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت 

معامله نیست. « 
ج: عقد رهن از سوی راهن لازم و از سوی 

مرتهن جایز است. 
معنای این خصوصیت آن است که مرتهن 
مي‌تواند هر وقت که بخواهد این عقد را بر هم 
زند ولی این اجاره از سوی قانونگذار به راهن 
داده نشده است. بدین معنا که قبل از ادای 
دین امکان درخواست بازگشت مال مرهون 
وجود نخواهد داشت. )ماده 787 قانون مدنی(

2. مشروع بودن عقد رهن 
آیه به نحو روشنی بر مشروعیت مسئله عقد 

رهن در میان جامعه دلالت میک‌ند و به تعبیر 
دقیق تر بر وجه نص دلالت بر جواز دارد و از 
باب ظهور قابلیت تعمیم به موارد دیگر از باب 

تنقیح مناط را نیز دارا خواهد بود. 
نکته قابل ذکر در این فراز آنکه تقیید مسئله 
رهن در آیه شریفه 283 از سوره بقره به مسئله 
سفر، از باب حالت اغلب است. چرا که غالباً 
به هنگام سفر ممکن است که اتفاق بیفتد 
انسان کسی را به عنوان کاتب نیابد و در آن 
هنگام است که مسئله رهن لزوم بیشتری 
برای ایجاد اطمینان خواهد یافت و گرنه به 
اجماع فقهاء عقد رهن عقدی جائز است بدون 
آنکه اختلافی در این جواز وجود داشته باشد. 

)فاضل مقداد، 1365، ج2، ص 60( 
3. شرطیت قبض در عقد رهن 

جمله )فرهان مقبوضه( در آیه مورد بحث 
اشاره به کیی از شروط صحت عقد رهن 
میک‌ند و آن اینکه مال مرهون باید از سوی 

مرتهن قبض شود .
مي‌توان اینگونه ادعا نمود که اشتراط قبض 
در رهن نظر جمهور فقهاء است مگر مالک 
که به ایجاب و قبول اکتفا کرده است و قبض 

را شرط نمي‌داند. 
از جمله روایاتی که در خصوص اشتراط قبض 
در رهن به آن استناد مي‌شود روایتی است که 
محمد بن قیس از امام باقر)ع( نقل میک‌ند 
که حضرت فرمودند: »لا رهن الا مقبوضاً« 
حقیقت رهن تحقق نميی‌ابد مگر با قبض از 
سوی مرتهن )حر عاملی، 1416، ج18، ص 

383، ج1( 
البته لازم به یاد آوری است که در میان فقهاء 
امامیه در خصوص اشتراط قبض در تحقق 
رهن، اختلاف نظرهائی وجود دارد. برخی از 
بزرگان همچون مرحوم ابن ادریس و محقق 
ثانی و شهید ثانی معتقد به عدم اشتراط قبض 
هستند و جمعی دیگر از بزرگان نیز اعتقاد به 
اشتراط قبض دارند. علمایی همچون مرحوم 

مفید و براج و طبرسی؛ بلکه از مرحوم طبرسی 
نیز ادعای اجماع بر این مطلب شده است. 

)نجفی، 1394، ج25، ص 99( 
اگر چه برخی در تأیید نظر اول و برای تضعیف 
دیدگاه دوم )اشتراط قبض ( به این مطلب 
استناد کرده اند که مستند حکم، روایت محمد 
بن قیس است و او از جمله راویانی است که 
مشتر ک بین ضعیف و غیر ضعیف است. بدان 
جهت نمي‌توان به سخن و روایت منقول از 
او استناد نمود. ولی باید به این مطلب توجه 
داشت که روایت بیان شده تنها توسط وی 
نقل نشده بلکه نیز در تغییر خویش از محمد 
بن عیسی عین این روایت را نقل کرده است. 
روایات  که  معتقدند  نیز  وسائل  صاحب  و 
متعددی دیگر در مبحث وجوب قضاء دین 
یافت مي‌شود که موید معتقد ین به اشتراط 
قبض در رهن است:)حر عاملی، 1416، ج18، 

ص 383(
 در نتیجه قول به اشتراط متقن به نظر مي‌رسد 
آنچه که در پایان این حکم فقهی در مورد 
رهن باید بیان نمود آنکه بزرگانی که قائل 
به وجوب قبض جهت تحقق رهن شده اند، 
دوام قبض را لازم ندانسته اند. بلکه مسمای 
تحقق قبض کفایت خواهد کرد. چنانچه در 
قانون مدنی نیز به این عدم استمرار نیز اشاره 

شده است:
»مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف 
شخصی که بین طرفین معین مي‌گردد داده 
شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله 

نیست« )ماده 772 ق.م(
در نتیجه شخص راهن برای دقایقی مي‌تواند 
مال رهنی را در اختیار مرتهن قرار دهد و 
اگر مرتهن خواست مي‌تواند مال را به راهن 
باز گرداند و صرف اینکه عرفاً برای لحظاتی 
مال در اختیار مرتهن قرار گرفت قبض عرفی 
تحقق یافته و قض عرفی مال مرهون کافی 
برای وقوع رهن است. )کاتوزیان، 1386، 
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ص 477( قبض مورد بحث لازم است که 
توسط راهن و یا به اجازه او تحقق یابد بنا بر 
این در صورتی که مرتهن بدون اذن راهن 
نماید رهن منعقد  را تصرف و قبض  مال 

نخواهد گشت .
 حال اگر راهن اذن قبض را به مرتهن داد اما 
قبل از آنکه قبض تحقق یابد از اذن خویش 
عدول نمود، بعد از این عدول قبض مرتهن 
فاقد اثر قانونی خواهد بود. )امامي‌،1389 ،ج2 
،ص 415( البته برخی دیگر از حقوقدانان در 

خصوص رهن تبعی معتقدند:
 » همانطور که در بیع عین شخصی، مشتری 
در قبض مبیع حاجت به اذن بایع ندارد، در رهن 
تبعی هم مرتهن در قبض رهینه حاجت به 
اذن راهن ندارد « )جعفری لنگرودی،1388، 

ج3، ص 55( 
البته در میان اهل سنت ،ابو حنیفه معتقد 
است که علاوه بر آنکه قبض در رهن شرط 
است، استدامه قبض نیز شرط است و مرتهن 
مي‌تواند مال را به راهن باز گرداند. )فاضل 

مقداد، 1365 ،ج2 فص 60( 
4. امین بودن مرتهن 

عقد رهن از جمله عقود امانی غیر محض 
است. منظور از عقد امانی عقدی است که 
شخص مال دیگری را بدون پرداخت عوض 

برای نگهداری و غیره دریافت دارد. و عقد 
امانی غیر محض، عقدی است که هدف 
اصلی آن غیر از نگهداری مال است ولی 
در ضمن، مالک خواهان آن است که طرف 
مقابل ،مال او را در حفظ خود داشته باشد. 
)گرجی، 1385، ص 49( معنای امانی بودن 
عقد رهن این خواهد بود که اگر مال مرهون 
در دست مرتهن بدون تعدی و تفریط، تلف 
شود، مرتهن نسبت به مال ضامن نخواهد 
بود. در حقیقت و دیعه پذیر )مرتهن( نوعی 
امین و از مصادیق )الذی اوتمن( مي‌باشد و 
ضمان او به هنگام افراط و تفریط و خیانت 
به دلیل دیگر است )عمید زنجانی، 1388 

فص 229( 
 به این حکم شرعی نیز در قانون مدنی بدین 

سان توجه شده است :
 »رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و 
بنا بر این مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن 
آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.« )ماده 

789 ق.م( 
5 . وجوی ادای شهادت و حرمت کتمان 
از دیگر احکاميک‌ه در خصوص مسئله رهن 
در آیه مورد بحث به آن توجه شده و در قرآن 
کریم متعال مورد عنایت قرار گرفته است، 
مسئله وجوب شهادت و حرمت کتمان آن 

است. )ولا تکتموا الشهاده( نهی از کتمان اگر 
چه در درون آیه ای است که در مورد رهن 
نازل گردیده اما خطابش خطابی عام است 
که همه مردم را مورد خطاب قرار داده و کی 
دستور جامع در زمینه شهادت را بیان میک‌ند.

 بنابر این کسانی که از حقوق دیگران آگاهند 
موظفند به هنگام دعوت برای ادای شهادت، 
آن را کتمان نکنند. روشن است که ادای 
شهادت واجب کفایی است یعنی اگر بعضی 
اقدام بر آن کنند به گونه ای که حق با آن 
ثابت شود، از گردن دیگران ساقط خواهد 
شد. از آنجا که شهادت و خودداری از اظهار 
آن، بوسیله دل و روح انجام مي‌شود. آن را به 
عنوان کی گناه قلبی معرفی کرده و حضرت 
حق مي‌فرماید: کسی که چنین کند ] کتمان 
حقیقت نماید [ قلب او گناهکار است. )مکارم 

شیرازی، 1374، ج2، ص 394( 
ولی آنچه که به نظر مي‌رسد آن که استفاده از 
واژه قلب در آیه شریفه و نسبت دادن آن عمل 
کتمان به کی عمل قلبی بدان جهت است که 
کسی گمان ننماید که کتمان شهادت از جمله 
گناهانی است که متعلق به زبان تنهاست 
بلکه قلب منبع گناهان بوده و در این خصوص 
زبان به عنوان ابزاری است که آن گناه بوسیله 

آن تحقق ميی‌ابد .

منابع : 
،دار .11 الصحاح  بن حماد،  اسماعیل  جوهری، 

العلم للملایین، چاپ اول، 1410 ه. ق
اقرب .22 عبدالله،  بن  سعید  الشرتونی،  خوری 

الموارد، مکتبه آیت الله مرعثی نجفی، بی جا، 
1403 ه. ق

صاحب بن عباد، اسماعیل ،المحیط فی اللغه، .33
عالم الکتاب، چاپ اول، بیروت، 1414 ه. ق

خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، موسسه .44
نشر اسلامي‌، بی جا، قم، 1404 ه. ق

الشیخ .55 الدین محمد بن  شهید اول، شمس 
موسسه  الدمشقیه،  اللمعه  مکی،  الدین  جمال 

فقه الشیعه، بیروت، چاپ اول، 1410 ه. ق

نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح .66
چاپ  الاسلامیه،  الکتب  دار  الاسلام،  شرائع 

ششم، 1394 ه. ق
همدانی، محمدهادی، مصباح الفقیه، موسسه .77

نشر اسلامي‌، چاپ اول ،1416 ه. ق
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در .88

ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ 
چهارم، 1388 ش.

العرفان .99 کنز  الدین،  جمال  مقداد،  فاضل 
چاپ  مرتضوی،  انتشارات  القرآن،  فقه  فی 

سوم، 1365 ش
حر عاملی، محمد بن الحسن، تفصیل وسائل 1010

الشیعه الی تحصیل مسائل اهل البیت، قم، چاپ 

سوم ،1416ه. ق 
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی 1111

کنونی، میزان، چاپ پانزدهم، 1386 ش.
امامي‌، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات 1212

اسلامیه، چاپ بیست و دوم، 1389 ش.
میزان، 1313 الاحکام،  ،آیات  ابوالقاسم  گرجی، 

چاپ سوم، پاییز 1385 ش. 
الاحکام، 1414 آیات  عباسعلی،  زنجانی،  عمید 

مجمع علمي‌و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1388 ش.
الفارق، 1515 جعفر،  محمد  لنگرودی،  جعفری 

کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، تهران، 1388ش.
نمونه، 1616 تفسیر  ناصر،  شیرازی،  مکارم 

دارالکتب الاسلامیه تهران، چاپ اول، 1374 ش.
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Summary:
Drew Misham, A forger with a public (1) face of a 
painter, was killed in his studio and her daughter 
was arrested as the prime suspect. The trial of her 
was the first trial of the new legal system, the jurist 
system. Juries are unbound (2) by the letter of the 
law (3). They don’t affect the trial with evidence… 
but by their feelings. 
The Trial:
Court Room:
J: Very well, Prosecutor Gavin. The details of the 
case, if you would.
P: The victim is the painter Drew Misham. He 
was killed in his own studio. His coffee mug was 
poisoned by none other than the defendant, Vera 
Misham. The autopsy report describes the manner 
of our victim’s death.
J: The court accepts this as evidence.
P: The cause of death was Atroquinine… A chemical 
compound (4) that does not occur naturally. Lethal 
dosage (5) is mere 0.002mg. A touch of that in the 
body is the touch of the Reaper’s (6) scythe (7).
J: Very well. You may present your witness.
P: I have for you today a simple man, for a simple 
case. A man who witnessed the murder in its entirety. 
The witness will state his name and occupation.
W: My name’s Spark Brushel. I’m a Journalist.
J: Let’s hear your testimony.
Testimony:
“I visited the studio around 9:00 that night to do 
the interview. The first outsider to enter the atelier 

Learning LAW vocabulary of other countries with reviewing of true cases

Turnabout Succession
PART  B

آشنایی با اصطلاحات حقوقی با بازخوانی 
پرونده‏های واقعی

مترجم: ميترا اسماعيلي 
قسمت هفدهم   تدوين: حميد معظمي

(8)! His daughter brought us coffee right after we 
started. I was in the back, looking at the studio’s 
equipment when she did so. The victim took one 
sip and the next moment he was on the ground. And 
you know what happened next. No one else entered 
the room beside her the whole time.”
J: Mr. Wright. Your cross-examination, please.
L: I do agree that Atroquinine paralyzes (9) the 
central nervous system (10). You know what I have 
a problem with? A particular property of the poison 
used. There was a vital omission (11) in Prosecutor 
Gavin’s information. Death doesn’t come upon 
ingestion, not immediately. If we suppose that the 
moment Mr. Misham sipped the coffee was when 
he sealed his fate (12) then he would still have had 
time to enjoy his last cup.
P: We may continue with the testimony. No room 
for doubt is permissible (13).
Testimony:
“When I arrived at the studio, Mr. Misham seemed 
to be writing a letter… but he quickly sealed the 
envelope. Then he sat there searching his desk 
drawer for something. A postage stamp. And then, 
I think I saw him put it in his letter box. Yes, it was 
a yellow envelope and he put it in that letter box. 
It took a bit of work to get a thumbs-up (14) on 
the interview. The story I wanted to hear from the 
victim concerned a certain case from seven years 
ago. That red envelope probably had something to 
do with it. Drew’s talent was without compare.”
L: I think there’s something off about his talent. 
Care to share that with us? I know the true job of Mr. 
Misham. The hidden painting and that deposition 
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of $100,000; those suggest a certain job…
W: You got me there. Drew Misham is known as 
an artist. But there were rumors he dabbled (15) in 
another kind of art until a few years back. He was 
talented at making precise, detailed fakes. A fact 
that certain criminal elements (16) were quick to 
discover.
L: What? You’re not talking about…
W: Exactly. I’m talking about forging evidence. 
The rumors started circulating (17) seven years 
ago. We may suppose that letter, was related to this; 
as you said earlier.
L: So the victim had ties to criminal world (18). 
He could have plenty of enemies we know nothing 
about.
P: Objection! We certainly found no criminal 
connections when we conducted our investigation. 
At the other hand, there is no proof tying the letter 
to our case. Only defendant could have poisoned 
that mug.
J: Let’s summarize all of it in a recap (19) testimony. 
If we can ascertain situation in that studio from the 
recap, the trial’s over.
Testimony:
“It was Vera who poured the coffee.  The only thing 
that touched Drew’s lips during the interview was 
that mug. And nothing left the studio after he died. 
Nothing. Clearly the only one who could have 
poisoned him was his daughter.”

P: A nice testimony. Clear and Succinct (20).  
L: I think one thing might very well have left the 
studio that night, actually. What did Mr. Brushel 
just tell us? When he arrived at the studio, the victim 
had just finished writing a letter. Then he put it in the 
letter box. But that very same letter box was empty. 
In other words… That night the yellow envelope 
disappeared.
P: So what? It changes nothing.
L: It changes everything. That envelope had a 
stamp on it. The stamp could be poisoned. If he 
used the stamp, the poison would get on his tongue. 

That explains the residue on the rim of the mug. 
Atroquinine is a slow-acting poison. The poison 
entered his body when he put the stamp on that 
envelope. But his time wasn’t up until the moment 
he touched his lips to that cup.
P: Mr. Brushel you did say earlier that Mr. Misham 
searched his drawer for a stamp. Did he find one?
W: I don’t seem to remember him ever finding one.
P: We searched the drawer. There were no stamps. 
Not a single one. You can’t even prove there was a 
stamp in the first place. Now you want to prove that 
the stamp was coated (21) in poison.
L: Actually, I’m glad no other stamps were found. 
It makes proving the stamp he used was poisoned 
possible. The little frame on victim’s desk. Quite 
empty, as you can see. There’s Atroquinine residue 
inside it! A commemorative (22) stamp would fit 
in it, judging by its size. The poisoned stamp might 
have been a murder weapon, aimed at him! And 
the murder weapon was taken away from the scene 
quite conveniently, thanks to the postal system.
P: Objection!  Murder is a simple business. Who 
would go to such lengths? No one.
L: I disagree. Recall the victim’s reclusive (23) 
lifestyle (24). Drew Misham hid from the world. 
He avoided meetings. His only contact with the 
outside world was the mail. Now if you wanted 
to kill such a person a stamp would be the perfect 
weapon!
P: That’s ridiculous. Where’s your proof?
L: I want to present a certain piece of evidence which 
points to the truth, your honor. The letter in the red 
envelope. “… Send in the enclosed envelope with 
the enclosed stamp within 3 days.” Now, what if he 
had done exactly as the letter asked? Can we open 
the envelope to perform poison analysis?
J: You can open it on the authority of the court.
>> They performed the analysis and found the 
some traces of Atroquinine. 
J: To think that the murder weapon reached his 
mouth after seven years… I see no need for further 
debate (25) on this matter.
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P: Objection! There’s a fatal contradiction in the 
defense’s claim! Seven years ago, the forger Drew 
Misham received a poisoned stamp. But why didn’t 
he use it that time? If he was to do exactly as the 
letter asked, then he had to die seven years ago.
L: Probably, he sensed that it was a trap.
P: He sensed a trap, and put the stamp in a frame. I do 
not debate this. But the question is why seven years 
later, he used that stamp? Surely, you don’t mean 
to suggest that Mr. Misham simply forgot such a 
thing?
J: The prosecution’s claim is true.
L: Oh! Now I get it! We saw that the logical outcome 
(26) was incorrect… which means that one of our 
clues must be a fake… We have an envelope, a 
frame and a mug, linked by poison. What doesn’t 
make sense is the victim himself. Seven years ago, 
our forger sniffed a trap and stepped aside. Seven 
years passed. Now the forger stumbles (27) into 
the very same trap, and dies. Why? That’s because 
one forger smelled the trap. One forger fell into the 
trap. Drew Misham wasn’t the true forger… If you 
look at the paintings in the studio, one fact becomes 
quite clear. In that studio, forging was the true job. 
And only two sets of fingerprints were found in the 
forger’s studio. Now that we know Drew Misham 
wasn’t the real forger… that leaves only one 
possibility, by the process (28) of elimination (29). 

The true forger is none other than his daughter, Vera 
Misham…  Let’s ask the defendant about it.
D: Yes.
J: The court will reconvene after a recess of ten 
minutes. We will hear what the defendant had to 
say then.
Defendant Lobby:
Vera: I did them for my father. I know it was wrong. 
My father was a painter. I loved painting ever since 
I was a child. One day father see it in me… He saw 
that I had the talent. Given the materials, I could 
make anything. I started when I was only twelve 
years old. Father was so proud and I, so happy… I 
created things and father sold them. I never had a 
good constitution (30)… nor personality. I know 
very little of the world outside my door. Now 
because of me… Father is…
Trucy: Do you know this red envelope?
Vera: Yes, it was quite a long time ago…
Bailiff: Mr. Justice. It’s time! To the courtroom, 
please!
Apollo: One more thing… Those three paintings… 
We checked them out and saw what was underneath.
Vera: I painted those, as a part of my work. Father 
knew of you. Of both of you. He was watching… 
Gathering information… All about the “Wright & 
Co. Law Offices”… When father heard that you had 
resumed legal business… How pleased he was…

جانشینی
بخش دوم

خلاصه: درو میسهام، کی جاعل با چهره عام کی نقاش، در کارگاه نقاشی‌اش 
به قتل رسید و دخترش به عنوان مظنون اصلی دستگیر شد. محاکمه او 
اولین محاکمه در نظام دادگاهی جدید یعنی نظام دادگاهی مبنتی بر رای 
هیئت منصفه بود. اعضا هیئت منصفه به بیان صریح قانون نیستند. آن‌ها 
محاکمه را نه با مدرک بلکه با احساساتشان تحت تاثیر قرار می دهند.

محاکمه:
اتاق دادگاه:

قاضی: بسیار خوب، دادستان گیوین. جزییات پرونده، اگر مایلید.
دادستان: قربانی درو میسهام نقاش است. او در کارگاه نقاشی اش به قتل 

رسید. لیوان قهوه اش توسط متهم، ورا میسهام، سمی شده بود. گزارش 
کالبد شکافی شیوه مرگ مقتول را شرح داده است.

قاضی: دادگاه آن را به عنوان مدرک می پذیرد.
دادستان: علت مرگ آتروکوینین بود. کی تریکب شیمیایی که به صورت 
طبیعی ایجاد نمی شود. دز کشنده فقط 0.002 میلی گرم است. کی تماس 

کوچک در بدن همانند تماس با داس فرشته مرگ است.
قاضی: بسیار خوب، می توانید شاهد خود را فرا بخوانید.

دادستان: من امروز برای شما مردی ساده برای کی پرونده ساده دارم.  
مردی که قتل را به تمامیتش دیده. شاهد نام خود و شغلش را ذکر می کند.

شاهد: نام من، اسپارک براشل است. من کی روزنامه نگار هستم.
قاضی: بگذارید شهادتتان را بشنویم.

برخاسته از خاکستر
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شهادت:
» من حوالی ساعت 9 آن شب به کارگاه مراجعه کردم که مصاحبه را انجام 
دهم. اولین بیگانه که وارد آتلیه می شد. درست بعد از آن که آغاز کردیم 
دخترش برای ما قهوه آورد. من پشت اتاق بودم و به تجهیزات کارگاه 
نگاهی می انداختم. قربانی کی جرعه نوشید و لحظه بعد نقش زمین شده 
بود و می دانید سپس چه اتفاقی افتاد. کل وقت، هیچ کس دیگری غیر از 

او )دختر( وارد اتاق نشد.«
قاضی: آقای رایت، پرس و جوی شما از شاهد، لطفا.

ویکل: من قبول دارم که آتروکوینین دستگاه عصبی مرکزی را از کار می 
اندازد. می دانید با چه چیز مشکل دارم؟ خصوصیت خاصی از سمی که 
استفاده شده. در اطلاعات دادستان گیوین کی غفلت وجود دارد. مرگ 
بلافاصله بعد از بلعیدن روی نمی دهد. اگر فرض کنیم زمانی که آقای 
میسهام جرعه ای از قهوه را نوشید زمانی بوده که سرنوشتش را رقم زد ؛ او 

هنوز آن قدر وقت داشته که از آخرین فنجان قهوه اش لذت ببرد.
دادستان: ما شهادت را ادامه می دهیم. هیچ جایی برای شک مجاز نیست.

شهادت:
»زمانی که به استودیو رسیدم، آقای می سهام در ظاهر در حال نوشتن 
کی نامه بود... اما سریع نامه را مهر و موم کرد. سپس آنجا نشست و کشو 
ها میزکارش را برای چیزی جستجو کرد. کی تمبر پستی. سپس، فکر 
می کنم آن را در صندوق نامه گذاشت. بله، کی پاکت نامه زرد بود که 
در صندوق نامه گذاشت. مقداری کار برد که موافقت او را برای مصاحبه 
بگیرم. ماجرایی که می خواستم از قربانی بشنوم مربوط به پرونده خاصی 
از هفت سال پیش بود. فکر کنم آن پاکت نامه قرمز رنگ نیز به این مربوط 

باشد. استعداد درو بی نظیر بود.«
ویکل: فکر می کنم چیزی در مورد استعداد او درست نیست. می خواهید 
آن را با ما در میان بگذارید؟ من شغل حقیقی آقای میسهام را می دانم. 
نقاشی پنهان و واریز کیصد هزار دلاری؛ آن ها کی شغل خاص را پیشنهاد 

می دهد...
شاهد: مچم را گرفتید. درو میسهام به عنوان کی هنرمند شناخته شده است. 
اما شایعاتی تا همین چند سال پیش وجود داشت که او در هنر دیگری نیز 
دست دارد. او در درست کردن جعل های دقیق و با جزییات استعداد داشت. 

حقیقتی که برای عناصر جنایی مشخصی سریع الکشف بود.
ویکل: چی؟ گفته شما که در مورد...

شاهد: بله. من در مورد جعل مدرک صحبت می کنم. شایعات هفت سال 
پیش شروع به پخش شدن کرد. می توانیم در نظر گیریم که آن نامه نیز، 

همان طور که گفتید؛ به این مربوط است.
ویکل: پس مقتول به دنیای تبهکاران وصل بوده. او می توانسته تعدادی 

دشمن داشته باشد که ما هیچ چیز در موردشان نمی دانیم.
با  ارتباطی  هیچ  تحقیقاتمان  مطمئنا طی  ما  دارم!  اعتراض  دادستان: 
جنایتکاران پیدا نکردیم. از سوی دیگر، هیچ اثباتی وجود ندارد که آن 
نامه را به پرونده مربوط کند. فقط متهم می توانسته آن لیوان را سمی کند.

قاضی: اجازه دهید همه چیز را در کی شهادت چیکده خلاصه کنیم. اگر 
بتوانیم وضعیت کارگاه نقاشی را به طور قطعی از چیکده مشخص کنیم، 

محاکمه تمام است.
شهادت:

»ورا قهوه را ریخت. تنها چیزی که با لب های درو در حین مصاحبه برخورد 
داشت همان لیوان بود. هیچ چیز هم پس از مرگ وی از استودیو بیرون 
نرفت. هیچ چیز. به وضوح، تنها فردی که می توانسته او را مسموم کند 

دخترش بوده است.«
دادستان: کی شهادت خوب. مختصر و واضح.

ویکل: من فکر می کنم در حقیقت آن شب کی چیز ممکن است از کارگاه 
بیرون رفته باشد. آقای براشل چندی پیش چه گفت؟ وقتی او به کارگاه 
نقاشی رسید قربانی کی نامه را پایان داده بود. سپس او آن را در صندوق 
نامه قرار داد.  اما همان صندوق نامه خالی بود. به عبارت دیگر، آن شب آن 

پاکت نامه زرد رنگ ناپدید شده است.
دادستان: خب که چه؟ این چیزی را عوض نمی کند.

ویکل: این همه چیز را عوض می کند. آن پاکت کی تمبر داشته است. 
تمبر ممکن است سمی شده باشد. اگر او از تمبر استفاده کرده باشد، سم به 
روی زبان وی منتقل شده. این سم به جا مانده روی لبه لیوان را توجیه می 
کند. آتروکوینین سمی است که آهسته عمل می کند. سم وارد بدن او شد 
وقتی تمبر را روی پاکت زد اما وقت باقی مانده وی تا زمانی که لب هایش 

با فنجان برخورد کند به پایان نرسیده بود.
دادستان: آقای براشل چندی پیش گفت که او میزش را برای کی تمبر 

جستجو کرد. آیا کیی پیدا کرد؟
شاهد: یادم نمی آید که پیدا کرده باشد.

دادستان: ما میز او را گشته ایم. تمبری وجود نداشت. حتی کیی. شما نمی 
توانید اثبات کنید که قبلًا اول تمبری وجود داشته است، چه برسد به این 

که تمبر به زهر آغشته بوده است...
ویکل: در حقیقت، من خوشحالم که هیچ تمبری پیدا نشد. این اثبات سمی 
بودن تمبری که استفاده کرده را ممکن می کند. قاب کوچک روی میز 
قربانی. کاملا خالی، همان طور که می بینید. درونش اثر آتروکوینین وجود 
دارد. با توجه به اندازه اش، کی تمبر یادبودی درونش جا می شود. تمبر 
سمی شده ممکن است کی آلت قتل باشد که هدفش او )قربانی( بوده و آلت 
قتل به راحتی  از صحنه بیرون برده شده است... با تشکر از سیستم پستی.

دادستان: اعتراض دارم! قتل کی کار ساده است. چه کسی این قدر خودش 
را به زحمت می اندازد؟ هیچ کس.

ویکل: من مخالفم. شیوه زندگی در انزوای قربانی را به یاد آورید. او از دنیا 
مخفی شده بود. او از ملاقات ها خودداری می کرد. تنها راه ارتباط او با 
دنیای  خارج نامه بود. حالا اگر شما بخواهید چنین فردی را بکشید، کی 

تمبر بهترین آلت قتل خواهد بود.
دادستان: مسخره است. دلیلتان کجاست؟

ویکل: می خواهم مدرکی را ارایه کنم که به حقیقت اشاره می کند،  عالی 
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جناب. نامه درون پاکت قرمز رنگ. »پاکت ضمیمه شده را طی 3 روز با تمبر 
ضمیمه شده بفرستید.« اگر او همان گونه که نامه گفته عمل کرده باشد 

چه؟ می توانیم پاکت را باز کنیم تا آزمایش سم انجام دهیم؟
قاضی: شما می توانید آن را با اجازه دادگاه باز کنید.

<< آن ها آزمایش را انجام دادند و آثار آتروکوینین یافتند.
قاضی: فکر این که آلت قتل بعد از هفت سال به دهان او رسیده... من دیگر 

نیازی به بحث درباره این موضوع نمی بینم...
دادستان: اعتراض دارم! کی تناقض اساسی در ادعای ویکل مدافع وجود 
دارد. هفت سال پیش، درو میسهام جاعل کی تمبر سمی دریافت کرد. 
اما چرا او همان موقع از آن استفاده نکرد؟ اگر او همان گونه که نامه گفته 

عمل کرده بود باید هفت سال پیش فوت می کرد.
ویکل: شاید حس کرده بود که این کی تله است.

دادستان: او تله را احساس کرد و تمبر را درون کی قاب قرار داد. من در 
این مورد بحثی ندارم. اما سوال این جاست که چرا هفت سال بعد او از تمبر 
استفاده کرد؟ مسلما نمی خواهید مطرح کنید که به سادگی چنین چیزی 

را فراموش کرده بود؟
قاضی: ادعای دادستانی درست است.

ویکل: اوه، حالا متوجه شدم. ما دیدیم که نتیجه منطقی بحث ما اشتباه 
بود... که یعنی کیی از سرنخ های ما جعلی است. ما کی پاکت نامه داریم، 
کی قاب و کی لیوان که توسط سم به هم مربوط شده اند. چیزی که درست 
به نظر نمی رسد خود قربانی است. هفت سال پیش بوی کی تله به مشام 
کی جاعل می رسد. هفت سال می گذرد. حال جاعل درون همان تله می 
افتد. چرا؟ دلیلش این است که کی جاعل بوی تله را حس می کند، کی 
جاعل درون تله می افتد. درو میسهام جاعل واقعی نبوده است... اگر نگاهی 

به نقاشی های کارگاه هنری بیاندازید کی حقیقت روشن می شود. در آن 
کارگاه، جعل شغل واقعی بوده است. و فقط دو سری اثر انگشت در آن جا 
یافت شده است. حالا که می دانیم درو میسهام جاعل اصلی نبوده، فقط 
کی احتمال دیگر طبق روند حذفی می ماند. جاعل واقعی کسی نبوده جز 

دختر او، ورا میسهام... اجازه دهید در این مورد از متهم سوال کنیم.
قاضی: دادگاه پس از کی تنفس 10 دقیقه ای ادامه پیدا می کند. آن گاه 

آن چه را متهم برای گفتن دارد خواهیم شنید.
اتاق متهم:

ورا: من آن ها را برای پدر انجام دادم. می دانم اشتباه بود. پدرم کی نقاش 
بود. من نقاشی را از کودکی دوست داشته ام. کی روز پدر آن را در من 
دید... او دید که من »استعداد« را دارم. با دادن مواد اولیه، من هر چیزی 
می توانستم بسازم. من وقتی تنها 12 سال داشتم شروع کردم. پدر بسیار 
سربلند بود و من خیلی خوشحال بودم. من چیز ها را می ساختم و پدر آن ها 
را می فروخت. من هرگز نبیه خوبی نداشته ام... و نه کی شخصیت خوب. 
من بسیار کم در مورد دنیای بیرون خانه می دانم. حالا به خاطر من... پدر...

تروسی: آیا این نامه قرمز را می شناسی؟
ورا: بله، چندین وقت پیش بود...

ضابط دادگستری: آقای جاستیس، وقتش است! به سمت اتاق دادگاه، لطفا!
آپولو: کی چیز دیگر... آن سه نقاشی. ما آن ها را چک کردیم و دیدیم که 

چه زیرشان است.
ورا: من آن ها را کشیدم، به عنوان بخشی از کارم. پدر شما را می شناخت. 
هر دوی شما را. او تماشا می کرد... اطلاعات جمع می کرد... همه اش 
در مورد »دفاتر حقوقی رایت و همکاران«. پدر وقتی شنید که شما کار 

حقوقیتان را ادامه دادید بسیار خوشحال شد...

Public:     عمومي
Unbound:     غير محدود،بى پايان ،مقيد نشده
Letter of the law:     نص قانون، قانون به بیان صریح
Compound:     ماده مرکب ،کمپوند،اتصال مرکب
Dosage:     مقدار معينى از يک دارو،مقدار تجويز شده دارو
Reaper:     فرشته مرگ
Scythe:     با داس بردن ،درو کردن
Atelier:     کارگاه هنرى ،اتليه
Paralyze:     فلج کردن ،از کار انداختن ،بي حس کردن
Nervous system:     دستگاه عصبی بدن
Omission:     از قلم افتادگى ،حذف ،فروگذارى ،غفلت
Fate:     تقدیر، سرنوشت
Permissible:     مباح ،رخصت دادنى ،مجاز،روا
Get a thumbs-up:     موافقت گرفتن
Dabble:     سرسرى کارکردن، تفریحی/ظاهری کاری را انجام دادن
Criminal Elements:     عناصر جنایی

Circulate:     بدورمحور گشتن‌، منتشر شدن‌
Criminal world:     دنیای جنایت و جنایت کاران
Recap:     خلاصه کردن، بازبینی با مطالعه اجمالی
Succinct:     موجز، كوتاه‌، مختصر
Coated:     روكش‌ كردن‌، اندودن‌
Commemorative:     مربوط به‌ جشن‌ ياد بود، يادبودي‌
Reclusive:     خلوت‌، دنج‌
Lifestyle:     شیوه زندگی
Debate:     مذاکرات پارلمانى ،منازعه ،مناظره کردن ،مباحثه کردن
Outcome:     حاصل‌، نتيجه‌
Stumble:     لغزيدن‌، سكندري‌ خوردن‌، سهو كردن
Process:     روند کار )همچنین: جريان کار در دادگاه ،جريان 
(دعوى از مجراى قانون( تعقيب کردن ،احضار کردن
Elimination:     امحاء،زدودگى ،رفع ،حذف
Constitution: ساختمان‌ ووضع‌ طبيعي، بنیه )همچنین: قانون 

اساسی(

Vocabulary                  لغت‌نامه
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رأی وحدت رویه شماره 718 در خصوص حق حبس مهریه
الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 18/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 
1390/2/13 به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان ‌عالی کشور و حضور جناب آقای سید احمد 
مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشیکل 
و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتک‌ننده در 
خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی 

وحدت رویه قضایی شماره 718 ـ 1390/2/13 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان 
لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام 
به تمیکن با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمیکن خاص می‌باشد »نه 
تمیکن عام« خوانده را محکوم به تمیکن از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به 
اینک‌ه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمیکن است و اقدام وی منطبق با ماده 1085 قانون مدنی است رأی بدوی 

را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رأی به تمیکن داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به 
شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان ارجاع شده و در این شعبه رأی بدوی را خالی از اشکال دانسته و تأیید نموده است.

علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند 
بدین معنا که کی شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمیکن خاص از حق [حبس] استفاده کند و شعبه دیگر 

زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.
معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی مقدم

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم:

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود )که بخشی از آن در مواد 
1102 و 1103 آمده است( عمل نمایند. ماده 1085 قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل 
شوهر دارد داده است. قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیاردادن خود به شوهر به معنی خاص کیی از 
وظایف زن[است]، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آن جایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر 
می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد؛ زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود 
مضافاً این‌كه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود. بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل 
زناشویی تسلیم مرد گردد، حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علی‌هذا 
در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.

د: رأی وحدت رویه شماره 718 ـ 1390/2/13
مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاي مطلق 
وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید. بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با 
این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی 
دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور یکفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
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رأی وحدت رویه شماره 719 در خصوص تعیین مرجع صالح 
برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه

الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه 
ردیف 6/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/2/20 به ریاست 
حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی ،رئیس دیوان‌عالی کشور، و 
حضور جناب آقای محسنی اژه‌اي، دادستان کل کشور، و شرکت 
اعضای شعب دیوان ‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشیکل و 
پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح 
و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتک‌ننده در خصوص مورد 
و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل 
منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 

1390/2/20 منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده

حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی -دامت برکاته-
ریاست محترم دیوان ‌عالی کشور

احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه 
دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 در خصوص 
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از 
اموال غیرمنقول بوده، آراي مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آرا ارسال 
و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت 
عمومی دیوان‌ عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است 

که ذیلًا منعکس می‌گردد:
شماره‌های  به  پرونده  چندین  در  ازنا  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه 
1424/2/86، 709/2/86، 173/2/88 و 00363 که خواسته دعوا 
تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر 
و غیرمثمر بوده، به لحاظ اینک‌ه جریان ثبتی املاک مورد درخواست 
تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک 
مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت 
واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های مذکور 
در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب 
در امور مدنی به دیوان‌ عالی کشور ارسال و به شعب بیست و کیم، 
بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است. شعبه بیست و 
سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 58/87 ـ 1387/1/30 و 663/87 
پرونده‌های  در  دادگاه  عدم صلاحیت  قرارهای   1387/10/28 ـ 
شماره‌های 1424/2/86 و 790/2/86 و شعبه بیست و پنجم به 

موجب دادنامه شماره 25/303/88 ـ 1388/8/3 قرار عدم صلاحیت 
دادگاه در پرونده شماره 173/2/88 را تأیید کرده‌اند، لکن شعبه بیست 
و کیم حسب دادنامه شماره 289/88 ـ 1388/10/30 قرار عدم 
صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال: »آنچه 
در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد، دعوی افراز 
سهم مشاع کیی از شرکا از کی ملک مشاع است نه درخواست 
تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول 
قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق 
ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است...« نقض و 
پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه 
پنجم دیوان ‌عالی کشور طبق دادنامه شماره 5/332 ـ 1387/8/22 
رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته 
و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار 

صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده، نقض نموده است.
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم 
دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه 
[غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده 1 
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید 
نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و کیم موضوع را از شمول قانون 
یادشده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام 
کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومی و انقلاب در امور یکفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت 

عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادس�تان کل کشور: تأیید رأی شعبه بیست و یکم 
دیوان‌عالی کشور

د: رأی وحدت رویه شماره 719 ـ 1390/2/20
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در 
صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است 
و باید در دادگاه بعمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر 
به کی یا چند مال غیر منقول باشد جاری است. بنابراین آراي شعب 
پنجم و بیست و کیم دیوان‌عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول 
را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت 
دادگاه دانسته به اکثریت آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی است. 
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور یکفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور 

و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
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  جرائم و تخلفات رانندگي  
 -34/4/402/01/36/1/4/6857 اس��تعلام:  تاري��خ  و  ش��ماره 

1389/11/30
شماره و تاريخ پاسخ: 7/34/90/70795- 1390/2/4

سؤال:
چنانچه رانندگان متخلف اقدام به پاره ‌نمودن قبض جريمه نمايند، با 
عنايت به اين‌كه قبض جريمه جزو اسناد رسمي است، مرتكب برابر 
ماده 681 قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات است يا 
خير؟ و چنانچه پاره‌ نمودن قبض جريمه نزد مأموران به قصد تمرد و 
توهين صورت گيرد، موضوع مشمول مواد 607 و 609 قانون مجازات 

اسلامي نيز خواهد بود يا خير؟

نظريه كميسيون قوانين جزايي:  
الف- منظور از عبارت »اسناد دولتي« در ماده 681 قانون مجازات 
اسلامي اسناد متعلق به دولت است كه در اماكن دولتي يا نزد مأموران 
رسمي دولتي نگهداري مي‌شود نه هر نوع سندي كه از سوي مأموران 
دولتي صادر شده است. بنابراين در فرض سوال هرچند كه برگ 
جريمه صادره از سوي مأمور راهنمايي و رانندگي كه نوعي اعلام 
تخلف و اخطار پرداخت جريمه به راننده متخلف است، جزو اسناد 
رسمي تلقي مي‌شود، لكن برگ مزبور پس از تحويل به راننده متخلف 
جزو اسناد متعلق به دولت محسوب نمي‌شود و پاره كردن و معدوم 
نمودن آن از شمول مقررات ماده 681 قانون مجازات اسلامي خارج 
است. ضمناً نظريه مشورتي شماره 7/2071- 88/4/6 اداره حقوقي 

قوه قضاييه مؤيد مراتب مزبور است.
ب- با توجه به ماده‌واحده قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، 
توهين يا هتك حرمت مندرج در قوانين جزايي از جمله مواد 513، 
514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7و8 ماده 6 و مواد 
26و27 قانون مطبوعات مصوب 79 از نظر مقررات كيفري منظور از 
اهانت و توهين عبارت است از به كاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر 
باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه 
و با در نظرگرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب 
تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي‌شود. 
بنابراين در فرض سؤال توهين تلقي‌شدن موضوع با توجه به شرايط 
مكاني و زماني و موقعيت اشخاص و قصد مرتكب با مقام قضايي 
رسيدگي‌كننده مي‌باشد و صرف پاره‌كردن قبض جريمه نسبت به 
مأمور صادركننده قبض توهين تلقي نمي‌شود. همچنين با توجه 
به اين‌كه ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت جريمه، دو برابرشدن 
مبلغ آن است و مأمور صادركننده قبض تكليفي جز ارائه برگ جريمه 
به صورت تسليمي يا الصاقي ندارد، پاره كردن آن پس از تحويل از 

مصاديق تمرد موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامي نيست. 
نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: 

الف- منظور از عبارت »اسناد دولتي« در ماده 681 قانون مجازات 
اسلامي، اسناد متعلق به دولت است كه غالباً در اماكن دولتي يا نزد 
مأموران رسمي دولتي نگهداري مي‌شود نه هر نوع سندي كه از سوي 
مأمورين دولتي صادر شده است. بنابراين در فرض سوال هرچند كه 
برگ جريمه صادره از سوي مأمور راهنمايي و رانندگي كه نوعي 
اعلام تخلف و اخطار پرداخت جريمه به راننده متخلف مي‌باشد، جزو 

نشست‌هاي قضايي
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اسناد رسمي تلقي مي‌شود، لكن برگ مزبور پس از تحويل به راننده 
متخلف جزو اسناد متعلق به دولت محسوب نمي‌شود و پاره كردن و 
معدوم نمودن آن از شمول مقررات ماده 681 قانون مجازات اسلامي 
خارج است. ضمناً نظريه مشورتي شماره 7/2071- 88/4/6 اداره 

حقوقي قوه قضاييه مؤيد مراتب مزبور است. 
ب- با توجه به ماده واحده قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، 
توهين يا هتك حرمت مندرج در قوانين جزايي از جمله مواد 513، 
514 ، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7و8 ماده 6 و مواد 
26و27 قانون مطبوعات مصوب 79 از نظر مقررات كيفري منظور از 
اهانت و توهين عبارت است از به كاربردن الفاظي كه صريح يا ظاهر 
باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه 
و با درنظرگرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت اشخاص موجب 
تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي‌شود. 
بنابراين در فرض سؤال توهين تلقي‌شدن موضوع با توجه به شرايط 
مكاني و زماني و موقعيت اشخاص و قصد مرتكب با مقام قضايي 
رسيدگي‌كننده مي‌باشد و صرف پاره‌كردن قبض جريمه نسبت به 
مأمور صادركننده قبض توهين تلقي نمي‌شود. همچنين با توجه 
به اين‌كه ضمانت اجراي قانوني عدم پرداخت جريمه، دوبرابرشدن 
مبلغ آن است و مأمور صادركننده قبض تكليفي جز ارائه برگ جريمه 
به صورت تسليمي يا الصاقي ندارد، پاره كردن آن پس از تحويل از 

مصاديق تمرد موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامي نيست. 

  گذشت و عفو  
شماره و تاريخ استعلام: 9/1762/88 ك38- 1389/10/23

شماره و تاريخ پاسخ: 7/34/71862- 1390/2/10
سؤال:

احدي از افراد نظامي در دو فقره پرونده به كلاسه‌هاي جداگانه كه 
هيچ ارتباطي با هم ندارند در يكي به اتهام تباني با قاچاقچيان و اخذ 
رشوه به يك سال حبس تعزيري محكوم و حكم در مورخ 88/8/16 
قطعي گرديده است و در پرونده جداگانه‌ ديگري به اتهام نگهداري 
غيرمجاز مهمات و سلاح تحت تعقيب واقع و در نهايت به شش ماه 
حبس تعزيري محكوم گرديد كه در مورخ 88/8/27 قطعيت يافته 
است و محكوم‌عليه در تاريخ 89/10/11 جهت اجراي احكام صادره 

به زندان معرفي شده است.

علي‌هذا با توجه به مراتب فوق نسبت به سؤالات ذيل اعلام نظر 
فرماييد:

الف- آيا مشاراليه مي‌تواند از آزادي مشروط موضوع ماده 38 قانون 
مجازات اسلامي استفاده نمايد؟

استعلام مبناي محاسبه جمع  ب- در صورت مثبت‌بودن جواب 
مجازات‌هاي حبس است يا يك مجازات و چنانچه يك مجازات وي 

مشمول ماده مزبور شود كدام دادنامه محاسبه گردد؟
تحمل  براي  تاريخ  يك  در  محكوم‌عليه  اين‌كه  به  توجه  با  ج- 
مجازات‌ها به زندان معرفي گرديده است، در صورت پيشنهاد عفو با 
توجه به شرايط پيشنهاد عفو )مثلًا اين‌كه يك سوم حبس را مي‌بايست 
تحمل نمايد( با استفاده از اين شرايط شامل هردو دادنامه به طور 

همزمان و در يك درخواست مي‌شود يا خير؟ 
نظريه كميسيون قوانين جزايي:  

الف و ب- در فرض سؤال چنانچه محكوميت مرتكب به حبس 
موضوع دادنامه مقدم اولين محكوميت وي به حبس باشد با رعايت 
مقررات و شرايط مواد 38 و 39 قانون مجازات اسلامي پس از تحمل 
يك دوم از مجازات حبس موضوع دادنامه مزبور مي‌تواند از آزادي 
مشروط استفاده نمايد. لكن در خصوص محكوميت حبس دادنامه 
مؤخر به لحاظ سابقه محكوميت قبلي به حبس شرايط لازم جهت 

استفاده از آزادي مشروط را ندارد.
ج- در فرض سؤال چنانچه محكوم‌عليه نسبت به هر دو محكوميت 
واجد شرايط پيشنهاد عفو باشد، مجموع محكوميت دو دادنامه و مدت 

زمان سپري شده حبس آنها ملاك پيشنهاد عفو مي‌باشد.
نظريه كميسيون قضايي وحقوقي: 

1و2- در فرض سؤال، چنانچه محكوميت مرتكب به حبس موضوع 
دادنامه مقدم، اولين محكوميت وي به حبس باشد، با رعايت مقررات 
و شرايط مواد )38 و 39( قانون مجازات اسلامي، پس از تحمل يك 
دوم از مجازات حبس موضوع دادنامه مزبور مي‌تواند از آزادي مشروط 
استفاده نمايد؛ لكن در خصوص محكوميت حبس دادنامه مؤخر به 
لحاظ سابقه محكوميت قبلي به حبس شرايط لازم جهت استفاده از 

آزادي مشروط را ندارد. 
3- در فرض سؤال، با عنايت به اين‌كه مجازات‌هاي موضوع آراي 
صادرشده از يك نوع )حبس( مي‌باشد و امكان اجراي همزمان آنها 
وجود ندارد، بنابراين، چنانچه پيشنهاد عفو برابر مقررات منوط به 
سپري‌شدن مدتي از محكوميت حبس آنها باشد، امكان پيشنهاد 
عفو به صورت همزمان نسبت به محكوميت‌هاي مقرر شده به لحاظ 
عدم شروع به اجراي يكي از آنها و نداشتن شرايط لازم وجود ندارد؛ 
لكن دادنامه‌اي كه اجراي آن شروع شده است، پس از سپري‌شدن 
مدت مقرر برابر مقررات، پيشنهاد عفو محكوم‌عليه منع قانوني ندارد.
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رویه قضایی ایران، عام مؤخر را ناسخ خاص مقدم نمی‌داند.
سؤال:

1 ـ با عنایت به تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا ماده 4 قانون ثبت 
احوال که طرح دعوا علیه ثبت احوال را در صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان می‌داند هنوز قابل استناد است؟

2 ـ در خصوص طرح دعوا علیه ثبت احوال آیا ثبت احوال محل صدور شناسنامه باید طرف طرح دعوا قرار گیرد 
یا ثبت احوال محل اقامت خواهان؟ و چنانچه محل صدور شناسنامه غیر از محل ثبت احوال اقامت خواهان 
باشد و دعوی به طرفیت ثبت احوال محل اقامت خواهان مطرح شده باشد و آن مرجع ادعای عدم توجه دعوا 

نماید این ادعا قابلیت استماع دارد یا خیر؟
نظریه شماره: 7/1061 ـ 1389/2/22

1 ـ رویه قضایی ایران عام مؤخر را ناسخ خاص مقدم نمی‌داند. بنابراین ماده 4 قانون ثبت احوال نیز تاکنون از 
اعتبار قانونی برخوردار بوده و قابلیت اجرا دارد.

2 ـ طبق ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیرماه سال 1355 [و اصلاحات] بعدی، رسیدگی به دعاوی راجع 
به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان است.

انتشار اعترافات محکومٌ علیه فاقد مستند قانونی است.
سؤال:

آیا می‌توان در راستای پیشگیری از وقوع جرم، تنویر افکار عمومی و تسیکن آلام جامعه اقاریر و اعترافات 
محکومٌ‌علیه را منتشر نمود؟ توضیح اینک‌ه محکومٌ‌علیه با ارتکاب جرائم عدیده، آثار سوء گسترده‌ای در جامعه 
بر جای نهاده و حال محکومیت قطعی یافته است و مردم خواهان اطلاع از اقاریر و اعترافات وی هستند. در 

چنین وضعیتی آیا دادستان می‌تواند اعترافات وی را اعلام یا منتشر نماید؟
نظریه شماره: 7/4043 ـ 1389/7/6

نتیجه اقاریر و اعترافات محکومٌ‌علیه، حکم قطعی صادره است که مفاد آن در مورد وی اجرا و متحمل ضرر 
و زیان ناشی از آن گردیده است. بنابراین انتشار اعترافات چنین محکومٌ‌علیهی که دربردارنده آثار و عواقب 
زیانبار مادی و معنوی است و نتیجه عملی آن مستقیماً دامنگیر اقارب وی می‌گردد، مستنداً به ماده 188 قانون 
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور یکفری و تبصره‌های اصلاحی آن و اصل 39 قانون اساسی 
و با توجه به اصل شخصی بودن  مجازات‌ها فاقد مستند قانونی است و باید به لحاظ جلوگیری از تبعات سوء 

مترتب بر آن از چنین اقدامی جداً اجتناب نمود.

ارش جداگانه به علت وقوع عمل جراحی علاوه بر دیه مقرر تعلق نمی‌گیرد.
سؤال:

در مواردی که صدمات وارده منجر به شکستگی استخوان مجنی علیه می‌شود، در بعضی موارد جهت جااندازی 
و تثبیت استخوان یا تعبیه ابزار ارتوپدی نیاز به انجام عمل جراحی می‌باشد و توسط پزشکی قانونی جهت انجام 

عمل جراحی ارش تعیین می‌شود؟
آیا در این موارد ارش انجام عمل جراحی به دیه شکستگی اضافه می‌شود؟

نظریه شماره: 7/2220 ـ 1389/4/9
با توجه به اینک‌ه بر مبنای ضرورت و تشخیص پزشک معالج، انجام عمل جراحی در جهت درمان مصدوم 
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صورت می‌پذیرد که نتیجه آن یا بهبودی کامل صدمه وارده بر عضو است و یا عیب و نقص در عضو، بدون علاج باقی می‌ماند که در هر حال 
حسب مورد متضمن دیه طبق ماده 442 قانون مجازات اسلامی می‌باشد، بنابراین ارش جداگانه به علت وقوع عمل جراحی تعلق نمی‌گیرد، 

رأی وحدت رویه شماره 619 ـ 1376/8/6 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید همین معناست.
هرچند مهلت‌های پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد، اقامه دعوی اعسار بلامانع است.

سؤال:
آیا تقدیم دادخواست اعسار دو سال قبل از حال شدن دیه مصدوم از نظر قانونی قابل پذیرش است؟

نظریه شماره: 7/2201 ـ 1389/4/9
چنانچه حکم محکومیت به پرداخت دیه قطعی شده باشد، اقامه دعوی اعسار از محکومٌ‌به یا تقسیط آن بلامانع است، هر چند مهلت‌های 

پرداخت دیه به پایان نرسیده باشد.

عفو جاني از پرداخت ديه توسط اولياء دم به منزله عدم قبول ماترك است.
سؤال:

1_ در موارد قتل يا ضرب و جرح مستوجب ديه، آيا جاني از زمان قتل يا جرح مشغول‌الذمه مي‌باشد يا از زمان صدور حكم محكوميت؟ به 
عبارت ديگر، آيا رأي بر پرداخت ديه جنبة اعلامي دارد يا تأسيسي؟

2_ با عنايت به اينكه در نظرات قبلي آن مرجع محترم، ديه مقتول به عنوان تركه اعلام شده است و رويه جاري نيز ديه مقتول را به عنوان 
تركه تلقي و بر همين مبنا بين اولياي دم يا ورثه تقسيم مي‌نمايند. حال اگر شخصي به صورت غير 
عمد كشته شود، چنانچه قبل از فوت بدهكار باشد و هيچگونه اموال و دارايي به جز ديه 
كه پرداخت آن به عهده جاني است از وي باقي نمانده باشد، در صورتي كه اولياء دم، 
جاني را عفو نمايد، آيا عفو به منزله قبول تركه مي‌باشد و طلبكار مي‌تواند جهت 
وصول طلب خويش به اولياء دم مراجعه كند و يا اينكه عفو جاني توسط اولياء 
دم صرفاً نسبت به مازاد ديه پس از پرداخت ديون متوفقي معتبر است و منافاتي 
با حقوق طلبكار متوفي ندارد و وي مي‌تواند جهت وصول طلب خويش از ديه 

مربوط به جاني مراجعه كند؟

نظریه شماره 7/3479 – 1390/6/28
نظر اكثريت: ديه در حكم ماترك متوفقي محسوب مي‌شود و در فرض سؤال عفو جاني از پرداخت ديه 
توسط اولياء دم به منزله عدم قبول ماترك است و از مصاديق ماده 242 قانون امور حبسي نخواهد بود. بنابراين 

كسي كه ماترك را نپذيرفته نسبت به بدهي و ديون و واجبات مالي مورث ضامن نيست.
نظر اقليت: استفاده از مقررات راجع به ديه در قانون مجازات اسلامي اين است كه ديه به عنوان ميراث مجني 
عليه در صورت فوت او به ورثه داده مي‌شود )مواد 220 و 222 و 225( و اين حق پس از استقرار در شماره 
ماترك مجني عليه است و حكم دادگاه در اين خصوص جنبه كشفي و اعلامي دارد. مطابق ماده 25 قانون 
امور حسبي ديون و حقوقي كه برعهده متوفي است بايد از تركه داده شود و به تصريح ماده 229 همان 
قانون تصرفات ورثه در تركه از قبيل فروش، صلح، هبه و غيره نافذ نيست مگر با اجازه بستانكاران و يا اداي 
ديون. با اين ترتيب وراث حق عفو جاني كه موجب اضرار طلبكاران است را ندارند و در صورت اقدام به اين 

امر ضامن خواهند بود.
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ابالغ رأی دادگاه ب�ر عه�ده دفت�ر دادگاه 
صادرکننده رأی است.

سؤال:
در خصوص پرونده‌هایی که به دادگاه ارسال و 
منجر به صدور رأی برائت، قرار موقوفی تعقیب 
و حبس تعلیقی می‌شوند، چگونگی ابلاغ رأی به 
اصحاب دعوا آنها و معرفی به خدمت متهمان پرونده 
و همچنین آزادی متهمان مذکور با دادگاه است یا 

دادسرا؟
1389/12/14 نظریه شماره 7/34/61381 ـ

با عنایت به مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي 
ابلاغ رأی دادگاه بر عهده دفتر دادگاه  امور مدنی  انقلاب در  و 
صادرکننده رأی است. همچنین برابر مواد 476 و 483 قانون آیین 
دادرسی یکفری 1290 و ماده 27 قانون مجازات اسلامی اجرای 
احکام برائت، تعلیق اجرای مجازات و موقوفی تعقیب بر عهده دادگاه 

صادرکننده رأی است.
 

افزایش قیمت دیه پس از تقسیط محکوم‌به تأثیری در مبلغ 
اقساط ندارد.

سؤال:
چنانچه از سوی دادگاه نظامی رأی به پرداخت دیه به اقساط صادر 
گردد و محکوم‌له نیز با پرداخت قسطی دیه موافق نباشد، آیا باقيمانده 
دیه در پایان سال به نرخ روز محاسبه می‌گردد یا خیر؟ در هر صورت، 
با چه استناد و چه استدلالی؟ لازم به ذکر است که چنانچه مبلغ دیه 
زیاد نباشد و اقساط آن نیز طولانی گردد، در صورت پرداخت باقيمانده 
دیه به نرخ روز، با توجه به تورم سالیانه در هیچ زمانی دیه مستهلک 

نخواهد شد.
نظریه شماره 7/34/75944 ـ 1390/3/2

در صورتی که دادگاه مبلغ معینی را به عنوان دیه تعیین و محکوم‌علیه 
را به پرداخت آن محکوم نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت 
محکوم ‌به، دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم نماید و دادگاه با قبول 

اعسار محکوم‌علیه، محکوم‌به 
را تقسیط نماید، ملاک احتساب دیه همان مبلغی است که در 
حکم دادگاه آمده است. بنابراین، افزایش قیمت دیه پس از تقسیط 
محکوم‌به تأثیری در مبلغ اقساط ندارد؛ اما اگر محکوم‌به عین معین 
از انواع دیات و تعداد آن هم مشخص باشد، مانند چند رأس گوسفند 
یا شتر و ... هرگاه دادگاه رأی به تقسیط اعیان داده باشد، چون 
محکوم‌علیه باید عین محکوم‌به را به محکوم‌له بدهد، چنانچه دادن 
عین متعذر باشد، قیمت یوم‌الاداء باید ملاک محاسبه قرار گیرد، مگر 

این که طرفین در خصوص مبلغ توافق نمایند.
 

اظهارنظ�ر ماه�وی قاض�ی تحقی�ق ی�ا دادرس از م�وارد رد 
محسوب می‌شود.

سؤال:
چنانچه با اعاده دادرسی در پرونده مختومه‌ای، موافقت شده باشد، 
سپس پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاهی ارجاع شود که قاضی 
آن قبلًا به عنوان قاضی اجرای احکام )دادیار یا معاون دادستان( 
دستور اجرای دادنامه قبلی را صادر کرده است، موضوع از موارد رد 

دادرس محسوب می‌شود یا خیر؟
نظریه شماره 7/34/75950 ـ 1390/3/2

با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 517 مورخ 1367/11/18 
هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، اظهارنظر ماهوی قاضی تحقیق 
یا دادرس در امر جزایی مورد رسیدگی از موارد رد است و منظور 
از اظهارنظر ماهوی در امور یکفری اظهارنظر بر مجرمیت یا عدم 

ديدگاه‌هاي مشورتي اداره حقوقي سازمان
 قضايي  ن . م
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مجرمیت است. بنابراین در فرض سؤال، با توجه به این که دستور 
اجرای حکم اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود، موضوع از موارد رد 
نیست. ماد 46 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امور یکفری 78 به عنوان آخرین اراده مقنن در این موضوع و نظریه 
مشورتی شماره 7/375 ـ 83/1/30 اداره حقوقی قوه قضائیه مؤید 

مراتب مزبور است.
 

در صورت�ی ک�ه دادگاه انجام هر نوع تحقیقات و اظهارنظر در 
خص�وص بی‌گناهی مقت�ول یا مجروح را لازم بداند دادس�را 

مکلف به تبعیت است.
سؤال:

در خصوص  نظامی  دادسرای  توسط  پیگرد  منع  قرار  در صورت 
تیراندازی منجر به قتل یا جرح و ارسال پرونده در اجرای ماده 13 
قانون به کارگیری سلاح جهت پرداخت دیه توسط نیروی مربوط 
بدون اظهار نظر قضایی توسط دادسرای نظامی، آیا دادگاه می‌تواند با 
برگشت پرونده به دادسرای نظامی نظر قضایی دادستان نظامی را در 
بی‌گناهی یا گناهکاری مجروح یا مقتول بخواهد یا خیر؟ در صورتی 
که دادستان با این استدلال که تشخیص بی‌گناهی یا گناهکاری 
مجروح یا مقتول از وظایف دادگاه است، ازاظهار نظر قضایی خودداری 

کند‌، چه اقدام قانونی می‌توان به عمل آورد؟
نظریه شماره 7/34/92861 – 1390/6/1

با عنایت به این که برابر ماده 41 قانون مجازات جرايم نیروهای 
مسلح و ماده 13 قانون به کارگیری سلاح‌، پرداخت دیه ازبیت‌المال 
به مجروح یا مقتول منوط به مقصرنبودن و بی‌گناهی مقتول یا مجروح 
می‌باشد‌، پس از صدور قرارمنع پیگرد درخصوص مأمور‌، چنانچه 
دادگاه انجام هر نوع تحقیقات و اظهارنظر در خصوص مقصر نبودن 
و بی‌گناهی مقتول و مجروح را لازم بداند دادسرا مکلف به تبعیت 
می‌باشد، لکن تصمیم نهایی در این خصوص به عهده دادگاه است.

 
منظور از افراد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الخروج کسانی‌اند که بنا 
ب�ر مق�ررات قانونی یا تصمیم مراجع ذی‌صلاح اجازه ورود به 

کشور و خروج از کشور را نداشته باشند.
سؤال:

منظور ازافراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌الورود در بند »ب« ماده1 قانون 
مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور و…

چیست؟ آیا افاغنه‌ای که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند 
مشمول بند»ب« ماده مذکور می‌شوند یا بند »هـ«؟

نظریه شماره 7/34/92861 – 1390/6/1
منظور از افراد ممنوع‌الورود و ممنوع‌الخروج اشاره شده دربند »ب« 
ماده1 قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز ازمرزهای 
کشور مصوب 1367 افرادی‌اند که بنا بر مقررات قانونی یا تصمیم 
مراجع ذی‌صلاح قانونی اجازه ورود به کشور یا خروج از کشور را 
نداشته باشند و ورود آن‌ها به کشور یا خروج آن‌ها از کشور منع شده 
باشد مثل قاچاقیان مواد مخدر موضوع ماده 17 قانون اصلاحیه قانون 
اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 89 مجمع تشخیص مصلحت 
نظام و یا بدهکاران بانکی که برابر مقررات مربوط ممنوع‌الخروج 
می‌شوند. بنابراین در فرض سؤال،چنانچه امکان ورود یا خروج فرد 
عبور داده شده برابرمقررات قانونی وجود داشته باشد، لکن بدون طی 
تشریفات قانونی عبور داده شده باشد، موضوع مشمول بند»ه« ماده1 
قانون مزبورخواهد بود والا حسب مورد مشمول سایربندهای ماده 

قانونی مذبور می‌باشد.
 

دستگیر نکردن افرادی که به طور غیر مجاز وارد کشورشده‌اند، 
حسب مورد مشمول مواد 550 یا 553 قانون مجازات اسلامی 

می‌باشد.
سؤال:

پرسنل پاسگاهی در حین گشت زنی به تعدادی افغانی برخورد نموده 
که یاد شدگان بدون مجوز از مرزهای غیر قانونی وارد خاک کشور ما 
شده‌اند، سپس نامبردگان را بدون اینکه دستگیر نمایند آزاد میک‌نند. 
لازم به ذکر است که در حوزه قضایی پاسگاه مذکور نوار مرزی وجود 
ندارد لکن در حوزه قضایی پاسگاه قبل از آنان نوار مرزی وجود دارد. 
با عنایت به شرح مذکور، آیا عمل متهمان مشمول ماده 1 قانون 
مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور و... 

می‌شود یا خیر؟
نظریه شماره 7/34/92861 – 1390/6/1

ماده 1 قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای 
کشور مصوب 1367 ناظر به مواردی است که شخص‌، دیگری را به 
طور غیر مجاز از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را 
تسهیل یا فراهم نماید. بنابراین، در فرض سؤال که مأمور  پس از عبور 
غیر مجاز بیگانگان از مرز با آنها مواجه شده‌اند‌، لکن اقدامی جهت 
دستگیری آنها به عمل نیاورده‌اند به لحاظ اینکه نقشی در ورود غیر 
مجاز آنها به کشور نداشته‌اند‌، موضوع مشمول مقررات ماده قانونی 
مزبور نمی‌باشد؛ لکن مرتکب حسب مورد برابر مقررات مواد 550 یا 

553 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.



ماهنامه دادرسي شماره 91 ، سال شانزدهم، فروردین و اردیبهشت  1391

70   

چگونگی تقدم قول عاقله بر جانی راجع به نوع قتل
پرسش:

با عنایت به نظر مشهور فقها مبنی بر این که هر گاه اصل جنایت با 
بیّنه، علم قاضی و قسامه ثابت شده باشد و جانی مدعی خطای محض 
بوده و عاقله منکر خطایی بودن قتل باشند، قول عاقله با سوگند مقدم 

است، بفرمایید:
آیا عاقله باید سوگند یاد نمایند که قتل خطای محض نبوده یا اگر 
سوگند یاد نمایند که نمی‮دانند قتل خطای محض بوده، کافی است؟

پاسخ:
آیت الله العظمی‮ محمد تقی بهجت )ره(

در نزاع قول آن‮ها با یمین بر عدم علم به خطا مقدم است. 
آیت الله العظمی جعفر سبحانی

از نظر صاحب جواهر )ره( همین قدر که قسم یاد کند که ما نمی‮دانیم 
که خطای محض است از گردن آنها ساقط می‮شود.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
به هر کدام سوگند یاد کند تکلیف از او برداشته می‮شود.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

اگر عاقله، منکر ادعاست. باید بر خطایی نبودن قسم بخورد و اگر 
می‮گوید: نمی‮دانم و مدعی بگوید: علم داری، بر عدم العلم قسم 

می‮خورد.
آیت الله العظمی حسین نوری همدانی

در فرض سؤال، باید عاقله سوگند یاد کند که قتل خطای محض 
نبوده است.

 
نوع هبه در هدایای نامزدی

پرسش:
هدایایی که در زمان نامزدی به دختر و پسر داده می‮شود، آیا از نوع هبه 
مشروطه است )به صورت شرط ضمنی( به طوری که اگر نامزدی به 
هم بخورد و ازدواج انجام نشود، به علت محقق نشدن شرط ضمنی، 

واهب بتواند عین موهوبه یا مثل و یا قمیت آن را پس بگیرد؟
پاسخ:

آیت الله العظمی سیدعلی سیستانی
مربوط به ارتکاز همان عرف می‮باشد.

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
مورد سؤال، هبه مشروط نیست. چون در زمان هبه کردن، غفلت از 
شرط داشته و اصلًا توجهی به آن نبوده لذا شرط ضمنی محسوب 
نمی‮شود. ولی اگر عین موهوبه موجود است واهب می‮تواند پس 

بگیرد.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

هدایایی که بستگان زوجه می‮دهند تعلقّ به زوجه دارد و آنچه را 
بستگان زوج می‮دهند تعلقّ به زوج دارد.

 
حکم هبه مشروط در فرض فوت یکی از طرفین

پرسش:
در هبه مشروط هر گاه قبل از تحقق شرط، کیی از طرفین از دنیا 
برود آیا هبه لازم گردیده و استرداد عین موهوبه یا مثل یا قیمت آن 

جایز نیست؟
پاسخ:

آیت الله العظمی سید علی سیستانی
ورثه شروطُ له ـ در صورت تخلفّ شرط ـ نمی‮توانند رجوع کنند.

آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی
اگر قبض و اقباض محقق شده باشد هبه در فرض سؤال لازم می‮شود 

و استرداد جایز نیست.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

قبل از تحقق شرط لازم نمی‮شود.

استفتائات فقهي _‌قضايي
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میزان استحقاق عامل در فرض کم نمودن اجرت جعاله
پرسش:

هر گاه جاعل از مقدار اجرت در جعاله بکاهد و عامل اطلاع نداشته 
باشد، مستحق چه اجرتی خواهد بود؟

پاسخ:
آیت الله العظمی جعفر سبحانی

تا گزارش به عامل نرسد، کاهش در اجرت مؤثر نیست.
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی

جاعل باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد اجرت را باید به طور کامل 
بپردازد.

آیت الله العظمی‮سید عبدالکریم موصوی اردبیلی
عامل مستحق اجرت المثل است و اگر جعل دوم بیش از اجرت المثل 

باشد، مستحقق آن مازاد نیز خواهد بود.
 

حکم مطالبه ضامن از مضمون عنه در فرض تفاوت نوع بدهی
پرسش:

شخصی کی میلیون تومان پول بر عهده‮اش بوده است. زید آمده و با 
اجازه وی ضمانت نموده که بدهی او را بپردازد و به جای کی میلیون 
تومان، کی صد دلار به طلبکار پرداخته و مضمون له هم راضی شده 

است؛ بفرمایید:
آیا ضامن می‮تواند از مضمون عنه کی صد دلار مطالبه کند؟ در 
صورتی که ارزش کی صد دلار کمتر یا بیشتر از کی میلیون تومان 
باشد آیا تخییر با مضمون عنه است که هر کدام را کمتر است را بپردازد؟

پاسخ:
آیت الله العظمی سید علی سیستانی

در فرض سؤال ضامن می‮تواند تنها به مقدار صد دلار مطالبه کند.
آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی

ضمان دین از غیر جنس آن  و یا ادای آن با رضایت مضمون له اشکال 
ندارد ولی در صورتی که از غیر جنس دین ضامن شده و ارزش آن 
کمتر از دین مورد ضمان باشد ضامن در مقدار کمتر حق رجوع به 
مضمون عنه ندارد و همچنین ضامن نمی‮تواند از مضمون عنه دلار 
مطالبه نماید بلکه فقط می‮تواند پولی که به صورت دین در ذمه بدهکار 

بوده مطالبه نماید.
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

در صورتی که پرداخت کی صد دلار به اجازه مضمون عنه بوده 
می‮تواند همان را از او مطالبه کند ولو ارزش آن کمتر یا بیشتر از 

دین باشد.

حکم تعاقب در وکالت
پرسش:

آیا تعاقب در وکالت صحیح است؟ به این صورت که زید عمرو را ویکل 
در فروش خانه خود کند و به او بگوید هر طور می‮خواهی رفتار کن و او 
نیز ویکل بگیرد و از قرائن معلوم باشد که ویکل نیز بتواند ویکل بگیرد؟

پاسخ:
آیت الله العظمی جعفر سبحانی

عبارت »هر طور می‮خواهی رفتار کن« حاکی از تویکل در وکالت 
نیست.

آیت الله العظمی سید علی سیستانی
با اذن موکل اشکال ندارد.

آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
در صورتی که تصریح کند که وکالت در تویکل در هر مرحله وجود 

ندارد اشکالی ندارد.
 

حكم رجوع به متهّب در فرض عمل نكردن به شرط
پرسش:

در هبه به ذي رحم، اگر واهب چيزي را شرط كند و متهّب آن شرط 
را عمل نكند، آيا واهب مي‌تواند رجوع كرده و عين موهوبه يا مثل و 

يا قيمت آن را استرداد نمايد؟
پاسخ:

آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني
بلي در فرض سؤال مي‌تواند رجوع كند.

آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
ٌ‌له به شرط عمل نكند واهب حق فسخ هبه  در صورتي كه موهوب‌

را دارد.
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بازپرس هم مي‌تواند... 
آقاي رامين - م از تهران

آیا بازپرس‌هاي دادسراها مي‌توانند شخصا تحقيقات مقدماتي را در 
پرونده‌ها شروع كنند؟

ويكل‌الرعايا:
بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي‌كند كه قانوناً اين حق را 
داشته باشد. مواردي هم كه قانونگذار چنين حقي را به او داده است، 

عبارتند از:
1- ارجاع دادستان؛

2- شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به 
دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد؛

3- در جرائم مشهود )جرائمي كه در معرض ديد عموم و مأموران 
باشد(‌در صورتي كه بازپرس شخصا ناظر وقوع آن باشد. 

پيش قاضي و...؟!
آقاي »م- ر« از بوشهر

هفته پيش در مورد پرونده‌اي در دادگاه حاضر شدم، هنوز اتفاق 
خاصي نيفتاده بود كه نحوه برخورد قاضي، عصباني‌ام كرد و من هم 
ناخودآگاه به او توهين كردم. بعد از اين اتفاق، قاضي دادگاه مرا به 
يك ميليون تومان جزاي نقدي محكوم كرده . آيا چنين محكوميتي 

درست است؟ آيا حق اعتراض دارم؟
ويكل‌الرعايا:

البته حركت شما هرگز قابل تأييد و دفاع نيست و اي كاش با تسلط 
بر اعصبانتان، هم شأن قاضي را حفظ مي‌كرديد و هم شان خودتان 
را. با اين حال، جزاي نقدي به ميزان يك ميليون تومان ـ كه شما 
فرموديد ـ مبناي قانوني ندارد، چرا كه توهين به مقام قضايي كه در 
حال انجام وظيفه است، حداكثر مشمول مجازات نقدي تا يك ميليون 
ريال است. يعني صد هزار تومان )احتمال مي‌دهم كه شما مفاد حكم 
را دقيقا مطالعه نفرموده باشید و به جاي يك ميليون »ريال« مبلغ 
يك ميليون »تومان« در ذهن شما نقش بسته باشد( به هر حال، اگر 
حبس هم مد نظر بوده باشد، در اين گونه موارد يك احتمال بعيد وجود 

دارد؛ به اين شكل كه جزاي نقدي بدل از حبس باشد، يعني در مورد 
جرم توهين به مقام قضايي چون يكي از مجازات‌هاي مذكور در ماده 
609 قانون مجازات اسلامي حبس تا شش ماه است، مجازات حبس 

می تواند به جزاي نقدي تبديل شود. 
اما در اين فرض بعيد هم، نباید يك ميليون تومان مورد حكم قرار 
گيرد. زيرا شش ماه مساوي است با 180 روز و به ازاي هر روز اگر 
همان پنج هزار تومان جزاي نقدي قانوني را محاسبه كنيم، باز هم 

نتيجه، نهصد هزار تومان خواهد بود، نه يك ميليون تومان!
 

»نزاع جمعي« حكايت ديگري دارد!
خانم »ف- ر« از تهران

چند وقت پيش بين بچه‌هاي محله ما دعوايي شد كه طي آن، برادرم 
شديدا زخمي شد و حتي احتمال دارد يكي از دست‌هايش را پزشكان 
معالج قطع كنند. اما دادگاه براي ضاربان فقط يك سال زندان در نظر 

گرفت. آيا اين حكم عادلانه است؟
ويكل‌الرعايا:

معمولا وقتي يك دعوا يا نزاع دسته جمعي صورت مي‌گيرد، نمي‌توان 
فقط يك نفر را مقصر يا مجرم دانست و براي او حكم مشخص و 
البته سنگين داد، مگر اينكه ضارب يا قاتل به‌طور واضح، مشخص 
باشد. اما در مورد حكم صادر شده، لازم به توضيح است كه در چنين 
مواقعي اگر نزاع منتهي به نقص عضو شود )و البته ثابت شود كه نقص 
عضو مرتبط با جراحات وارده بوده( قاضي دادگاه مي‌تواند مرتكب يا 
مرتكبان را به تا سه سال زندان هم محكوم كند، اما اگر فقط ضرب 
و جرح باشد، حداكثر مجازات همان حبس يك ساله است. همچنان 
كه اگر در چنين نزاع‌هاي گروهي، فردي به قتل هم برسد، مرتكب 
به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود، مگر اينكه به نحوي در 

وكیـل الرعـایـا
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محضر دادگاه ثابت شود كه فردي از آن جمع، دعوايي به قصد قتل 
فرد مشخصي به راه انداخته و خودش هم از روي علم و عمد از آلت 

قتاله‌اي استفاده کرده است. 
 

قانوني براي بهداشت عمومي 
آقاي ر ـ داوري از تهران

آيا در قوانين كشور براي »بهداشت عمومي« هم فكري شده است؟ 
ما بايد هميشه و هر روز شاهد يك خبر در مورد غذاي مسموم، آب 

غيربهداشتي و گوشت‌هاي آلوده و نظاير آن باشيم!؟
ويكل الرعايا:

اگر چه در پاره‌اي از موارد، مبهم بودن يا تفسيربردار بودن قوانين، 
ايجاد اشكال مي‌كند اما همانطور كه بارها تاكيد كرده‌ام، مشكل اصلي 
در مسائلي از اين دست را بايد در عدم اقتدار و ضعف در اجراي قوانين 
موجود دانست، نه فقدان و يا حتي ابهام قوانين. مثلا همين موردي 
كه شما اشاره كرديد، علاوه بر قانون خاصي كه در مورد مواد خوراكي، 
آشاميدني و نظاير آن تصويب شده و مجازات حبس ـ نسبتا طولاني 
ـ را براي مرتكبين در نظر گرفته است، در ماده 688 قانون تعزيرات 
نيز به آن اشاره شده و به صراحت آمده كه »هر اقدامي كه تهديد عليه 
بهداشت عمومي شناخته شود، از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني، دفع 
غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد، ريختن مواد مسموم 
كننده در رودخانه‌ها، زباله در خيابان‌ها و... ممنوع است و مرتكبين 
چنانچه طبق قوانين خاص، مشمول مجازات شديدتري نباشند، به 
حبس تا يك سال محكوم خواهند شد،« با وجود صراحت اين قانون 
و قوانين نظير آن، به سختي مي‌توان پرونده‌اي را در سيستم قضايي 
كشور يافت كه به استناد اين ماده قانوني رأيي صادر شده باشد. اين 
در حالي است كه مواردي که در اين قانون به عنوان تخلف يا جرم 
مطرح شده، به كرات واقع شده و مي‌شود و به وضوح در سطح شهرها 

مي‌توان ديد.
 

چاه نكن بهر كسي!
خانم مهري - ص از تهران

اگر كسي در معابر عمومي حفره يا چاهي بكند و موجب صدمه به 
ما شود، از چه راهي مي‌توانيم اقدام كنيم و خسارات وارده را از آن 

شخص بگيريم؟
ويكل الرعايا:

از  غالبا  اقدامات  گونه  اين  مي‌دانيد،  نيز  خودتان  كه  همان‌طور 
سوي اشخاص حقوقي مانند شهرداري، شركت گاز، سازمان آب و 

فاضلاب، مخابرات، شركت برق و ده‌ها شركت،‌سازمان و نهاد مرتبط 
و غيرمرتبط ديگر صورت مي‌گيرد، نه از سوي اشخاص حقيقي يا 

همان شهروندان عادي. 
طرح اين پرسش از سوي شما و يا معدود دوستاني نظير شما كه بعد 
از آسيب‌ديدگي، سعي مي‌كنند موضوع را به لحاظ حقوقي پيگيري 
كنند، طرح مساله‌اي است كه در عين مهم و حساس بودن، بسيار 
كمرنگ پيگيري مي‌شود و شايد به همين دليل است كه با وجود اينكه 
در طول سال )اگر اغراق نباشد( حدود هفت، هشت ماه، خيابان‌هاي 
شهر مثل جگر زليخاست، اما تعداد پرونده‌هايي كه در اين زمينه در 
دادگستري تشكيل مي‌شود، بسيار محدود، معدود و انگشت‌شمار 
است. چون كمتر كسي مثل شما اين موضوعات را با حوصله پگيري 
مي‌كند. و اما قانون چه مي‌گويد؟ براساس ماده 339 قانون مجازات 
اسلامي »هرگاه كسي در معبر عام يا هر جاي ديگري كه تصرف در 
آن مجاز نباشد، چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزنده‌اي بر سر راه عابران 
قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت عابران گردد، انجام 

دهد، عهده‌دار ديه خسارت خواهد بود...«
البته شما از باب قانون »مسووليت مدني« نيز مي‌توانيد اقدام كرده و 
تمامي خسارات مادي و غيرمادي خودتان را نيز ـ كه در واقع به نوعي 

ضرر و زيان ناشي از جرم تلقي مي‌شود ـ مطالبه كنيد. 
اگر چه هم شما و هم بنده مي‌دانيم كه اين قصه سر دراز دارد و با وجود 
تمام تأكيدات عرفي، اخلاقي، قضايي، منطقي و همچنين هشدارهاي 
جامعه‌شناسي شهري، نبايد خيلي اميدوار بود كه اين بساط به زودي 
جمع شود. البته در اين شرايط، دست كم مي‌توانيم اميدوار باشيم كه 
نكات ايمني مثل نصب علايم هشداردهنده در خيابان‌هايي كه اين 

كنده كاري‌ها صورت مي‌گيرد، به درستي رعايت شود. 

 
فقط حكم دادستاني 

خانم الهه ـ )ف( از جهرم
اگر شخصي دو سال مفقودالاثر شده باشد و هيچ‌كس سراغي از او 

نداشته باشد، تكليف اموال و دارايي‌هايش چيست؟
ويكل الرعايا:

اگر قبل از ترك زندگي و غيبت، براي اداره اموال خود تكليفي معين 
نكرده باشد و كسي هم نباشد كه قانونا حق تصدي امور را داشته باشد، 
محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي‌كند و تقاضاي 
تعيين امين نيز فقط از طرف دادستان )امور سرپرستي دادستاني( يا 

اشخاص ذينفع در اين امر قبول مي‌شود. 
* بر گرفته از کتاب : از دل جامعه، آقای سعید دهقان وکیل پایه یک دادگستری
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ماليكت معنوي )قسمت پاياني(
3ـ حق اقتباس، تلخیص و تبدیل: کسی که با نظم و ترتیب خاصی 
اقدام به گردآوری اثر دیگران و یا انتشار آن میک‌ند، اقتباس کننده 
نامیده می‌شود. در این جا او علاوه بر ذکر عباراتی همچون: »به 
کوشش«، »به اهتمام«، »به همت«؛ بر نقش خود نیز تأیکد می‌نماید. 
در اقتباس باید نام اثر یا آثار مورد استفاده به عنوان مأخذ ذکر شود و 

تمامی حقوق مادی و معنوی صاحبان اصلی آن رعایت گردد.‬‬‬
اثر تلخیص شده، خلاصه‌ای از اثر اصلی است. در واقع اثر اصلی 

است. اگر کسی بخواهد اثر است که محصول تلاش پدیدآورنده آن 
دیگری را تلخیص کند یا چكیده‌ای 
از آن را ارائه کند، حتماً باید رضایت 
و اجازه صاحب اصلی اثر یا صاحب 
در  را  او  نام  و  کند  اخذ  را  امتیاز 

تلخیص بگنجاند.‬‬
در تبدیل کی اثر نوشته شده یا 
داستان، به کی اثر نمایشی زنده 
)مثلًا تئاتر( یا نمایش تصویری 
توافق  سینمایی(،  )فیلم 
پدیدآورنده  یا  امتیاز  صاحب 
کافی  آن  اقتباس  نحوه  بر 

است. شایان ذکر است در آثار 
نوشتاری، اقتباس کننده ملزم به رعایت امانت کامل است اما در 

تبدل کی داستان مکتوب به کی اثر نمایشی زنده یا نمایش تصویری 
عمل اقتباس از ظرافت خاصی برخودار بوده و نمی‌توان رعایت امانت 
کامل و بی‌قید و شرط را از اقتباس کننده انتظار داشت و به هر حال 

نحوه اقتباس تابع توافق طرفین است.
4ـ حق ترجمه: اگر کتاب، مقاله یا نوشته‌ای به زبانی غیر از زبان 
اصلی تبدیل گردد، می گویند ترجمه شده است. مثلًا اگر کسی متنی 
را که عربی است به فارسی تبدیل کند یا فیلمی را که به زبان آلمانی 
است به انگلیسی تبدیل نماید؛ در واقع آن را ترجمه کرده است. بدین 
ترتیب برای کسی که آن را به زبان دیگر انتقال داده است »حق 
ترجمه« ایجاد می‌شود و وی به عنوان پدیدآورنده اثر ترجمه دارای 

حقوق قانونی می‌گردد.‬‬‬‬
5ـ حق استفاده از پاداش و جایزه: حق دریافت هرگونه پاداش و جایزه 

برای پدیدآورنده اثر است؛ زیرا به طور مستقیم و در نتیجه عمل او این 
حق به وجود آمده است. به عنوان مثال اگر در کی جشنواره سراسری 
فیلم، جایزه‌ای به بهترین فیلمنامه‌نویس اعطاء شود؛ کارگردان فیلم 
نمی‌تواند ادعا کند که نحوه هدایت ومدیریت و خلاقیت او موجب 
گردیده که داستان فیلم در نظر داوران برجسته جلوه نماید یا هنگامی 
که کی اثر مکتوب به عنوان کتاب سال برگزیده می‌شود، ویراستار 
نمی‌تواند مدعی جایزه‌ای باشد که اصولًا به نویسنده کتاب اختصاص 
یافته است. اگر چه نقش هر دو در آفرینش اثر سینمایی و ادبی اساسی 

و در خور ستایش است.
بر  اثر و  بر  تعقیب: هر شخصی که بدون وجود حقی  6ـ حق 
مربوط  امتیازات  از  قانون  خلاف 
به اثر استفاده نماید، مالک 
و صاحب امتیاز اثر می‌تواند 

او را تحت تعقیب قرار دهد.‬
در صورتی که اثری مثل کتاب 
یا فیلم یا نقاشی یا کی قطعه 
موسیقی بدون ذکر نام صاحب اثر 
انتشار یافته باشد یا با نام مستعار 
صاحب آن منتشر شده باشد صاحب 
اثر می‌تواند درخواست کند که نام او 
در اثر درج گردد و در صورت وجود 
اختلاف می‌تواند با اثبات ادعای خود از 

برخودار گردد. به علاوه دولت )وزارت حقوق قانونی ذی ربط 
فرهنگ و ارشاد اسلامی( در چنین مواردی نماینده او تلقی می‌گردد.‬‬‬

حقوق مادی صاحب اثر، قابل انتقال به دیگری است:
انتقال حقوق مالی به دو صورت انتقال قهری و انتقال اختیاری 

ممکن است:
1ـ انتقال قهری: در صورت فوت صاحب اثر، حق او به ورثه‌اش منتقل 
می‌گردد. نمونه دیگر اینکه اگر کسی طلبی از صاحب اثر داشته باشد، 
می‌تواند با واسطه دادگاه مال او را توقیف یا تأمین کند در این حالات، 
انتقال قهری صورت گرفته است. بنابراین ملاحظه می‌شود در صورت 
فوت صاحب اثر یا توقیف حق مالی از ناحیه طلبکار بدون اراده خودش 

حق مالی او منتقل می‌گردد.‬‬‬‬‬‬
2ـ انتقال اختیاری چیست؟ یعنی اینکه صاحب اثر و پدیدآورنده به 

آشنايي با حقوق شهروندي
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اختیار خود حقش را به دیگری واگذار نماید. مثلًا اگر هنرمندی که 
شعری سروده است یا ترانه ای را اجراء کرده است حق مالی خود 
را به صدا و سیما ببخشد یا آن را بفروشد یا نویسند حق نشر مجدد 
کتابش را به مؤسسه‌ای بفروشد؛ در این حالات، به اختیار خود حق 
بهره‌برداری از اثرش را به دیگری واگذار نموده است. کسی که به 
سفارش دیگری اثری را تولید میک‌ند یا به استخدام کارفرما درمی‌آید 
تا کی اثر ادبی یا هنری تهیه کند؛ در واقع رضایت داده است که حق 
بهره‌برداری از اثری که توسط او ایجاد شده است به سفارش دهنده 

یا کارفرما منتقل گردد.‬‬‬‬‬‬‬
اعمال مجازات  علیه متجاوزان به حقوق صاحبان اثر )پدیدآورندگان(: 
هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت قانونگذار قرار 
گرفته است، به نام خود یا به نام پدیدآورنده امّا بدون اجازه او یا عالماً 
عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر دهد یا پخش یا 
عرضه کند، در صورت شکایت پدیدآورنده و صاحب اثر یا قائم مقام 

قانونی وی محکوم به مجازات مقرر خواهد گردید.
در صورت شکایت صاحب حق و اثبات جرم؛ علاوه بر چبران خسارت 
زیاندیده، جلوگیری از انتشار اثر اعمال مجازات ممکن است به 

صورت‌های مختلف همچون حبس و ضبط اثر صورت پذیرد.
هبه

اشاره:
کیی از عقودی تنظیم کننده روابط مالی افراد عقد هبه است. به 
شخصی که مال را به دیگری می‌بخشد »واهب« و طرف مقابل را 
»متّهب« و مال مورد هبه را »عین موهوبه« می گویند. گاهی اوقات 
اشخاصی در زمان حیات خود مالی را به کیی از وراث یا شخص ثالثی 
می بخشند و پس از فوت واهب، بین ورثه متهب اختلافاتی به وجود 
می آید با آگاهی از مقررات و قواعد مربوط به این تأسیس حقوقی 
می توان از وقوع این اختلافات جلوگیری کرد. همچنین ممکن است 
واهب پس از هبه و بخشش از عمل خود پشیمان شود و بخواهد از 
هبه رجوع کند. در این مختصر به آثار حقوقی این عقد و نتایج آن 

می پردازیم.
تعریف هبه و شرایط آن:

هبه کیی از عقود معین است که به موجب آن کی نفر مالی را مجاناً 
به دیگری می بخشد و به مالیکت او در می آورد.

واهب برای انجام این عمل حقوقی باید دارای اهلیت بوده و عاقل 
و بالغ باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد از طرفی  نمی 
تواند از مال دیگری ببخشد و خودش باید مالک آن مال باشد. علاوه 
بر وجود این شرایط طرف مقابل یعنی متّهب علاوه بر قبول عین 

موهوبه باید مال آن را به تصرف و قبض درآورد و چنانچه صغیر یا 
مجنون باشد، ولی یا سرپرست قانونی اش به جای او آن را قبض 
خواهد کرد. در صورتی که عین موهوبه از قبل در دست متهب باشد 

دیگر نیازی نیست که آن را مجدداً قبض کند.
پرسش: اگر پس از هبه و قبل از قبض مالِ مورد هبه، واهب دچار 

جنون شود یا فوت کند هبه صحیح است؟
پاسخ: در هبه و سایر عقود عینی مانند وقف، اهلیت باید از زمان وقوع 
عقد تا زمان قبض استمرار داشته باشد از این رو در فرض سؤال با 

فوت هر کی از طرفین عقد هبه واقع نمی شود.
پرسش: در تعریف هبه آوردیم که عقدی مجانی است. آیا می توان 

هبه را در عوض انجام کاری یا واگذاری مالی به واهب منعقد کرد؟
پاسخ: مجانی بودن هبه منافاتی با معوض بودن آن ندارد؛ لذا واهب 
می تواند شرط کند که متهب مالی را به او واگذار کند یا عملی را که 
عقلًا و شرعاً مباح است برای او انجام دهد. مثلًا در عوض هبه، مدت 

دو سال از خانه مسکونی اش مراقبت و آن را نظافت کند.
پرسش: آیا واهب می تواند بعد از قبض عین مال توسط متهب، از 

هبه خود رجوع کند؟
پاسخ: چه قبل و چه بعد از قبض عین موهوبه توسط متهب، واهب می 
تواند از هبه رجوع کند و آن را باز پس گیرد مگر در کیی از حالات زیر: 

الف( متهب پدر یا مادر یا اولاد او باشد.
ب( هبه معوض باشد )متهب به واهب عوضی در مقابل عین موهوبه 

داده باشد(.
ج( عین موهوبه از مالیکت متهب خارج شده باشد؛ مثلًا آن را به 

دیگری فروخته باشد یا آن را به رهن دیگری درآورده باشد.
* در عین موهوبه تغییراتی صورت گرفته باشد؛ برای مثال کی 

دستنبد طلا پس از هبه تبدیل به شمش طلا شود.
پرسش: آیا حق رجوع از هبه به ارث هم می رسد؟

حق رجوع در هبه قابل وراثت نبود، و اصولًا پس از فوت واهب یا 
متهب، تحت هر شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.

پرسش:اگر واهب بعد از قبض مال توسط متهب از هبه برگردد و رجوع 
کند و در این مدت به ارزش مال مورد هبه افزوده شود این ارزش 

افزوده به چه کسی تعلق می گیرد؟
پاسخ: فرض کنیم مال مورد هبه کی رأس گاو شیرده باشد اگر این 
ارزش افزوده به خود گاو وابسته و متصل باشد مانند گران شدن قیمت 
آن و اضافه وزن، در این صورت ارزش افزوده به واهب برمی گردد و 
اگر این افزایش منفصل باشد مانند شیری که در این مدت از گاو به 

دست آمده، به متهب تعلق دارد.



ماهنامه دادرسي شماره 91 ، سال شانزدهم، فروردین و اردیبهشت  1391

76   

شبهه خطا و اكراه 
قاعده »الحدود  در مورد 
سوال  اين  بالشبهات«  تدرأ 
مطرح است كه آيا قاعده مذكور شبهه 
خطا و اكراه را هم شامل مي‌شود يا خير؛ يعني 
اگر در عمد و خطا بودن عملي شبهه حاصل 
استفاده  مزبور  قاعده  از  مي‌توان  آيا  شود، 
كرد؟‌همچنين آيا در صورت شبهه در اكراه و 

عدم اختيار قاعده مزبور جاري است؟
در پاسخ مي‌توان گفت: قاعده »الحدود تدرأ 
بالشبهات« عام است و شامل تمام اقسام 
شبهه مي‌شود؛ زيرا »ال« در »الشبهات« كه 
با لفظ جمع همراه است )جمع محلي به الف و 
لام( مفيد عموم است و كليه مصاديق شبهه را 
شامل مي‌شود. بنابراين چنانچه شبهه حاصل 
شود كه عمل ارتكابي از ناحيه متهم عمد بوده 
يا شبه‌عمد و خطا، بر اساس قاعده مزبور بايد 
شبه‌عمد و خطا را اختيار كرد و مجازات جرم 
عمدي را ساقط كرد. همچنين در مورد اكراه 
و اختيار، چنانچه شبهه اكراه باشد، مشمول 
منتفي  ارتكابي  عمل  كيفر  شده،  قاعده 
مي‌گردد. روايات و اقوال فقها بر اين مطلب 

دلالت دارد. 
امام باقر)ع( مي‌فرمايد: »مرد و زني را كه زنا 
كرده بودند، نزد اميرالمومنين علي)ع( آوردند. 
زن به خدا سوگند ياد كرد كه مرد او را بر 
آن عمل مجبور ساخته است. آن حضرت 
ادعايش را پذيرفت و حد را از او برداشت.« 
از  »اگر  مي‌فرمايد:  ادامه  در  باقر)ع(  امام 
قضات اين زمان چنين قضيه‌اي را بپرسند، 

زن  ادعاي  مي‌گويند 
پذيرفته نيست...« صاحب 
جواهر در شرح قول محقق حلي در 
شرايع كه گفته است: »اگر زني كه بدون 
شوهر است حامله گردد حد زنا بر او جاري 
نمي‌شود مگر آن‌كه چهار بار به ارتكاب زنا 
اقرار نمايد.« مي‌نويسد: »علت تبرئه اين زن 
آن است كه احتمال دارد از روي اشتباه يا به 
اكراه و نظاير اين امور، زن حامله شده باشد و 
صرف بچه‌دار شدن دليل بر ارتكاب زنا نيست 
و ما حق نداريم زن را مورد پرسش قرار دهيم 
و از حال او تفحص كنيم كه مرتكب زنا شده 
است يا خير،؛زيرا اصل بلكه اصول به نفع او 
جاري مي‌شود )مثل اصل برائت و استصحاب 
و احتياط در نفوس و اعراض( شهيد ثاني در 
شرح لمعه مي‌نويسد: »احتمال وجود اكراه 
نسبت به متهم، موجب شك و شبهه است. 

شبهه نيز موجب رفع مجازات مي‌شود.« 
مرحوم محقق حلي در شرايع در خصوص 
ولي  كرد  توبه  مرتدي  اگر  كه  مساله  اين 
كسي به گمان اين كه هنوز وي بر ارتداد 
و كفر خويش باقي است او را بكشد، نظريه 
شيخ طوسي را مطرح مي‌سازد كه گفته است 
بايد قاتل را قصاص كرد؛ زيرا مسلماني را 
عدوانا به قتل رسانده است. اما محقق حلي 
در وجود قصاص ترديد مي‌كند؛ زيرا قصد 
ثاني  نداشته است. شهيد  را  قتل مسلمان 
اين  براي  توضيحي  مسالك‌الافهام  در 
ترديد ارائه داده، مي‌گوید: دليل عدم وجوب 
قصاص آن است كه قاتل مزبور قصد كشتن 
مسلمان را نداشته هر چند قصد مطلق كشتن 
را داشته و از آنجا كه قصاص هم حد الهي 
است؛ زيرا كه معناي حد بر آن صادق است 
و از طرف ديگر، گمان قاتل به بقاي مقتول 
بر ارتداد، شبهه به حساب مي‌آيد، بنابراين 
مجازات قصاص از او برداشته مي‌شود. اين 
نظريه قوي و قابل قبول است، بنابراين بر 

قاتل است كه از مال خويش ديه مقتول را 
بپردازد؛ زيرا عمل او قتل شبه عمد شمرده 

مي‌شود. 
همچنين اگر در اختياري يا اضطراري بودن 
عملي شبهه حاصل شود، به استناد قاعده 
مي‌كنيم.  بودن  اضطراري  به  حكم  مزبور 

حكايت زير مؤيد اين نظر است:
»در روزگار زمامداري عمر زني نزد او رفت 
حد  اجراي  خواهان  و  كرد  زنا  به  اقرار  و 
درباره خويش شد. عمر چون اعتراف او را 
شنيد فرمان داد تا حد را بر او برانند. حضرت 
علي)ع( كه در آن مجلس حضور داشت رو به 
عمر كرد و فرمود: از اين زن بپرس كه چرا و به 
چه كيفيت مرتكب زنا شده است؟ زن گفت: 
من در بياباني سخت تشنه شده بودم و براي 
دست‌يافتن به آب به طرف سياه چادري كه از 
دور نمايان بود شتافتم. در آن چادر اعرابي‌اي 
را ديدم و از او آب خواستم ولي او حاضر نشد 
كه بدون كام گرفتن از من آبي به كامم بريزد. 
من خواهش او را نپذيرفتم و از سراپرده‌اش 
بگريختم ولي كار تشنگي من بالا گرفت تا 
آنجا كه ديدگانم به كاسه فرو نشست و چون 
كارد به استخوانم رسيد نزد او بازگشتم و در 
برابر جرعه آبي تن خويش را در اختيار او 

نهادم تا از من كام بگرفت.
معني  و  مورد  همان  اين  فرمود:  علي)ع( 
اضطرار است كه خدا در قرآن بيان فرموده 
و اين زن هيچ گناهي مرتكب نشده است. 

سپس فرمود تا او را رها كردند...« 
6- حجيت علم قاضي

در اين كه عقيده فقيهان آن است كه علم 
قاضي  و  است  حجت  في‌الجمله  قاضي 
مي‌تواند به آنچه علم پيدا كرد عمل كند 
يا  اقرار  مانند  ديگري  دليل  آن‌كه  بدون 
بينه در بين باشد، جاي ترديد نيست. امام 
ان  للحاكم  »يجوز  مي‌فرمايد:  خميني)ره( 
يحكم بعلمه من دون بينه او اقرار او حلف 

بايدها و نبايدهاي اخلاق و رفتار قضايي
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في حقوق الناس و كذا في حقوق الله تعالي 
بل لايجوز له الحكم بالبينه اذا فاشت مخالفه 
لعلمه او احلاف من يكون كاذبا في نظره، نعم 
يجوز له عدم التصدي للقضا في هذا الصوره 
مع عدم التعيين عليه« محقق كركي در جامع 
المقاصد مي‌فرمايد: امام)ع( مي‌تواند در قضا 
به علم خود عمل نمايد مطلقا ولي غير امام 
در حقوق الناس مي‌تواند به علم خود عمل 
كند و در حق الله هم بنابر اصح مي‌تواند حكم 
كند. ابوحنيفه از ائمه اهل سنت مي‌گويد: 
قاضي در حقوق الناس مي‌تواند به علمي كه 
در زمان ولايت و قضاوتش برايش حاصل 

مي‌شود، عمل كند.
مفهوم علم قاضي

1- گفته شد منظور از علم همان يقين صد 
در صد است. شهيد ثاني مي‌فرمايد: »والمراد 
بالعلم هنا العلم الخاص و هو الاطلاع الجازم..« 
وي علم جزمي را مدرك كار قضايي مي‌داند، 
ولي سؤال اين است كه آيا ادله اثبات دعوا 
مثل بينه علم‌آور هستند؟ مگر آن‌كه قبول 
كنيم آن طرق اثبات، تعبدي محض هستند.

2- علمي كه در اصول فقه حجيت آن ثابت 
شده علمي است كه از هر سببي حاصل شود 
ولي آيا مي‌توان در يك نظام حقوقي و قانوني 
به پيامدهاي آن ملتزم شد؟ به نظر مي‌رسد 
ماده 105 قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 
1370ـ كه لزوم ذكر مستند علم را متذكر 

شده است، مويد همين مطلب باشد. 
3- به نظر مي‌رسد مقصود از علم قاضي اعم 
از قاضي مجتهد و مأذون باشد، چنانچه در 
پاسخ استفتاي شوراي عالي قضايي در تاريخ 
1362/2/20 آمده است: »حجيت علم قاضي 
از باب كشف و طريقيت است و مختص به 
طرق  از  حاصل  علم  بلكه  نيست  مجتهد 
متعارفه براي قاضي مأذون نيز حجيت دارد 

و در عداد ادله شمرده شده است.«
4- فقها در حجيت علم قاضي چهار نظر 

دارند:
الف: مطلقا حجت است؛
ب: مطلقا حجت نيست؛

ج: در حقوق الله حجت است و در حقوق 
الناس حجت نيست.

اكثر فقها قول اول را قبول دارند. 
5- اشكالات حجيت علم قاضي:

الف: اجراي حدود الهي مبني بر مسامحه و 
اغماض است و اين با حجيت علم قاضي 

منافات دارد. 
ب: پيامبر اكرم )ص( ادله اثبات را در يمين 
و بينه حصر كرده است: »انما أاقضي بينكم 

بالبينات و الأيمان«
ج: عمل به علم، قاضي را در معرض تهمت 

قرار مي‌دهد. 
د: بين علم ظاهري و واقعي در زمان اختلاف 

بين مفاد علم و ديگر ادله تعارض است. 
فقها به تمام اشكالات فوق جواب داده‌اند كه 

از ذكر آن‌ها خودداري مي‌كنيم. 
6- آن‌ها كه علم قاضي را حجت مي‌دانند 
از  قبل  علم  اين  نمي‌كند  فرقي  مي‌گويند 
تصدي مقام قضا باشد يا بعد از آن. شيخ 
طوسي مي‌فرمايد: »و لافرق بين ان يعلم 
ذلك بعد التوليه في موضع ولايته او قبل 

التوليه...«

حاضر  درحال   -7
علمي  مختلف  راه‌هاي 

و تجربي براي اثبات جرائم به 
كار گرفته مي‌شود كه در بيشتر موارد 

نقش  است.  علمي  دقيق  نكات  بر  مبتني 
كارساز حجيت علم قاضي در اين موارد معلوم 
مي‌شود؛ زيرا بسياري از آن طرق علمي در 
ادله اثبات دعوا )بينه و يمين( جا نمي‌گيرد. 

8 – علمي مي‌تواند حجت باشد كه از طريق 
باشد.  شده  حاصل  قاضي  براي  متعارف 
علم  آن طريق  از  مردم  نوع  كه  به‌طوري 
حاصل مي‌كنند ولي اگر علم قاضي از طريق 
غيرمعمول مثل خواب، تله‌پاتي، احضار روح 

حاصل شود، اعتباري ندارد. 
9 – براي جلوگيري از شبهه در نظام حقوقي 
مدون و مشخص لازم است قاضي مستندات 
علم خود را ذكر كند تا از خودرايي و اشتباه و 

سوء‌ظن مبرا باشد. 
10 – در مقام تعارض بين مفاد علم قاضي و 
مفاد بينه و اقرار، علم قاضي مقدم است؛ چون 
حجيت آن اقوي است و بينه و اقرار طريقي 

است براي كسي كه علم ندارد. 

* برگرفته از: مجموعه آثار بهبود اخلاق و 
رفتار قضايي معاونت آموزشي قوه قضاييه 
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درخواست دفع عوامل ضرر و زيان
عَنّي  وَادْرَأ  آلهِِ،  وَ  دٍ  مُحَمَّ عَلي  صَلِّ  الَلهُّمَّ 

بلُِطْفِكَ
بارالها! برمحمد و خاندانش درود فرست و به 
لطف و عنايت خود هر ]آنچه زيانبار و مضر 

است[ از من دفع كن.
دفع بلا با لطف خدا: بلايايي كه ممكن است 
در طول زندگي دامنگير انسان‌ها باشد، به 
قدري زياد است كه به شمار نمي‌آيد. اما 
مي‌توان مصاديق مهم آن را بلاياي ارضي 
و سماوي، طبيعي و مصنوعي، تدريجي و 
ناگهاني، روحي و جسمي، حكومتي و مردمي، 

همگاني و فردي و از اين قبيل ذكر نمود.
و  اکتشافات  و  صنعتي  تمدن  گسترش  با 
اختراعات، مرگ‌هاي ناگهاني به شكل‌هاي 
مختلف افزايش يافته و هر روز در گوشه و كنار 
دنيا، وقايع ناگواري روي مي‌دهد. آيا كسي 
جز خداوند ذاتاً از آفات و بلاهاي ناگهاني كه 
هر لحظه ممكن است دامنگير انسان‌ها شود، 
اطلاع دارد؟ آيا جز ذات اقدس الهي كسي 
مي‌تواند بلاهاي گوناگون را بگرداند و آدمي 

را از خطر برهاند؟ پاسخ اين پرسش‌ها واضح 
است؛ و ملجأ و پناهي جز پروردگار دانا و توانا 

وجود ندارد.
امام سجاد -عليه‌السلام- در جمله كوتاه 
فوق، دو تقاضا از پيشگاه خداوند نموده است: 
اول آن‌كه بلايا و آفات را از وي دفع نمايد، 
دوم آن‌كه دفع آفات از ناحيه باري‌تعالي با 

لطف و رفق انجام شود.
خداوند مسبب‌الاسباب اگر بخواهد بلايي را 
از كسي دفع نمايد و او را از خطر محفوظ دارد، 
مي‌تواند وسيله نامطبوع و خشونت‌آميزي را 
مقدمه دفع بلا قرار دهد و مي‌تواند از راه 
پيشامد و رويدادي بسيار مطبوع و لطيف، 
به آن هدف، جامه تحقيق بپوشاند و بلا را 
اين  -عليه‌السلام-  سجاد  امام  و  بگرداند 

دومي را طلب مي‌كند.
تقاضاي نعمت غذا

وَاغْذُني بنِعِْمَتكَِ.
بارالها! با نعمت خود به من قوت و غذا عطا فرما.

قسمت دوم اين بخش از دعا در مورد روزي 
از طرفي موجودات  است. آفريدگار حكيم 

زنده را نيازمند به غذا آفريده و از طرف ديگر 
نظام حكيمانه جهان را به گونه‌اي پايه‌گذاري 
فرموده كه به همه آن‌ها غذا برسد و نيازشان 
برطرف گردد وَ مَا مِن دَآبهٍَ فِي الأرضِ إلِاَّ عَليَ 
اللهِ رزْقهاَ.)هيچ جنبده‌اي روي زمين نيست، 

مگر آن‌كه رزقش بر عهده خداوند است.(
انسان موجودي است عاقل و آزاد كه از يك 
سو مي‌تواند از منابع مختلف در تأمين رفاه و 
بهبودي زندگي خود بهره‌برداري نمايد و از 
سوي ديگر ممكن است بر اثر لذّت‌گرايي، 
خويشتن را به خوردني‌ها و نوشيدني‌هاي 
مضرّ آلوده نمايد و به عوارض زيانبارشان 
مبتلا گردد و همچنين قادر است غذا را از 
حقوق  به  تجاوز  با  و  غيرمشروع  راه‌هاي 

ديگران تهيه نمايد و مرتكب گناه گردد.
از  اسلام، کسب  در  اهميت روزي حلال: 
راه رزق حلال اهميت بسيار دارد و مسلمان 
موظّف است اين امر را درباره خود و كساني 
كه نفقه آن‌ها بر وي واجب است، رعايت 
نمايد و حداقل از غذايي استفاده كند كه در 
پيشگاه الهي مورد مؤاخذه قرار نگيرد. يَا أيَُّهَا 

آموزه ها
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الذَِّينَ آمَنُواْ لَا تَاكُلُوا أمَْوَالكَُمْ بيَْنَكُم باِلبَْاطِلِ 
)اي اهل ايمان! اموال يكديگر را از راه باطل 

نبريد و نخوريد.(
امام -عليه‌السلام- از خداوند رزقي را طلب 
مي‌كند و غذايي را مي‌خواهد كه منشأ آن، 
نعمت و رحمت او باشد؛ چرا كه گرسنگي، 
آزمايشي سخت و دشوار است. مردم بسياري 
از اين امتحان سرافكنده بيرون مي‌آيند. براي 
آن‌كه مسلمانان در گرسنگي به گناه آلوده 
نشوند و از مسير حق منحرف نگردند، اسلام 
سير كردن گرسنه را كفاره بعضي از گناهان 
قرار داده و از طرف ديگر غذا دادن به آنان را 

از عبادات بزرگ به شمار آورده است.
درخواست اصلاح و تمناي درمان
وَأصَْلحِْني بكَِرَمِكَ، وَ داونيِ بصُِنعِكَ.

بارالها! به كرم و بزرگواري خود، مرا اصلاح كن.
بارالها! با وسايل نيكو و ثمربخش خود، مرا 

مداوا فرما.
چيزي  برگردانيدن  يعني  »اصلاح«  كلمه 
كه فاسد شده به صلاح و سلامت و معناي 
»كرم« انجام دادن كار شايسته، بدون توقع 
مادي است. با توجه به اين‌كه نقص اخلاقي 
در مورد امام معصوم -عليه‌السلام- جايي 
ندارد، مي‌توان گفت منظور امام از اصلاح، 
رفع ويراني‌هاي دروني و بروني و آسيب‌هاي 
جسمي و روحي است كه بر اثر ظلم حكام و 
صدمات عناصر بي‌ايمان و منافق در وجود 

ايشان به جاي مانده است.
نقش انبيا در تثبيت اخلاق: پيامبران الهي و 
خلفاي برحقشان تلاش مي‌كردند تا مفاسد 
اجتماعي را بر اندازند و مردم را به راه صلاح 
و رستگاري سوق دهند، ولي در هر عصر، 
افراد مخالف و مزاحمي وجود داشتند كه سدّ 
راه اصلاح جامعه مي‌شدند. هر چند پيامبران 
مي‌دانستند كه در نيل به هدف انسان‌سازي 
خود، به خاطر وجود چنين افرادي، موفقيت 
كامل نخواهند داشت، ولي از فعاليت دست 

نمي‌كشيدند.
با همه مزاحمت‌هاي مخالفان، پيامبران الهي 
به پيروزي‌هاي زيادي نايل آمدند و در اخلاق 
و اعمال بسياري از مردم اثر گذاشتند و آنان 
را به راه پاكي و درستي سوق دادند. نقش 
پيامبران در تثبيت خلقيات حميده و سجاياي 

انساني در جهان، غير قابل انكار است.
تمناي مداوا: كلمه مداوا در مورد بيماري‌ها 
به كار برده مي‌شود. افراد بيمار گاهي گرفتار 
عوارضي جسمي و گاهي مبتلا به عوارض 
روحي هستند؛ مانند كساني كه چشم دلشان 
نابيناست و گوش دلشان ناشنوا. مرجع درمان 
بيماري‌هاي جسمي پزشكان هستند و مرجع 
بيماري‌هاي معنوي، پيامبران. در نظر طبيبان 
كبر  و  نفاق، حسد  اخلاق،  علماي  و  روح 
بيماري است و مبتلايان با مراجعه به مربيان 
الهي مي‌توانند خويشتن را معالجه كنند؛ به 
عنوان مثال قرآن شريف نفاق را به صراحت 
مرض شناخته و افراد منافق را بيماري مبتلا 
رَضٌ )قلب‌هاي [ خوانده است: فِي قُلُوبهِِم مَّ

منافقان] آلوده به مرض نفاق است.(
حسد نيز در اخلاق اسلامي از بيماري‌هاي روح 
شناخته شده است. امام علي -عليه‌السلام- 
كننده‌اي  عاجز  بيماري  »حسد،  فرموده: 
است و از ضمير محو نمي‌شود مگر به هلاك 

حسود يا مردن محسود.«
در اين مورد نيز كه امام سجاد -عليه‌السلام- 
از خداوند مي‌خواهد او را مداوا كند، منظور 
حضرت، درمان رنج‌هايي است كه از حادثه 
كربلا و ديگر ناملايمات در روح و جسمش 
باقي مانده و نيز احتمال دارد كه مراد امام 
دردهاي  علاج  و  مداوا  -عليه‌السلام- 
بي‌درمان تهمت و افتراي غلات و دشمنان 
معصوم  ائمه  تمام  كم،  و  بيش  كه  باشد 
-عليهم السلام- در عصر خود گرفتار آن‌ها 
بوده‌اند و فشار روحي آن تهمت‌ها از فشار هر 
بيماري دردناكي سخت‌تر و رنج آورتر است. 

همچنين دروغگويان نيز احاديثي را به ائمه 
-عليهم‌السلام- نسبت مي‌دادند كه آن‌ها را 

بسيار ناراحت مي‌كرد. 
الحسين  بن  علي  به هر صورت، حضرت 
-عليه‌السلام- از باري‌تعالي درخواست دارد 
تمام عوارض روحي و جسميش را با مداواي 

حكيمانه و صنع متقن خود علاج فرمايد.
سايه رحمت الهي

وَاظَِلَّني في ذَراكَ، وَجَلِّلنْي رِضاكَ.
ذات  به  وابسته  كه  پوششي  با  پروردگارا! 

اقدس توست، بر من سايه افكن.
تقاضاي بهره‌مندي از سايه رضوان الهي: 
اولياي گرامي اسلام به منظور توجه دادن 
مسلمانان به اهميت پاره‌اي از امور ديني، 
گاهي كلمه ظلّ يعني سايه را در مواردي مانند 
جهاد يا ماه‌هاي مبارك آورده‌اند. ظلّ يا سايه، 
نماد سلامت و آرامش و نعمت است. ظل‌الله 
يا سايه خداوند كه در واقع همان بهره‌مندي از 
سعادت الهي است، از راه اطاعت و بندگي او به 
دست مي‌آيد اين اطاعت مي‌تواند از مجراي 
خدمت به انسان‌ها و دستگيري از افتادگان 
و كارهايي نظير اين‌ها محقق شود. در واقع 
وسيله پوشش و عامل ظلّ كارهايي است كه 
براي خداوند انجام مي‌شود، ولي امام سجاد 
-عليه‌السلام- در دعاي خود اين قبيل ظلّ 
را كه سايبانش عمل مخلوق باشد درخواست 
كه  مي‌خواهد  را  سايه‌اي  بلكه  نمي‌نمايد، 
سايبانش فقط مستند به ذات اقدس او باشد و 
بس. مي‌توان گفت: مصداق درخواست امام 
زين‌العابدين -عليه‌السلام- ظليّ است كه 
سايبانش رضوان‌الله باشد. رضوان خداوند 
فقط وابسته به ذات اقدس اوست؛ رضوان 
خداوند آنقدر بلندپايه و رفيع است كه قرآن 
شريف آن را از عالي‌ترين درجات بهشت 

معرفي كرده است.
*  برگرفته از: كتاب الگوهاي رفتاري امام علي)ع( 

تأليف: محمد دشتي
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پرسش شماره 91: 
شخصی در سال 0631، زمین زراعی خود را در قبال اخذ مبلغ چهل میلیون ریال جهت کشت و زرع به دیگری واگذار میک‮ند. مالک زمین 
پس از ده سال، تقاضای استرداد زمین را می‮نماید. متصرف در مقابل ادعای نامبرده اعلام می‮نماید که زمین مذکور را به مبلغ فوق از وی 
خریداری نموده است، در حالی که مالک مدعی است که زمین را به مبلغ ذکر شده به مدت ده سال اجاره داده است. اکنون، چنانچه شما قاضی 

دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده باشید: 
اولًا: وضعیت ملک از نظر مالیکت )در صورتی که سابقه تصرف معلوم یا مجهول باشد( چگونه است؟

ثانیاً: در صورتی که متصرف اقرار نماید که مالک ابتدا زمین را به عنوان اجاره واگذار کرده ولی بعد از کی سال عین مستأجره را به وی فروخته 
است، تکلیف چیست؟

ثالثاً: در صورتی که مالک در اثبات مالیکت سابق خود نسبت به زمین به گواهی گواهان استناد نماید، تکلیف چه خواهد بود؟

پاسخ پرسش شماره 90:
باتوجه به اينكه فرد )د( عامداً در فرار )الف( مساعدت نموده و راه فرار او را تسهيل كرده و لكن به عنوان عامل فرار از مأموران مذكور در ماده 
)549( قانون مجازات اسلامي نیست و از طرفي، )الف( به اتهام كلاهبرداري تحت پيگرد بوده و مجازات قانوني مشاراليه مشمول قسمت 
آخر بند »الف« ماده )551( قانون مجازات اسلامي است، دادگاه مي‌تواند وي را به سه ماه تا يك سال حبس به اتهام مساعدت و تسهيل فرار 

زنداني متهم به كلاهبرداري محكوم نمايد.
به ماده )3( آيين‌نامه قانون و مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1372 رياست قوه قضاييه، كه به استناد 
ماده )9( قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب سال 64 تصويب شده، مقرر داشته: )زندان محلي 
است كه در آن متهمان و محكومان به قرار يا حكم قطعي مقام قضايي موقتاً براي مدت معيني يا به طور دايم به منظور اصلاح و تربيت و 
درمان نارسايي‌ها و بيماري‌هاي اجتماعي و تحمل كيفر، نگهداري مي‌شوند( و ماده )4( آيين‌نامه مورد بحث در مقام تعريف بازداشتگاه، بيان 
مي‌دارد: )بازداشتگاه محل نگهداري متهماني است كه تحت تعقيب بوده و طبق حكم غيرقطعي يا قرار كتبي مقامات صلاحيت‌دار تا اتخاذ 
تصميم نهايي در مورد آنها بازداشت مي‌باشند(  لذا مي‌توان نتيجه گرفت، عمل متهمي كه به جرم كلاهبرداري تحت پيگرد بوده و در زمان 
انتقال از زندان به جلسه دادگاه در اثر مسامحه و اهمال مأمور مراقب فرار نموده، چون فرار از زندان يا بازداشتگاه نبوده، جرم تلقي نمي‌شود و 
قابل تعقيب كيفري نيست. اما درخصوص مأمور مراقب )ب( چون با مواضعه و تباني قبلي با )الف( مساعدت در فرار نموده و راه فرار شخص 
)الف( را قبلًا هموار نموده، عمل وي از حيث انطباق با قانون برابر است با ماده قسمت آخر بند »الف« ماده )549(، به اتهام مساعدت در فرار 

شخص )الف( متهم به جرم كلاهبرداري، كه به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي‌گردد.
درخصوص )ج( مأمور مراقب ديگر كه در نتیجه وی بلافاصله )الف( دستگير كرده ولكن به واسطه مداخله )د(، دوست )الف(، مجدداً موجب فرار 
)الف( فراهم مي‌شود. چنانچه اثبات شود كه )ج( در انجام وظيفه مسامحه و اهمال نموده، براساس ماده )548( قانون مجازات اسلامي، قابل 
مجازات است كه درخصوص مورد، ايجاب مي‌نمايد قاضي رسيدگي كننده به  پرونده، اقدام قاطع و لازم در جهت كشف حقيقت و جمع‌آوري 
دليل له يا عليه )ج( با لحاظ جميع شرايط و اوضاع و احوال معمول داشته تا احراز نمايد كه مسامحه و اهمال در انجام وظيفه از سوي او صورت 
گرفته يا خير. درصورت عدم احراز مسامحه و اهمال در انجام وظيفه، )ج( قابل مجازات نیست و قراين و امارات و شواهد در هر حال دلالت 

بر عدم توجه اتهام مسامحه و اهمال در انجام وظيفه از سوي )ج( دارد.

اگر شما قاضي اين پرونده بوديد، 
چگونه رأي مي‌داديد؟
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1( کدامکی از مجازات‮های زیر در مورد مأمور انتظامی یا ضابطی 
است که از استماع شکایت افراد در مورد حبس غیرقانونی خودداری 

نموده است، اعمال می‮گردد؟
1( انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 

سه تا پنچ سال.
2( انفصال موقت از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به 

مدت سه تا پنج سال.
3( انفصال موقت از همان سمت.

4( انفصال دائم و محرومیت از مشاغل قضایی از کی تا سه سال.
2(سوء استفاده از مقام و جلوگیری از انجام دستورات مقام قضایی از 
طرف مأموران دولت مستوجب کدامکی از محکومیت‮های زیر است؟

1( انفصال دائم.
2( انفصال دائم و حبس

3( انفصال از کی تا پنج سال
4( حبس از کی تا پنج سال

3( دخالت مستخدمان و مأمورین دولتی در اموری که در صلاحیت 
مراجع قضایی است در چه مردی جرم محسوب نمی‮شود؟

1( وقتی که به موجب امر کتبی رسمی‮باشد
2( در کلیه موارد جرم است

3( در هیچ موردی جرم نیست.
4( در موارد حکمیت

4( اگر کیی از مأموران دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار 
کند او را اذیت و آزار بدنی نماید و در نتیجه این اعمال آن شخص 

فوت شود؛
1( به عنوان معاونت در قتل به 3 تا 15 سال حبس تعزیری محکوم 

می‮شود.
2( به عنوان مباشر در قتل به قصاص نفس محکوم می‮شود.

3( دیه مجنی علیه را باید بپردازد، علاوه بر آن به 6  ماه تا 3 سال 
حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

4( فقط به 6 ماه تا 3 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.

5( »الف« مأمور دولت است و برای وادار کردن متهم به اقرار به 
سرقت و اخذ اقرار از او امر کارمند خود »ب« را به اذیت و آزار بدنی 
متهم میک‮ند و او نیز این امر را اجرا میک‮ند. »الف« در این دستور 

چه عنوانی دارد؟
1( معاون قوی‮تر از مباشر.

2( معاون ضعیف‮تر از مباشر.
3( عنوان مستقل مجرمانه دارد.

4( شرکی جرم .
6( ورود به منزل غیر از سوی مأموران قضایی یا غیرقضایی بدون 
اخذ دستور و ترتیبات قانونی جرم است و مستوجب یکفر از کی ماه 

تا کی سال حبس، حال اگر این عمل در شب صورت گرفته باشد؛
1( مرتکب به جزای نقدی نیز محکوم می‮شود.

2( مرتکب به محرومیت از مشاغل دولتی به مدت دو سال نیز محکوم 
می‮شود.

3( مرتکب به انفصال از خدمات دولتی به طور موقت نیز محکوم 
می‮شود.

4( مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم می‮شود.
7( »الف« مأمور دولت با سوء استفاده از شغل خود »ب« را مجبور به 
فروش خانه خود به او میک‮ند، وصف یکفری عمل »الف« کدام است؟

1( سوء استفاده از سمت
2( تهدید و اکراه

3( تقلب در معامله
4( غصب عناوین

8( طبق ماده 582 ق.م.ا. »هر کی از مستخدمین و مأمورین دولتی 
که مراسلات یا مخابرات یا مکاتبات تلفنی اشخاص را در غیر مورد 
اجازه قانون مفتوح یا معدوم کنند مجازات خواهند شد.« منظور از 

مستخدمین و مأمورین در این ماده....
1( کارمندان پست و تلگراف و تلفن است که مأمور مراسلات یا 

مخابرات هستند.
2( کارمندان دولت اعم از اداری و قضایی است.

با داوطلبان آزمون‌های 
حقوقي - قضايي
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3( کارمندان اداری دولت است.
4( کارمندان پست و تلگراف و تلفن در هر رده شغلی که باشند.

9( »الف« مستخدم دولت، نامه فردی را در غیر مواردی که قانون 
اجازه داده باز میک‮ند و می‮خواند عمل او در صورتی مجازات دارد که؛

1(توأم با سوء استفاده از مقام و شغل دولتی باشد.
2( در حال انجام وظیفه باشد و بدون سوء استفاده از مقام و شغل 

دولتی.
3( عمل او باید در حین انجام وظیفه و توأم با سوء استفاده از شغل و 

مقام دولتی باشد.
4( صرف استخدام در دولت برای انجام جرم کافی است.

10( در مورد کارمند اداره ای که چکی به عنوان رشوه دریافت نموده 
اما با مراجعه به بانک محال علیه به علت نداشتن موجودی موفق به 

دریافت وجه چک نشده کدام گزینه صحیح است؟
1( موضوع جرم نیست.

2( اقدام خلاف شئون اداری و تخلف انضباطی است.
3( شروع به ارتشاء است.

4( ارتشاء است.
11( کارمند روز مزدی برای انجام کار ارباب رجوعی از وی چکی 
بانکی به مبلغ صدهزار تومان می‮گیرد و قبل از انجام کار  دریافت 

وجه چک دستگیر می‮شود اتهام وی چیست؟
1( ارتشاء

2( شروع به ارتشاء
3( کلاهبرداری

4( شروع به کلاهبرداری
12( جرم ارتشاء چه نوع جرمی است؟

1( مطلق
2( مقید

3( مستمر
4( جرم به عادت

13( در کدام صورت مجازات مرتشی انفصال دائم از خدمت است؟
1( در صورتی که مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل باشد.

2( در صورتی که مرتکب در مرتبه بالاتر از مدیرکل باشد.
3( در صورتی که مرتکب مدیرکل و یا بالاتر از مدیرکل باشد.

4( چنانچه کاری را که برای آن رشوه اخذ نموده انجام داده باشد.
14( مجازات راشی عبارت است از ضبط مال ناشی از ارتشاء.....

1( به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت.
2( به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت و لغو امتیاز تحصیل شده.

3( به نفع دولت ـ لغو امتیاز تحصیل شده و تعزیر او با نظر حاکم.
4( و حبس از شش ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق.

51( با وجود شرایط قانونی راشی به مجازات ......... محکوم می‮شود.
1( حبس

2( ضبط مال و حبس
3( حبس و اقامت اجباری

4( انفصال از خدمات دولتی
16( در شروع به عمل ارتشاء اگر مقدمات انجام شده خود، جرم نباشد، 

مجازات آن چیست؟
1( بین حداقل و اکثر مجازات با اختیار دادگاه

2( کمتر از حداقل مقرر برای ارتشاء
3( در هر مورد حداقل مجازات مقرر برای آن مورد.

4( مجازات ندارد.
17( اگر فردی عادی به عنوان حکم توسط طرفین کی دعوی انتخاب 
شود و به نفع کیی از طرفین اتخاذ رأی کند و در مقابل وجه یا مالی 

را از او اخذ نماید عمل این فرد........... 
1( اصلًا جرم نیست.

2( جرم است و فقط مستحق مجازات حبس.
3( جرم است و مستحق مجازات شلاق و تأدیه آنچه گرفته است.
4( جرم است و مستحق مجازات حبس و تأدیه آنچه گرفته است.

81( اگر فردی به کیی از کارشناسانی که توسط دادگاه معین می‮شود 
وجهی پرداخت نماید تا به نفع او رأی دهد گیرنده وجه به حبس و 

جزای نقدی محکوم می‮شود و آنچه گرفته است............
1( را مسترد میک‮ند.

2( به عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط می‮شود.
3( را به صاحب مال استرداد میک‮ند.

4( به عنوان مجازات مرتشی به نفع دولت ضبط می‮شود.
19( در کدام مورد انجام امر مورد توافق راشی و مرتشی در مجازات 

مؤثر است؟
1( مرتشی مدیر کل باشد.

2( مرتشی از حکام محاکم باشد.
3( مرتشی در طبقه بالاتر از مدیرکل و همطراز آن باشد.

4( مرتشی پایین تر از مدیرکل باشد.
20( »الف« قاضی کیی از دادگاهها به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی 
اشد از مجازات قانونی می‮دهد در این صورت مجازات او عبارت است از:

1( مجازات ارتشاء
2( علاوه بر مجازات ارتشاء انفصال از خدمات دولتی و منصب قضا.
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3( حداکثر یکفر جرم ارتشاء
4( علاوه بر مجازات ارتشاء به مجازات زائدی که مورد حکم واقع شده.

21( شخصی برای حفظ حقوق حقه خود از روی ناچاری وجوهی به 
عنوان رشوه به مأمور دولت می‮پردازد عمل این شخص.....

1( جرم و قابل مجازات است.
2( فقط مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی است.

3( مستلزم مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
4( جرم نیست.

22( طبق قوانین جزایی ایران انگیزه راشی به دلیل کیی از گزینه 
های زیر است؟

1( ابطال حق
2( ابطال حق و احقاق باطل

3( احقاق باطل
4( ابطال حق و احقاق باطل و سودجوئی

32( در کدامکی از موارد زیر رشوه دهنده از مجازات معاف می‮شود؟
1( مضطر باشد.

2( پرداخت رشوه را گزارش کند.
3( نسبت به پرداخت رشوه شکایت نماید.

4( هر سه مورد.
24( گزارش راشی در مورد پرداخت رشوه از جمله اسباب..... است.

1( رافع تقصیر
2( رافع مسؤولیت
3( معافیت از یکفر

4( اباحه عمل
25( مجازات کسی که موجبات تحقق جرم ارتشاء را عالماً و عامداً 

فراهم نماید، چیست؟
1( حداقل مجازات جرم ارتشاء

2( مجازات شروع به جرم ارتشاء.
3( مجازات راشی.

4( مجازات مرتشی.
26( هرگاه »الف« که برادر »ب« است مبادرت به دریافت مبلغی زائد 

بر مبلغ وام پرداختی نماید، اقدام او؛
1( صرفاً موضوع دارا شدن غیر عادلانه محسوب و جنبه حقوقی دارد.

2( موجب تحقق جرم تقلب در کسب است.
3( موجب تحقق جرم کلاهبرداری است.

4( موجب تحقق جرم ربا است.

1( گزینه 1 صحیح است. به استناد ماده 572 ق.م.ا.

2( گزینه 3 صحیح است. به استناد ماده 576 ق.م.ا.

3( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 577 ق.م.ا.

4( گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 578 ق.م.ا.
5( گزینه 3 صحیح است. به استناد ماده 578 ق.م.ا. »الف« آمر نامیده 

می‮شود.
6( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 580 ق.م.ا.
7( گزینه 1 صحیح است. به استناد ماده 581 ق.م.ا.

8( گزینه 2 صحیح است. به جهت اطلاق مستخدم و مأمور دولتی بر اداری 
و غیراداری )قضایی(.

9( گزینه 4 صحیح است. زیرا قانونگذار در ماده 582 ق.م.ا تحقق جرم را 
منوط به حصول شرطی ننموده است.

10( گزینه 4 صحیح است. نظر به ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. ـ مصوب 1367 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که مقرر می‮دارد »هر کی از مستخدمین 
... برای انجام دادن یا انجام ندادن امری.... وجه یا مال یا سند پرداخت 
وجه.... قبول نماید در حکم مرتشی است... « عمل مذکور جرم تام ارتشاء 
است زیرا چک نیز کی سند پرداخت وجه است و خالی از وجه بودن در تحقق 
جرم تأثیری ندارد. در واقع به محض تسلیم و تسلم چک جرم ارتشاء واقع 
شده است. البته نظر مخالفی نیز وجود دارد که به موجب آن، هر گاه چک از 
جمله چکهای بانکی یا تضمینی باشد جرم را تام والا شروع به جرم می‮داند.

11( گزینه 1 صحیح است. )به پاسخ سؤال قبل رجوع کنید(.
12( گزینه 1 صحیح است. با توجه به ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک. که انجام یا 

عدم انجام امر را مؤثر ندانسته است جرم ارتشاء مطلق است یعنی با صرف 
دادن رشوه جرم واقع می‮شود خواه نتیجه مقصود راشی حاصل شود یا نشود.

13( گزینه 3 صحیح است. به استناد ماده 3  ق.ت.م.م.ا.ا.ک.
14( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده592 ق.م.ا.
15( گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 592 ق.م.ا.

16( گزینه 3 صحیح است. به استناد تبصره 3 ماده 3 ق.ت.م.م.ا.ا.ک.
17( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 588 ق.م.ا.
18( گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 588 ق.م.ا.
19( گزینه 2 صحیح است. به استناد ماده 589 ق.م.ا.
20( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 589 ق.م.ا.
21( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 591 ق.م.ا.

22( گزینه 2 صحیح است. مستنبط از ماده 591 ق.م.ا. انگیزه راشی ممکن 
است باطل نمودن حق یا حق جلوه دادن باطل و یا حفظ حقوق حقه باشد.

23( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 592 ق.م.ا.
24( گزینه 3 صحیح است. به استناد ماده 592 ق.م.ا. مقصود از اسباب 
معافیت یکفر علل و عواملی هستند که به واسطه آنها به رغم جرم بودن 
عمل و بقای مسؤولیت مرتکب بنا به جهات قانونی به دستور قانون عمل 
قابل یکفر نخواهد بود. مقصود از اسباب رافع تقصیر علل و عواملی هستند 
که بواسطه آنها عمل مرتکب قابل تعقیب نبوده و اسباب رافع مسؤولیت 

نیز همان عوامل رافع مسؤولیت یکفری هستند.
25( گزینه 3 صحیح است. به استناد ماده 593 ق.م.ا.
26( گزینه 4 صحیح است. به استناد ماده 595 ق.م.ا.

پاسـخ
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» انالله وانااليه راجعون«
سركار خانم فاطمه فرهي 

بدينوسيله درگذشت برادر گراميتان راخدمت شما همكار ارجمند وخانواده محترم تسليت عرض نموده،براي آن مرحوم غفران واسعه 
وبراي شما وساير بازماندگان صبروشكيبايي مسئلت داريم.

ماهنامه دادرسي 

پژوهش پيرامون عدالت كيفري، مباني و الگوها ي آن 
نياز هميشگي هر نظامي است كه به حقوق و آزادي هاي 
شهروندان و آسايش، آرامش، رفاه، سعادت و بهروزي 

آنان اهميت مي دهد.
در انديشه ي حقوقي اسلام كه نظام جمهوري اسلامي 
ايران مبتني بر آن است اين حقوق و ارزشها از چنان 
جايگاهي برخوردار است كه عدالت كه طريق نيل به 
اين اهداف و ارزش ها است خود موضوعيت پيدا كرده 
و فلسفه ي وجودي همه ي برنامه هاي دين در قران 

حكيم »ليقوم الناس بالقسط« اعلام شده است.
مطالعه ي فرصت ها و چالش هاي فرا روي عدالت 
كيفري ، نگاهي دوباره است به راه هاي رفته و نرفته 
و افقهاي فرا روي قوه ي قضائيه براي تأمين بهتر 

عدالت كيفري.
دكتر صادق منش سرپرست اداره كل آموزش و پژوهش 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح و دبير همايش ملي 
پژوهش در نظام عدالت كيفري در گفتگو با خبرنگار 
دادرسي درباره علت انتخاب شيوه ي همايش براي 
ورود به موضوع عدالت كيفري گفت: براي پرداختن 
به موضوع عدالت كيفري با آن اهميتي كه دارد، راه ها 
وابزارهاي زيادي وجود دارد ولي به نظر مي رسد قالب 
همايش از جهات مختلفي بر ساير روش ها ترجيح دارد، 
يكي از اين جهت ها اين است كه همايش با بعد رسانه‌اي 
و ايجاد درگيري ذهني مستمر چند ماهه از آغاز فراخوان 
تا انتشار مقالات همايش ،  توانايي و قابليت بالايي براي 
فضا سازي و ايجاد گفتمان دارد كه به خودي خود هدف 

عمده اي محسوب مي شود.
علاوه بر اين برگزاري همايش علمي زمينه‌ي مشاركت 
فعال همه ي انديشمنداني را كه در اين حوزه گفتني‌هايي 

دارند فراهم مي كند.
دكتر صادق منش در تشريح علت انتخاب سال 1391 
براي برگزاري همايش گفت: همه مي دانيم كه علوم 
انساني وبه ويژه حقوق از علوم اعتباري به شمار مي رود 
و قوانين و مقررات حاكم بر يك كشور ريشه در نوع 
تفسيري دارد كه در نظام فكري مورد رجوع رهبران، 
سياست گذاران و تصميم گيران آن كشور از جهان، 

انسان، هدف آفرينش و جايگاه او در اين جهان دارد.
شايد بر همين اساس باشد كه رهبر فرزانه‌ي انقلاب نيز 
به درستي و با دقت نظري كه دارند ضمن نام گذاري 

عدالت،  و  پيشرفت  دهه‌ي  عنوان  به  حاضر  دهه‌ي 
همواره بر طراحي مدل بومي در اين زمينه ها تأكيد 
كرده و موضوع نخستين نشست انديشه هاي راهبردي 
در جمهوري اسلامي ايران را كه در دي ماه سال 1389 
با عنايت ويژه ايشان تشكيل گرديد به همين الگوي 

اسلامي ايراني پيشرفت اختصاص دادند.
علاوه براين ايشان بر خلاف رويه ي معمول رهبران 
ساير كشورها در دومين نشست از اين نشست ها نيزكه 
در ارديبهشت سال 1390 با موضوع عدالت برگزار شد  

شركت فرمودند .
طبيعي است كه اين روش و سيره ي زمامداري ايشان 
حجت را بر امثال بنده و شما كه فعالان پژوهش در 
حوزه ي عدالت كيفري هستيم تمام مي كند تا  دست 
كم در زمينه ي بستر سازي براي بروز انديشه‌هاي ناظر 
بر عدالت كيفري، رسالت خود را در اين حوزه، به موقع 

عملي كند.
ضمن اين كه »توليد ملي« و »سرمايه ي ايراني« 
درزمينه هاي علمي وپژوهشي كه در قالب حمايت و 
تشويق سرمايه هاي انساني انديشمند تجلي مي يابد، 
اگر اهميت بيشتري از توليد و سرمايه ي مادي نداشته 
باشد كه دارد قطعا اهميت آن كمتر نيست و برگزاري 
همايش با اين رويكرد نيز حركت در مسير ترسيم شده 

به عنوان شعار سال 1391 به شمار مي رود.
سرپرست اداره كل آموزش و پژوهش سازمان قضايي 
مقاله  نگارش  انگيزشي  كار  و  ساز  مسلح  نيروهاي 
براي اين همايش را براي كاركنان و قضات قوه‌ي 
قضائيه، احتساب اين فعاليت به عنوان معادل تا 30 
ساعت آموزش مصوب و براي اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه‌ها به عنوان فعاليت پژوهشي مشمول ارتقاي 

علمي اعلام كرد.
صادق منش تدابير انديشيده شده براي بهره گيري از 
مقالات همايش را برشمرده و تصريح كرد: از مقالات 
برگزيده تعدادي به عنوان مقاله ي برتر معرفي مي‌شوند 
و جوايز ويژه اي دريافت مي كنند و ساير مقالات برگزيده 
بدون محدوديت از جوايز مخصوص مقالات برگزيده 
همايش برخوردار خواهند بود، علاوه بر اين با هماهنگي 
انجام يافته با چند فصلنامه ي علمي و پژوهشي در نظر 
است مقالات برگزيده به فراخور موضوع دسته بندي و 

در اين نشريه ها چاپ شوند.

ضمن اين كه با لحاظ نوپا بودن واحد پژوهش در سازمان 
قضايي نيروهاي مسلح حاصل انديشه ي استادان و 
پژوهشگران به ويژه در زمينه ي مديريت خرد و كلان 
پژوهشي و نيز مسائل مورد ابتلاي سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح نيز طراحي مدل مديريت راهبردي 
پژوهش و تدوين نقشه ي راه سازمان در اين حوزه 

بهره‌گيري خواهد شد.  
وي درپايان اين گفتگو گفت :همايش ملي پژوهش 
در نظام عدالت كيفري يك ويژگي مهم و دو گروه 

مخاطب اصلي دارد: 
ويژگي مهم اين همايش همدلي و همكاري دانشگاه ها 
و مراكز علمي و پژوهشگران طيف ها و سلايق مختلف 

فكري در آن است. 
نيز  وي درباره ي دوگروه اصلي مخاطبان همايش 
گفت:گروه نخست مديران عالي و مياني هستند كه 
به نوعي با مقوله ي پژوهش ارتباط دارند  كه اميدواريم 
اين همايش براي آنها نقطه ي عطفي باشد براي نگاهي 
ژرف‌تر، جدي ترو نظام مند تربه ضرورت پژوهش و 
نهادينه كردن فرهنگ پژوهش به ويژه در حوزه ي عدالت 
كيفري و كاربست يافته هاي پژوهشي در اين زمينه.

و  نظران  صاحب  انديشمندان،  استادان،  دوم  گروه 
و  كيفري  عدالت  و  حقوق  ي  عرصه  پژوهشگران 
روش شناسي و مديريت پژوهشي هستند كه مطمئنيم 
همچون گذشته با حضور فعال و نگارش مقاله در اين 
همايش ، از بستر فراهم شده براي طرح آرا و انديشه‌هاي 
ارزشمند خود و پاسخگويي به بخشي از نياز جامعه بهره 

خواهند جست .  

سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزارمي كند
همايش ملي پژوهش در نظام عدالت يكفري ؛فرصت‌ها و چالش ها
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 افقی
1( نماینده عموم ملتّ در برابر رفتارهای مجرمانه

2( موضوع مطروحه در ماده »157 ق.م« ـ بهتر و درست تر
3( خاک قرمز ـ درنده و وحشی ـ از انواع شروط در قانون مدنی ـ حرف نداری
4( از شخصیتهای شاهنامه ـ پرونده در دادگاه‌های قدیم ـ از ادات پرسشی

5( پرنده‌ای زیبا ـ رودی مرزی ـ تیشه درودگری
6( خدمت و غلامی ـ ارائه آن و شماره‌اش از وظایف مدیر دفتر دادگاه 

می‮باشد.
7( کیی از مقالات درج شده در شماره 88 دادرسی

8( خوردن ـ ذره غیرقابل تجزیه
9( کلمه‌ای در مقام توضیح ـ کیی از مفاهیم بدیهی در حقوق مدنی 

کشورمان ـ خرمن ماه
01( بعد از ختم دادرسی اعلام می‮گردد ـ جرایم آن فاقد واسط یا محمل 

اطلاعاتی است ـ هراس 
11( کیی از طبقات ارث را شامل می‮گردد ـ مکانی ـ از قواعد فقهی در 

حقوق کشورمان ـ شمای بیگانه 
12( مکاران ـ تعیین دقیق آن در آیین دادرسی مدنی و قواعد شکلی 

دادگاه‌ها مهم است.
13(از موضوعات مطروحه در اولین مقاله شماره 88 دادرسی.

عمودی
1(از مجازات‌های محاربه در قانون مجازات اسلامی ـ از انواع قتل

2( مخلوط آهک و خاکستر ـ اسمی در وضع واحد برای افراد بسیار و نیز 
از انواع ضابطان

3( مردن از غصه ـ این مجتهد شهادت زنان را به صورت عدم انضمام قابل 
قبول نمی‮داندـ موضوع ماده 509 قانون مدنی

4(  از انواع سلاح ـ از مراجع فقیه موضوع اصلی امنیت نظامی
5( موضوع ماده 47 قانون مجازات اسلامی ـ سال ترکی ـ رود جاری در 

بوسنی
6( سودای ناله ـ پوستین ـ آیه 33 این سوره مبارکه در مورد محاربه است.

7( از نویسندگان مقاله »بررسی ماهیت و وجود در عقود« در شماره 88 
دادرسی

8( اسم فارسی صداق و مهریه ـ موضوع فصل پنجم از باب نهم قانون 
مجازات اسلامی ـ‮ ضمیری عربی1370

9( عنوان مجهول المالک بر این عنوان صادق نیست ـ مرزبان ـ مهربان
10( کتف ـ لفظی برای تأیکد بیشتر ـ قید زمانی که در حقوق مدنی از 

موجبات تأدیه خسارت است.
11( بویایی ـ اگر بدهکاری ظرف این مدت از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به 
بدهی خود اقدام نکند، مورد معامله به وسیله اجرای ثبت به حراج گذاشته 

می‮شود ـ خط کش نوشیدنی
12( از وظایف مدیر دفتر دادگاه ـ حقوقدان فرانسوی که نظرات جالبی در 

جابه جایی در حقوق خصوصی دارد.
13( از موضوعات مطرح در شماره 88 دادرسی که جرایم مربوط به آن بررسی 

شده است ـ شماره ماده شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی1370
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سپیده هجدهمین بهار زندگی خود را آغاز 
کرده بود او در خانواده گرم و صميمي و 
پرجمعیتی بزرگ شده، داراي چهار خواهر و 
سه برادر بود، تا کلاس دوم نظری تحصیل 
خوبي  مالي  وضعيت  از  خانواده  و  کرده 
برخوردار بودند، پدر و مادر مهربانی داشتند و 
هیچ کمبودی در زندگی احساس نمي‌كردند.

کردن‌های  خرج  و  زیاد  درآمد  متأسفانه 
بی‌رویه و رفت و آمد با افراد ناباب و معتاد، 
پدر سپیده را گرفتار تریاک و اعتیاد کرد و 
سُستی و بی‌رمقی او باعث گردید تا دیگر 
سرکار نرود و بیشتر اوقات خود را صرف 

مصرف تریاک کند.
ارسلان، پدر سپیده روز به روز عصبی‌تر شده 
و تعصّب عجیبی نسبت به خانواده پیدا کرده 
با کسی  خانواده‌اش  نمی‌داد  اجازه  او  بود، 
رفت و آمدی داشته و یا بیرون از خانه بروند، 
به بهانه‌های مختلف و واهی بچه‌هایش را 
کتک می‌زد، و عذاب می‌داد. روزها به همین 
منوال می‌گذشت و تریاک هستی خانواده 
سپیده را کم کم می‌سوزاند و به خاکستر 
تبدیل میک‌رد. ارسلان خود را به بی غیرتی 

زده و دیناری خرج خانه نمي‌كرد و پولي به 
خانواده نمي‌داد و اگر پولی دست و پا میک‌رد 
فقط صرف خودش می‌نمود و اگر کمک مالی 
بستگان درجه کی و نزدکی خانواده سپیده 
نبود آنها با مشکل جدّی روبرو شده و به 

تعبیری از گرسنگی می‌مردند و...
خانواده ارسلان روز آرامی‌ در خانه نداشتند و 
روزی نبود که دعوا نکنند و آنها از دست پدر 
کتک نخورند. مادر سپیده از بس که عذاب 
کشیده بود به بچه‌هایش می‌گفت اگر شماها 
نبودید لحظه‌ای با این معتاد مُفنگی زندگی 

نمیک‌ردم و طلاقم را می‌گرفتم.
سپیده هیچ امیدی به آینده نداشت و بجز مرگ 
به چیز دیگری فکر نمیک‌رد، او بارها و بارها 
از خدا طلب مرگ کرده و دلش می‌خواست 
بمیرد و از این زندگی نکبت بار و سراسر رنج 
و عذاب و جهنمی که پدرش برای آنها درست 
کرده بود راحت شود او می‌خواست با صدای 
بلند گریه کند و زار بزند تا شاید بغض گلویش 
باز شود سپیده بارها به فکر خودکشی یا فرار 
از خانه افتاده بود و از کمبود مهر و محبت 
بسیار رنج می‌برد، سرتا پای او را غم گرفته 

و با تمام وجود احساس تنهایی میک‌رد چون 
کسی در خانه او را درک نمیک‌رد، پدرش با 
تعصبات بی جا زندگی آنها را تباه کرده و 
خانه‌اشان دیگر محل زندگی نبود و آرامشی 

وجود نداشت.
سپیده به هر ترتیبی می‌خواست خودش را از 
این زندگی خلاص نماید از این‌رو کی سال 
بعد همانند بسیاری از دخترها  و با هزاران 
امید و آرزو، سر سفره عقد نشست و با کیی 
آشناهای پدر خود که حداقل ده سال بزرگتر 

از او بود ازدواج کرد.
سپیده بعد از کی ماه متوجه شد که در دام 
مهلکی افتاده است و شوهرش فردی معتاد و 
قاچاقچی می‌باشد. ارسلان برای اینکه مواد 
مصرفی‌اش تأمین شود با شناخت کامل از 
دامادش، سپیده را به عقد او درآورده بود. 
سپیده که تجربه زندگی درخانه معتادی را 
داشت به شوهرش گفت که باید طلاقش 
بدهد امّا خواهش‌ها، التماس‌ها و تهدیدها 
اثری در او نداشت. سپیده زمانی که متوجه 
سادگی‌ها  این  به  شوهرش  از  طلاق  شد 
امکان‌پذیر نیست مصمّم شد تا او را سر به 

ک پرونده جنایی
بازخوانی ی

سیاه بخت
قهرمان مرادی_دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران
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راه نموده و ترکش دهد ولي موفق نشد و این 
شوهر او بود که سپیده را آلوده به هروئین کرد 

تا هیچ وقت تركش نكند.
سپیده بیشتر از دو سال با شوهرش زندگی 
نکرد و به هر جان کندنی بود طلاقش را 
گرفت او که خود نیز معتاد شده بود به خانه 
پدری‌اش برگشت امّا ارسلان روی خوشی به 

وی نشان نداد و از خانه بیرونش کرد.
سه سال از مقاومت و جدایی سپیده با شوهرش 
می‌گذشت. سپیده به دليل اعتياد و برای امرار 
معاش خود و تأمین مواد مصرفی‌اش، بدون 
توجه به قبح اعمالش تن به هر کاری مي‌داد 

و...
ساعت 6 صبح کی روز پايیزی افسر نگهبان 
طی  تهران  حاشیه  کلانتری‌های  از  کیی 
گزارشی به دادسرای عمومی، اعلام نمود 
که برحسب اخبار واصله از بیمارستان... که 
مورد تأیید نیز قرار گرفته جسد زنی در داخل 
کی دستگاه تاکسی کرایه کشف و راننده آن 
دستگیر شده است بیشتر از نیم ساعت از اين 
خبر نگذشته بود که مأمورین کشف جرائم در 
معیت بازپرس ویژه قتل در محل بیمارستان 

حاضر و تحقيقات آغاز مي‌گردد.
جسد متعلق به زنی است حدود 23 ساله، 
لباس  با  روسری  و  جوراب  کفش،  بدون 
مانتو و شلوار سرمه‌ای، لاغر اندام، قدبلند، 
با موهای رنگ کرده، كه در سر و صورت 
تورم  و  مردگی  خون  کبودی،  از  علائمی 
مشهود است و در دست چپ‌ جای تزریق 
دیده می‌شود پس از معاینات ظاهری، جسد 
جهت معاینه دقیق‌تر و تعیین علت قطعی 
مرگ و انجام آزمایشات به پزشکی قانونی 
ارسال می‌گردد و هیچ نوع مدرکی که هویت 
جسد را مشخص نماید وجود ندارد به همین 
دلیل از مأمورین تشخیص هویت خواسته 
می‌شود تا با انگشت نگاری از جنازه، سوابق 

احتمالی او را اعلام نمایند.

راننده تاکسی با گریه و قسم می‌گوید آقای 
بخاطر  من  بی‌گناهم  من  خدا  به  بازپرس 
میک‌نم  کار  شب‌ها  بیشتر  روز،  ترافکی 
حدود ساعت سه صبح، نزد‌کیهای باقرآباد 
زن و مردی جلوی مرا گرفتند و گفتند ما را 
به بیمارستان برسانید این خانم هم به تیر 
چراغ برق تیکه زده بود احساس کردم حال 
او بد است، کی لحظه هم فکر کردم شاید 
نزدکی زایمانش ‌باشد آنها را سوار کردم و به 
این بیمارستان آوردم آن دو نفر، این خانم را 
در تاکسی رها کرده و به داخل بیمارستان 
رفتند و دیگر آنها را ندیدم و هر چه گشتم 
پیدايشان نکردم تا اینکه متوجه فوت خانم 

داخل تاکسی شدم.
در کمتر از 24 ساعت اداره تشخیص هویت 
سوابق متعددی را برای جسد اعلام می‌نماید 
نام؛ سپیده، نام خانوادگی.... متولد...، اهل و 

ساکن....
جسد داخل تاکسی، متعلق به سپیده بخت 
سرقت،  چون:  سابقه‌هایی  و  بود  برگشته 
اعتیاد، حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر 
و... داشت و سه بار محکوم به حبس شده و 

زندان رفته بود.
نوع  از  موادمخدر  وجود  قانونی،  پزشکی 
تمامی  و  تأیید  سپیده  بدن  در  را  هروئین 
کبودی‌ها، خون مردگی‌ها و تورم‌ها را مربوط 
به زمان حیات اعلام و نهایتاً علت قطعی 
مرگ او را ضربه تعیین و جواز دفن بنام وی 

صادر می‌نماید.
با وصول نظریه پزشکی قانونی و پس از 
محرز شدن این موضوع که سپیده به مرگ 
طبیعی نمرده و به قتل رسیده، تحقیقات با 

قوت بیشتری ادامه میی‌ابد...
سپیده سه روز پیش از زندان آزاد شده بود و 
کیی از سابقه هایش نشان می‌داد که بار آخر 
همراه با زنی بنام منیژه دستگیر شده و منیژه 

هنوز در زندان بسر می‌برد.

منزل پدر سپیده شناسایی و از خانواده وی 
تحقیقات لازم به عمل می‌آید آنها از زندان 
بودن سپیده خبر داشته اما از آزادی و مرگش 
شنیدن  از  ارسلان پس  نداشتند.  اطلاعی 
مرگ سپیده خیلی سرد با موضوع برخورد 
كرد اما مادرش ناله و شیون سرداد و به سر 
و صورت خود زده و زیر لب می‌گفت ای 
بدبخت، ای بیچاره، ای مادر مرده بالاخره 

راحت شدی و...
می‌دهم  قسم  بخدا  را  شما  بازپرس  آقای 
بگوئید چه بلائی به سر دخترم آمده است؟! او 
چگونه مرده، کجا بوده، جنازه اش کجاست، 
آیا جسد او را می‌توانیم تحویل بگیرم و دفن 

کنیم یا نه؟! و... و...
مادر سپیده گریهک‌نان می‌گوید از قاتل يا 
قاتلین دخترم هر کس که باشد شکایت و 
دارم حرف‌های خانواده  تقاضای رسیدگی 
موضوع  کشف  به  کمکی  چندان  سپیده 

نمی‌نماید.
منیژه  با  زندان  در  جرايم  کشف  مأمورین 
او  به  را  سپیده  قتل  خبر  و  کرده  ملاقات 
می‌دهند، او واقعاً متأثر شده و از ته دل گریه 
میک‌ند، منیژه مرگ سپیده را باور ندارد و 
می‌گوید تا سه روز پیش هر دوتای ما در 
کی بند و با هم زندانی بودیم آخه، چطوری 
در این فاصله کم این اتفاق افتاده است؟! او 
که با کسی خصومتي نداشت؟! منیژه با دیدن 
عکس‌های جسد سپیده کم کم مرگ او را 
می‌پذیرد و قول می‌دهد همکاری کند و هر 
کمکی که از دستش بر می‌آید كوتاهي نکند 
و هرگونه اطلاعاتی از سپیده دارد را در اختیار 

مأمورین بگذارد. 
منیژه ادامه می‌دهد: سپیده، زن سیاه بختی 
بود که قبل از ازدواج، در خانه گرفتار اعتیاد 
پدر، بعد از ازدواج، اسیر اعتیاد شوهر، و پس 

از طلاق نیز آلوده به هروئین شده بود.
ادامه دارد...
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اشتراك مجله
آرشیو الكترونيكي

لطفاً درصورت تمایل نسبت به اشتراک ماهنامه دادرسی، نکات ذیل را در نظر داشته باشید:
1_ فرم اشتراک را کامل و خوانا پرکرده و کدپستی را حتماً قید نمایید.

2_ وجه اشتراک را به حساب سیبا به شماره 2171269003003 نزد بانک ملی، شعبه سازمان قضایی،کد 518 به نام مجله 
دادرسی واریز نموده و اصل رسید بانکی را همراه با فرم تکمیل شده، به نشانی: تهران، خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به چهارراه 

شهید قدوسی )قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر ماهنامه دادرسی ارسال دارید.
صندوق پستی: 1315 – 16765       تلفن: 88472380 _ 82902577           نمابر: 82902578

3_ تصویر رسید بانکی را تا زمان دریافت نخستین شماره، نزد خود نگه دارید.
4_ از فرستادن وجه نقد بابت اشتراک مجله خودداری فرمایید.

5_ حق اشتراک برای             شماره مجله دادرسی جهت تهران با پست عادی                     ریال، با پست سفارشی                        ریال و برای 
شهرستان‏ها با پست عادی                     ریال و با پست سفارشی                       ریال می‏باشد.

6_ حق اشتراک با احتساب تخفیف پانزده درصد برای            شماره مجله دادرسی برای تهران با پست عادی                       ریال، با پست 
سفارشی                     ریال و برای شهرستان‏ها با پست عادی                    ریال، با پست سفارشی                    ریال می‏باشد.

7_ متقاضیان درصورت تمایل با واریز مبلغ 130000ریال به حساب نشریه می‏توانند آرشیو الکترونکیی ماهنامه دادرسی شماره‏های 1 
الی82 را که قابلیتهایی همچون جستجوی موضوعی و تهیه پرینت مطالب و امکانات ویژه دیگر دارد را از دفتر این ماهنامه تهیه نمایند.

8_ مجلات صحافی شده دادرسی با جلد گالینگور موجود مي‌باشد.
9_ تخفیف ویژه: دانشجویان رشته حقوق، كاركنان نیروهای مسلح، كادر قوه قضائیه و وکلا می‌توانند با ارسال تصویر کارت شناسایی خود، 

از پانزده درصد تخفیف ویژه بهره‏مند شوند.
10_ لطفاً درصورت تغییر نشانی، مراتب را به امور مشتریکن مجله اعلام نمایید.

سپاس‏گزاریم.  
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